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   دورة بيست و پنجم     شمـارة  ۱    پاييـز  ۱۴۰۱     ۴۸ صفحــه     پيامك: ۳۰۰۰۸۹۹۵ 

معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

جامعه شناسی مردم مدار

تلفيق سواد رسانه اي با برنامة درسي

آيندة آموزش مجازی در مدرسه

سلبريتيزه شدن جامعه و فرهنگ

 فضاي مجازي و تغييرات هويتي دانش آموزان

روش های تدريس تفکر انتقادی

جامعة ايران: تحولات،  بيم ها و اميدها

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری
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 هاتف همايي

 اعظم لاريجاني

معرفی فیلم
The begining / نام فيلم: سرآغاز

قالب: داستاني كوتاه
كارگردان: سانديپ كومار وردا / هندوستان

مدت زمان: 21 دقيقه

خلاصه 
پدربزرگ دختربچه‌اي به نام بابلو )babloo( فوت كرده است. حرف‌ها، خاطره‌ها و آیين 
وداع بــا پدربزرگ بابلــو، دخترک را به فكر فرو مي‌برد. او از مادرش و ديگران در مورد مرگ 
پدربزرگ و زندگي او پس از مرگ ســؤال‌هایی مي‌پرسد؛ سؤال‌هایی كه يكي پس از ديگري 

كنجكاوي‌هايش را بيشتر مي‌كنند.

يادداشت فيلم
»ســرآغاز« داستاني جهاني دربارة اين ســؤال اساسي بشريت است كه: »پس از مرگ چه 
اتفاقي مي‌افتد؟« اين سؤال توسط بسياري از فيلسوفان، دانشمندان و متفكران پرسيده شده 
و همچنان در دست تحقيق است. در اين فيلم تماشاگران جست‌وجوي يك كودك را براي 

يافتن پاسخ به اين سؤال دنبال مي‌كنند.
اين موضوع آموزشــي و پژوهشي رايج بين بچه‌ها، پرداخت خوب در پرسشگري كودكان، 
توجه به طبيعت و جهان هستي در بخش محتوا، و ويژگي‌هاي فني و هنري قابل توجه اين 
اثر، از جمله شــاخصه‌هايي بوده‌اند كه تنديس زرين »پنجاهمين جشنوارة بين‌المللي فيلم 
رشد« را در بخش »فيلم‌هاي داستاني كوتاه بين‌الملل« به كارگردان هندي آن اهدا کرده‌اند.

نام فيلم: سفيدپوش
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: رضا فهيمي
مدت زمان: 20 دقيقه

خلاصه 
پيرزني به نام خاتون با يك بشــقاب پنير محلي به سراغ آقامعلم روستا مي‌رود، اما او 
در خانه نيســت. خاتون از احمد، پسر كوچك آقامعلم، مي‌خواهد كه به پدرش بگويد 
به ســراغ غلامعلي برود و رضايت او را بگيرد تا پسرش را اعدام نكنند. شب آقامعلم به 
خانه برمي‌گردد و پس از شنيدن پيغام خاتون مي‌گويد كه نمي‌تواند رضايت غلامعلي را 
بگيرد. احمد خودش تصميم مي‌گيرد به سراغ غلامعلي برود و رضايت او را بگيرد، اما ...

يادداشت فيلم
چندي پيش پسر خاتون با پسر غلامعلي گلاويز شده و خواسته يا ناخواسته به زندگي 
او پايان داده است. حالا خاتونِ تنها، به دنبال آدم معتمدي مي‌گردد تا به سراغ غلامعلي 

برود و او را راضي كند كه رضايت بدهد تا پسرش را اعدام نكنند.
بزرگ‌ترهاي ده، حتي آقامعلم، اميدي به اين كار ندارند. احمد، فرزند ده سالة آقامعلم 
كه طوق شــاگردي او را نيز برگردن دارد، اما طور ديگري دنياي اطرافش را مي‌بيند. او 
ناخواسته گرفتار دين سنگيني از جانب خاتون شده و اندكي از بشقاب پنير خاتون را كه 
پيش‌كشي آورده، خورده است. او خودش را مجبور مي‌كند تا تاوان اندك نمك خاتون 

را بپردازد و شبانه به سراغ اهل بيت غلامعلي برود. 
»سفيدپوش« علاوه بر همة موفقيت‌هايي كه در ساير جشنواره‌هاي داخلي و خارجي 
كسب کرد، توانست توجه هيئت داوران پنجاهمين جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد را نيز 
جلب کند و ديپلم افتخار »فيلم‌هاي داستاني كوتاه بخش بين‌الملل« را از آن خود سازد. 

روح الله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

 محمد مصطفي كرمي؛ تهران
هفتمين جشنواره عكس رشد



‌قابل‌توجه‌نویسندگان‌و‌مترجمان:‌
و‌ اهداف‌ با‌ می‌فرستید،‌ مجله‌ در‌ درج‌ برای‌ كه‌ مقاله‌هایی‌  
مرتبط‌ مجله‌ این‌ فرهنگی‌ و‌ تربیتی‌ آموزشی،‌ رویكردهای‌
باشند‌و‌قبلًا‌در‌جای‌دیگری‌چاپ‌نشده‌باشند.‌ مقاله‌های‌
ترجمه‌شده‌با‌متن‌اصلی‌هم‌خوانی‌داشته‌باشند‌و‌متن‌اصلی‌نیز‌
همراه‌آن‌باشد.‌چنانچه‌مقاله‌را‌خلاصه‌می‌كنید،‌این‌موضوع‌را‌
قید‌بفرمایید.‌ مقاله‌یك‌خط‌در‌میان،‌بر‌یك‌روی‌كاغذ‌و‌با‌
خط‌خوانا‌نوشته‌یا‌حروف‌نگاري‌شود.‌مقاله‌ها‌می‌توانند‌در‌قالب‌
‌wordو‌از‌طریق‌رایانامة‌مجله‌ارسال‌شوند.‌ نثر‌مقاله‌روان‌و‌
از‌نظر‌دستور‌زبان‌فارسی‌درست‌باشد‌و‌در‌انتخاب‌واژه‌های‌
علمی‌و‌فنی‌دقت‌لازم‌مبذول‌شود.‌ محل‌قراردادن‌جدول‌ها،‌
شكل‌ها‌و‌عكس‌ها‌در‌متن‌مشخص‌شود.‌ مقاله‌دارای‌چكیده‌
باشد‌و‌در‌آن‌هدف‌ها‌و‌پیام‌نوشتار‌در‌چند‌سطر‌تنظیم‌شود‌. 
 كلمات‌حاوی‌مفاهیم‌نمایه‌)كلیدواژه‌ها(‌از‌متن‌استخراج‌و‌
روی‌صفحه‌ای‌جداگانه‌نوشته‌شوند.‌ مقاله‌‌دارای‌عنوان‌اصلی،‌
عنوان‌هاي‌فرعی‌در‌متن‌و‌سوتیتر‌باشد.‌ معرفی‌نامة‌كوتاهی‌
از‌نویسنده‌یا‌مترجم‌همراه‌یك‌قطعه‌عكس،‌عناوین‌و‌آثار‌وی‌

پیوست‌شود.‌‌
 مجله‌در‌رد،‌قبول،‌ویرایش‌و‌تلخیص‌مقاله‌های‌رسیده‌مختار‌
است.‌ مقالات‌دریافتی‌بازگردانده‌نمی‌شوند.‌ آرای‌مندرج‌در‌

مقاله‌ضرورتاً‌مبین‌رأی‌و‌نظر‌‌مسئولان‌مجله‌نیست.

 مدیرمسئول:‌محمدصالح‌مذنبي
 سردبیر:‌دکتر‌فریبرز‌بیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 مدیر‌داخلی:‌مریم‌شهرآبادي

 هیئت‌تحریریه:‌دکتر‌شیرین‌احمدنیا،‌
دكتر‌مژده‌قربانعلي‌زاده،‌آزیتا‌بیدقي،

دکتر‌حسین‌دهقان،‌دكتر‌وحید‌نقدی،‌
دکتر‌رحیم‌زایرکعبه،‌سیدغلامرضا‌فلسفی،‌
غلامرضا‌حمیدزاده‌‌
 ویراستار:‌بهروز‌راستانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 طراح‌گرافیک:‌علیرضا‌پورحنیفه
 دبیر‌عكس:‌اعظم‌لاریجاني
 نشانی‌دفتر‌مجله:‌تهران،

‌ایرانشهر‌شمالی،‌پلاك‌‌‌‌2٦٦
 تلفن: ٨719٦511-021
 صندوق‌پستی: ٦5٨5/15٨75  
 نمابر: ٨٨301٤7٨
www.roshdmag.ir :وبگاه 
  پیامک:‌۳٠٠٠۸۹۹۵
ejtemaie@roshdmag.ir :رایانامه 

 نشانى‌امور‌مشتركین:‌تهران،‌
صندوق‌پستی:‌15٨75/3331
 تلفن‌بازرگاني: ٨٨٨٦730٨

بسم‌االله‌الرحمن‌الرحیم
اللهم‌صل‌علی‌محمد‌و‌آل‌محمد‌و‌عجل‌فرجهم

  سرمقــاله

  جامعه شناسي اخلاقي /  فريبرز بيات / 2 

  برنامة درسى و آموزشى علوم اجتماعى

  ميزگرد تلفيق سواد رسانه اي با برنامة درسي / تنظيم: هوشنگ غلامي/ 8
  آيندة آموزش مجازي در مدرسه / دكتر حسين ابراهيم آبادي/ 14  

  فضاي مجازي و تغييرات هويتي دانش آموزان / مجتبي رحماني ميمند و رقيه غزايي گرگري/ 18
  علوم اجتماعي و نقشه هاي از پيش تعيين شده / دكتر عباس كاظمي / 21

  تجربه هاي زيستة تدريس كتاب هويت اجتماعي در دوران كرونا / آزيتا بيدقي / 22
  با برگزيدگان جشنوارة الگوهاي تدريس برتر /  دكتر مژده قربانعلي زاده / 24

  روش هاى تدريس تفكر انتقادى / سرور قضاتى / 38

  دانش  نوين اجتماعى 

  جامعه شناسي مردم مدار/ گفت وگو با دكتر سارا شريعتي/ دكتر شيرين احمدنيا و دكتر فريبرز بيات / 4

  ده ويژگي معلمان امروزي از ديد سازمان يونسكو / 13
  سلبريتيزه شدن جامعه و فرهنگ /  دكتر فردين عليخواه / 27

  اطلاعات نادرست، ساكنان زودهنگام متاورس / سيدغلامرضا فلسفي / 31
  ناداني شرمنده مان نمي كند / دكتر علي زمانيان/ 36

  دانش اجتماعى بومى 

  سعدى و فرهنگ صلح و پرهيز از خشونت / دكتر فريبا سيدان / 28

  رفتار شهروندي و توسعة حرفه اي دبيران/ مرضيه خواجه كريمي/ 42 
  جامعة ايران: تحولات، بيم ها و اميدها /  مسعود  تويسركانى / 46

  معرفي كتاب/ «سواد خبرى» در يك كتاب /  طليعه سيدعلي / 48

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

۸۹

 فصلنامة آموزشی، تحليلی و اطلاع رسانی
 ـ معلمان و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش  برای معلمان، دانشجو
 دورة بيست وپنجم   شمارة ۱  پاييز ۱۴۰۱  ۴۸ صفحه   

رمزینه‌اشتراك‌
مجلات‌رشد

با‌پویش‌این‌رمزینه‌ما‌را‌
از‌نظرات‌ارزشمند‌خود‌
بهره‌مند‌كنید.



سرمقـــــــــــــــــــــاله

فریبرز‌بیات

جامعه‌شناســی‌در‌آغاز‌آرمانی‌اخلاقی‌داشت‌و‌برای‌تحقق‌آزادی،‌
عدالت،‌پیشرفت‌و‌نظمی‌اخلاقی‌در‌جامعة‌»بی‌هنجار«‌)آنومیک(‌و‌
آشــفته‌تلاش‌می‌کرد.‌کنت‌آرزو‌داشت‌علمی‌بنا‌کند‌که‌سرمشقی‌
اخلاقی‌برای‌اصلاحات‌اجتماعی‌باشــد‌و‌اصول‌بنیادین‌نظم‌و‌تغییر‌
اجتماعــی‌را‌برای‌هدایت‌اصلاحات‌اجتماعی‌و‌خروج‌از‌بن‌بســت‌ها‌
آشــکار‌سازد.‌مارکس‌در‌برابر‌نظام‌سرمایه‌داری‌که‌به‌فقر‌و‌فلاکت،‌
تبعیض‌و‌اســتثمار،‌و‌از‌خودبیگانگی‌خیل‌عظیــم‌کارگران‌و‌مردم‌
فرودست‌دامن‌زده‌بود،‌سوسیالیسم‌را‌پیشنهاد‌می‌کرد.‌وبر‌از‌هراس‌
خــود‌از‌نظم‌مشــدد‌و‌محصور‌ماندن‌در‌قفس‌آهنیــن‌عقل‌ابزاری‌

مدرنیته‌می‌گوید.‌
دورکیم‌دغدغة‌بحران‌اخلاقی‌در‌جامعة‌معاصر‌را‌داشت‌و‌در‌مقابل‌‌
بی‌هنجاری،‌سست‌و‌ضعیف‌شدن‌بنیادی‌های‌دینی‌نظم‌اجتماعی‌و‌
فردگرایی‌خودخواهانه،‌از‌»نظم‌اخلاقی«‌دفاع‌می‌کرد‌‌و‌وظیفة‌اصلی‌
جامعه‌شناسی‌را‌بررسی‌واقعیات‌اخلاقی‌می‌دانست‌)دوركیم،‌139٤: 
35(.‌او‌به‌نوعی‌جامعه‌شناسی‌را‌»علم‌اخلاق«‌می‌دانست.‌بر‌همین‌
اساس‌هم‌معتقد‌بود:‌جامعه‌شناسی‌اگر‌صرفاً‌نظرورزی‌باشد،‌ارزش‌

یک‌ساعت‌صرفِ‌وقت‌هم‌ندارد.
امــا‌در‌طول‌زمان‌ایــن‌آرمان‌ها‌رنگ‌باختند‌و‌جامعه‌شناســی‌از‌‌
موضــوع‌خود،‌یعني‌مردم‌و‌جامعه‌ای‌‌که‌دانش‌را‌از‌آن‌ها‌وام‌گرفته‌
بود،‌فاصله‌گرفت،‌خود‌را‌در‌حصارهای‌»دیوان‌سالاری«‌)بروکراتیک(‌
و‌نخبه‌گرایانــه‌محدود‌و‌محصور‌کــرد‌و‌به‌جای‌تلاش‌برای‌تغییر‌و‌
بهبود‌وضع‌موجود‌و‌دفاع‌از‌ارزش‌هــای‌اخلاقی‌آزادی‌و‌عدالت،‌به‌

دفاع‌از‌وضع‌موجود‌محدود‌شد.
در‌واکنش‌به‌چنین‌وضعیتی‌و‌با‌هدف‌بازگشــت‌جامعه‌شناســی‌‌
به‌رســالت‌اخلاقی‌و‌اجتماعــی‌خود‌برای‌اصــلاح‌حیات‌عمومی،‌
»جامعه‌شناسی‌اخلاقی‌و‌مردم‌مدار«‌شکل‌گرفت.‌دو‌پرسش‌اساسی‌
رویکرد‌اصلی‌این‌نوع‌جامعه‌شناسی‌را‌روشن‌می‌کند:‌»جامعه‌شناسی‌
برای‌چه‌کســی؟«‌و:‌»جامعه‌شناسی‌برای‌چه؟«‌پاسخ‌عموماً‌چنین‌
است:‌»برای‌مردم‌و‌با‌هدف‌اصلاح‌و‌بهبود‌و‌ایجاد‌جامعه‌ای‌نیک.«‌

مایکل‌بوراوی‌از‌عنوان‌»جامعه‌شناسی‌مردم‌مدار«‌استفاده‌می‌کند‌
و‌می‌گوید:‌»مقصود‌من‌از‌جامعه‌شناســی‌مردم‌مدار‌علمی‌است‌که‌
دغدغه‌اش‌گروه‌های‌مردمی‌و‌روشــش‌آمیختن‌با‌آنان‌اســت.«‌او‌

در‌واقع‌جامعه‌شناســی‌را‌نه‌به‌عنوان‌علم،‌بلکــه‌‌نیرویی‌اخلاقی‌و‌
سیاســی‌تلقی‌می‌کند.‌بوراوی‌مشــکل‌اصلی‌جامعه‌شناسی‌معاصر‌
را‌حرفه‌ای‌گرایــی‌و‌دوری‌از‌جامعه‌و‌مــردم‌به‌عنوان‌موضوع‌اصلی‌
جامعه‌شناسی‌می‌داند‌و‌بر‌این‌باور‌است‌که‌جامعه‌شناسی‌‌معاصر‌از‌
جامعه‌فاصله‌گرفته،‌منزوی‌شده‌و‌در‌دایرة‌بستة‌متخصصان‌محدود‌
شده‌است.‌در‌نتیجه‌این‌جامعه شناســی‌بیشتر‌با‌خودش‌گفت وگو‌
می  کند‌و‌جامعه‌شناسی‌بسته‌است.‌به‌همین‌دلیل‌‌بوراوی‌می  کوشد‌
جامعه‌شناســی‌و‌حوزة‌آگاهی‌را‌به‌بیرون‌از‌دانشگاه‌‌و‌به‌میان‌مردم‌
بکشاند.‌او‌می  خواهد‌دانش‌علوم‌اجتماعی‌را‌به‌ابزاری‌برای‌اصلاح‌و‌

بهبود‌جامعه‌با‌مشارکت‌مردم‌تبدیل‌کند.
سی‌رایت‌میلز‌نیز‌از‌جمله‌جامعه‌شناسانی‌است‌که‌در‌این‌‌سنت‌
جامعه‌شناســی‌قرار‌می‌گیــرد.‌او‌توجه‌‌دانش‌جامعه‌شناســی‌را‌به‌
گروه‌های‌مردمی‌معطوف‌می‌داند‌و‌نه‌دانشگاه،‌دولت‌ها،‌بازار‌و‌یا‌نقد‌
آثار‌علمی.‌البته‌‌به‌باور‌سی‌رایت‌میلز‌‌مواجهة‌جامعه‌شناسی‌با‌مردم‌

نه‌یک‌طرفه‌،‌بلکه‌در‌قالبی‌گفت‌وگویی‌و‌‌دو‌طرفه‌شکل‌می‌گیرد.‌
امــا‌صورت‌دقیــق‌و‌عمیق‌ترجامعه‌شناســی‌اخلاقــی‌را‌می‌توان‌
در‌دیدگاه‌هــا‌رابرت‌بلا‌پیگیــری‌کرد.‌از‌چنیــن‌منظری‌یکی‌از‌
قدیمی‌ترین‌تعمیم‌های‌جامعه‌شناسانه‌آن‌است‌که‌هر‌جامعة‌منسجم‌
و‌پایــداری‌بر‌پایة‌مجموعة‌مشــترکی‌از‌دریافت‌های‌اخلاقی‌دربارة‌
خوب‌و‌بد،‌درســت‌و‌نادرست،‌و‌...‌قرار‌دارد.‌تقریباً‌به‌همین‌میزان‌
اتفاق‌نظر‌بر‌آن‌اســت‌که‌این‌دریافت‌های‌مشترک‌باید‌به‌نوبة‌خود‌
بر‌پایة‌دریافت‌های‌مشــترک‌دینی‌قرار‌داشــته‌باشند.‌آن‌ها‌چنان‌
تصویری‌از‌جهان‌ارائه‌می‌کنند‌که‌دریافت‌های‌اخلاقی‌معنا‌می‌یابند.‌
این‌دریافت‌های‌اخلاقی‌و‌دینی‌بنیان‌مشــروعیت‌فرهنگی‌جامعه‌و‌
.)ix :۱۹۷۵‌،معیار‌داوری‌برای‌انتقاد‌از‌جامعه‌را‌فراهم‌می‌آورند‌)بلا

از‌دیــدگاه‌بلا،‌در‌فقــدان‌چنین‌نظمي‌اخلاقــی،‌جامعه‌به‌دامن‌
»جنگ‌همه‌علیه‌همه«‌فرو‌می‌غلتد.

چنین‌دیدگاهی‌مبنای‌نقد‌بلا‌به‌جامعه‌شناسی‌دانشگاهی‌مرسوم‌
اســت.‌او‌می‌گوید‌اگر‌وحدت‌اخلاقی‌جامعه‌در‌حال‌از‌هم‌گسستن‌
اســت،‌یکی‌از‌علامت‌ها‌و‌نشــانه‌های‌آن‌غلبــة‌ارزش‌های‌علمی‌و‌
فناورانه‌بر‌جامعه‌شناسی‌اســت.‌جامعه‌شناسی‌مرسوم‌بازتاب‌دهندة‌
فرهنگ‌‌فایده‌گــرا‌و‌فردگرای‌آمریکایی‌اســت.‌جامعه‌شناســی‌به‌

جامعه شناسی اخلاقی
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گفتمانی‌تخصصی‌و‌دانشــگاه‌محور‌بدل‌شده‌است‌که‌متخصصان‌را‌
مخاطــب‌قرار‌می‌دهد‌و‌به‌خدمت‌دولت‌رفاه‌و‌دیوان‌ســالار‌درآمده‌
اســت.‌بر‌پایة‌چنین‌نقدهایی،‌بلا‌»جامعه‌شناســی‌اخلاقی«‌خود‌را‌
بنا‌می‌نهد‌و‌تأکید‌می‌کند‌که‌این‌بخشــی‌از‌مسئولیت‌جامعه‌شناس‌
است‌که‌به‌تعهدات‌اخلاقی‌جامعه‌شناسی‌اذعان‌و‌به‌نفع‌این‌ترجیح‌

ارزشی‌یا‌هنجاری‌دلیلی‌اقامه‌کند.
پیشنهاد‌بلا‌برای‌بازگشت‌جامعه‌شناسی‌به‌رسالت‌اخلاقی‌‌اصلاح‌
اجتماعی،‌این‌اســت‌که‌جامعه‌شناســی‌نقش‌فلســفه‌ای‌همگانی‌
را‌ایفا‌کند.‌او‌تلاش‌می‌کند‌جامعه‌شناســی‌را‌به‌شــکل‌کندوکاوی‌
میان‌رشته‌ای‌و‌با‌محوریت‌زندگی‌عمومی‌درآورد‌تا‌تحلیل‌اجتماعی‌

تجربی‌را‌با‌جانب‌داری‌اخلاقی‌تلفیق‌کند.
ویژگی‌اساســی‌جامعه‌شناســی‌اخلاقی‌بلا‌تغییر‌مخاطبان‌اصلی‌
آن‌اســت.‌در‌اینجا‌مخاطبان‌از‌دانشــگاهیان‌به‌تمامی‌فرهیختگان‌
تعمیم‌می‌یابند‌)ســیدمن،‌۱۳۹۳: 1٤٦(.‌مارکس‌و‌به‌میزان‌کمتری‌
وبر‌و‌دورکیم،‌برای‌تمامی‌شهروندان‌فرهیخته‌می‌نوشتند.‌این‌سنت‌
گفتمــان‌اجتماعی‌مردم‌محور‌از‌افلاطون‌و‌ارســطو‌تا‌مارکس‌و‌
اندیشمندان‌کلاسیک‌جامعه‌شناسی‌ادامه‌داشته‌است.‌در‌حالی‌که‌از‌
دیدگاه‌بلا،‌جامعه‌شناسی‌معاصر‌و‌به‌طور‌کلی‌علوم‌اجتماعی‌گفتمانی‌
را‌به‌وجود‌آورده‌اند‌که‌تنها‌متخصصان‌را‌مخاطب‌قرار‌می‌دهد.‌زبان‌
فنی،‌پیچیده،‌کمی‌و‌آماری‌دارد،‌نتایج‌تحقیقات‌در‌مجلات‌حرفه‌ای‌
منتشر‌می‌شــوند‌و‌به‌طور‌کلی‌جامعه‌شناسی‌به‌فرهنگ‌منزوی‌شدة‌

دانشگاهی‌بدل‌شده‌است.
از‌نظر‌بــلا‌چنین‌وضعیتی‌تأثیری‌نامطلوب‌بر‌رســالت‌اخلاقی‌و‌
اجتماعی‌جامعه‌شناســی‌برای‌اصلاح‌حیات‌عمومی‌و‌مردم‌سالاری‌
)دمکراتیک(‌دارد.‌تأکید‌بر‌متخصصان‌موجب‌‌کم‌ارزش‌شدن‌مباحثة‌
عمومــی‌و‌بی‌مقداری‌و‌بی‌توجهی‌به‌شــهروندان‌عادی‌می‌شــود.‌
او‌جامعه‌شناســی‌را‌جزئــی‌از‌گفت‌وگو‌های‌جــاری‌دربارة‌جامعه‌و‌
موضوع‌های‌مورد‌علاقة‌مشــترک‌مردم،‌یعنــی‌آزادی،‌عدالت،‌فقر،‌

جنگ،‌صلح،‌اخلاق‌و‌اجتماع‌می‌داند.‌
مضمــون‌اخلاق‌شناســی‌بلا‌بــه‌وضــوح‌در‌کانون‌نگــرش‌او‌به‌
جامعه‌شناسی‌جای‌دارد.‌جامعه‌شناسان‌تلاش‌کرده‌اند‌برای‌دفاع‌از‌
ادعای‌عینیتشــان‌از‌ورود‌تعلقات‌اخلاقی‌خود‌به‌آثارشان‌جلوگیری‌
کننــد.‌پالودن‌جامعه‌شناســی‌از‌ارزش‌ها‌نه‌موفق‌بوده‌اســت‌و‌نه‌
ممکن.‌‌به‌رغم‌لفاظی‌عینیت،‌جامعه‌شناســان‌نمی‌توانند‌از‌این‌اتهام‌
بگریزند‌که‌داوری‌ارزشی‌به‌عمل‌می‌آورند‌و‌ایده‌ها‌و‌افکاری‌را‌ایجاد‌
می‌کنند‌که‌حاوی‌پیامد‌های‌قطعی‌اجتماعی،‌اخلاقی‌و‌سیاسی‌اند.‌
ادعای‌عینیت‌جامعه‌شناســان‌باعث‌پرهیز‌از‌ارزش‌های‌جهان‌بینی‌
)ایدئولوژیک(‌نمی‌شــود،‌بلکه‌تنها‌موجب‌بدگمانی‌قهری‌به‌تمامی‌

باورهای‌اخلاقی‌است.

بلا‌برخلاف‌خرد‌متعارف‌دانشگاهی‌مدعی‌است‌که‌جامعه‌شناسی‌
ذاتاً‌ارزش‌مدار‌است.‌جامعه‌شناس‌جزئی‌از‌جامعه‌است،‌بنیادی‌ترین‌
مقولات‌و‌الگوهای‌تبیینی‌جامعه‌شناســی‌بیانگر‌ایده‌های‌جامعه‌ای‌

است‌که‌جامعه‌شناس‌عضوی‌از‌آن‌است.
نگرش‌بلا‌به‌جامعه‌شناســی،‌به‌منزلة‌تأمــل‌اخلاقی‌-‌تلفیقی‌و‌
مردم‌محور،‌متأثر‌از‌برداشــت‌او‌از‌جامعه‌شناســی‌به‌مثابه‌جزئی‌از‌
گفت‌وگوی‌عمومی‌است.‌هدف‌جامعه‌شناســی‌عبارت‌است‌از‌وارد‌
گفت‌وگوشــدن‌با‌ســایر‌اعضای‌جامعه‌دربارة‌مسائلی‌که‌برای‌همة‌
شرکت‌کنندگان‌حائز‌اهمیت‌باشد؛‌برای‌مثال‌معنای‌آزادی،‌عدالت،‌
نظم‌اخلاقی،‌اجتماع،‌یا‌نقش‌دولت.‌این‌گفت‌وگو‌را‌می‌توان‌به‌مثابه‌
گفت‌وشنودی‌میان‌ســنت‌ها‌یا‌مکالمه‌ای‌میان‌شیوه‌های‌گوناگون‌
تفســیر‌واقعیت‌هــای‌اجتماعی‌محســوب‌کرد.‌هدف‌مــا‌به‌منزلة‌
جامعه‌شناسان‌یا‌شهروندان،‌تشــریح‌نگرش‌اجتماعی‌یا‌اخلاقی‌در‌
هریک‌از‌ســنت‌ها‌و‌بیان‌پیامدهای‌آن‌ها‌برای‌زندگی‌ماست.‌یعنی،‌
چنانچه‌آرای‌معینی‌دربارة‌خود،‌آزادی‌و‌عدالت‌پدیدار‌شوند،‌زندگی‌

ما‌را‌تغییر‌خواهند‌داد‌)سیدمن،‌۱۳۹۳: 1٤7(.
در‌جامعه‌شناســی‌اخلاقی‌بلا،‌انسان‌مخلوقی‌اجتماعی‌است،‌نهادها‌
محل‌اصلی‌زندگی‌محسوب‌می‌شوند،‌و‌علاقه‌های‌شخصی‌با‌هدف‌های‌
اجتماعی‌در‌هم‌آمیخته‌شده‌اند.‌او‌پیشبرد‌مردم‌سالاری‌)دموکراسی(‌را‌

مستلزم‌استقرار‌چارچوب‌مشترک‌دین‌اخلاقی‌می‌داند.
بلا‌جامعه‌شناسی‌و‌جامعه‌ای‌را‌به‌‌رسمیت‌می‌شناسد‌که‌در‌آن‌
زبان‌انســجام‌اخلاقی‌با‌واژگان‌مسلط‌فردمحور‌گره‌نخورده‌باشد.‌
از‌دیدگاه‌او،‌برای‌آنکه‌جامعه‌شناســی‌نقشی‌در‌اصلاح‌اجتماعی‌
ایفــا‌کند‌و‌رســالت‌اخلاقی‌اش‌را‌به‌جا‌بیــاورد،‌باید‌توجهش‌را‌
از‌مســائل‌باریک‌بینانه‌و‌تخصصی‌بــه‌موضوع‌های‌حیات‌عمومی‌

معطوف‌کند.
به‌طور‌کلی‌جامعه‌شناسی‌اخلاقی‌بلا‌در‌عین‌اذعان‌به‌نقش‌اخلاقی‌
و‌سیاســی،‌دقت‌و‌نکته‌سنجی‌علمی‌اش‌را‌حفظ‌می‌کند‌و‌در‌همان‌
حال‌که‌به‌کنش‌فردی‌توجه‌دارد،‌از‌ساختار‌نیز‌چشم‌پوشی‌نمی‌کند‌

و‌نیز‌به‌تبیین‌و‌تفهم‌‌هر‌دو‌توجه‌دارد.
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دانش  نوين اجتماعی

گفت‌وگو‌از:‌شیرین‌احمدنیا‌و‌فریبرز‌بیات

اشـــاره‌
ســارا‌شریعتیدکتر‌ســارا‌شریعتیدکتر‌ســارا‌شریعتی،‌جامعه‌شناس‌ایرانی‌و‌استادیار‌گروه‌جامعه‌شناسی‌دانشکدة‌علوم‌اجتماعی‌
دانشــگاه‌تهران‌است.‌او‌دورة‌کارشناسی‌را‌در‌دانشگاه‌سوربن‌و‌دورة‌کارشناسی‌ارشد‌و‌‌دکترای‌
جامعه‌شناسی‌را‌در‌مدرســة‌عالی‌مطالعات‌علوم‌اجتماعی‌پاریس‌گذرانده‌‌است.‌وی‌فرزند‌سوم،‌
اســت.‌پژوهش‌های‌او‌عمدتاً‌در‌حوزة‌جامعه‌شناسی‌دین‌و‌هنر‌است.‌علی‌شریعتی‌اســت.‌پژوهش‌های‌او‌عمدتاً‌در‌حوزة‌جامعه‌شناسی‌دین‌و‌هنر‌است.‌علی‌شریعتی‌اســت.‌پژوهش‌های‌او‌عمدتاً‌در‌حوزة‌جامعه‌شناسی‌دین‌و‌هنر‌است.‌ علی‌شریعتی‌دکتر‌علی‌شریعتی‌دکتر‌
عنوان‌رسالة‌وی‌در‌دورة‌دکترا‌«شرایط‌و‌امکان‌مدرنیتة‌دینی،‌الگوی‌پروتستان‌و‌اصلاح‌
مذهبی‌در‌اسلام:‌وام‌گیری،‌خویشاوندی،‌فرارویی»‌است.‌از‌خانم‌دکتر‌شریعتی،‌علاوه‌
بر‌ده‌ها‌مقاله‌در‌نشــریات‌بین‌المللی‌و‌داخلی،‌چندین‌کتاب‌و‌اثر‌تألیفی‌منتشر‌شده‌
است؛‌از‌جمله‌«هانری‌دروش:‌جامعه‌شناسی‌در‌مواجهه‌با‌دین»‌(۱۳۸۶)؛‌«خودکاوی‌

ملی‌در‌عصر‌جهانی‌شدن»‌(۱۳۸۱)؛‌«درس‌های‌منهای‌فقر»‌(۱۳۹۹).‌
علل‌و‌انگیزه‌های‌گرایش‌به‌علوم‌اجتماعی‌و‌جامعه‌شناســی،‌مســائل‌و‌مشکلات‌
نظریه‌پردازی‌در‌این‌رشته،‌و‌نیز‌چگونگی‌ارتقای‌انگیزة‌دانش‌آموزان‌برای‌تحصیل‌و‌
نقش‌آفرینی‌در‌جامعه‌شناسی،‌در‌کنار‌جایگاه‌زنان‌در‌علوم‌اجتماعی‌و‌آثار‌اجتماعی‌
همه‌گیری‌جهانی‌کرونا،‌موضوع‌گفت‌وگوی‌فصلنامة‌رشــد‌آموزش‌علوم‌اجتماعی‌با‌
خانم‌دکتر‌شــریعتی‌است.‌ایشان‌‌معتقد‌است‌جامعه‌شناسی‌دانشی‌انضمامی،‌متعهد،‌
مردم‌مدار‌و‌علم‌تفسیر‌برای‌تغییر‌جامعه‌است.‌او‌به‌ما‌می‌گوید:‌«این‌جهان‌اجتماعی‌را‌
ما‌ساخته‌ایم،‌پس‌ما‌هم‌می‌توانیم‌تغییرش‌بدهیم.‌جامعه‌شناسی‌امکان‌‌رهایی‌بخشی‌

از‌جبر‌طبیعت‌و‌تاریخ،‌طبقه‌و‌جامعه‌را‌به‌یمن‌آگاهی‌و‌اراده‌مهیا‌می‌کند.»
با‌چنین‌درک‌و‌دریافتی‌از‌جامعه‌شناســی،‌خانم‌دکتر‌شریعتی‌معتقد‌است:‌
«زمانی‌که‌علوم‌اجتماعی‌را‌از‌مجموعة‌محفوظاتی‌که‌صرفاً‌یا‌به‌کار‌امتحان‌
مدرسه‌و‌دانشگاه‌یا‌اظهار‌فضل‌می‌آیند،‌به‌دانشی‌زنده،‌مؤثر،‌مداخله‌گر‌
و‌تغییردهنده‌بدل‌کنیم‌و‌با‌واقعیت‌موجود‌زندگی‌اجتماعی‌گره‌بزنیم،‌
علاقه‌و‌اشتیاق‌‌دانش‌آموزان‌‌و‌دانشــجویان‌برای‌‌تحصیل‌در‌این‌

رشته‌افزایش‌پیدا‌می‌کند.»‌
متن‌کامل‌این‌گفت‌و‌گو‌در‌ادامه‌از‌نظرتان‌می‌گذرد.

رشته‌افزایش‌پیدا‌می‌کند.»‌
متن‌کامل‌این‌گفت‌و‌گو‌در‌ادامه‌از‌نظرتان‌می‌گذرد.

مردم مدار
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‌‌قبل‌از‌هر‌چیز‌از‌خاطرات‌و‌تجربة‌خود‌در‌حوزة‌آموزش‌
‌علوم‌اجتماعی‌بگویید.‌چگونه‌به‌رشتة‌علوم‌اجتماعی
‌علاقه‌مند‌شــدید‌و‌در‌این‌رشته‌‌ادامة‌تحصیل‌دادید؟

شریعتی:‌یک‌پاســخ‌پرتکرار:‌»تحت‌تأثیر‌محیط‌خانوادگی‌و‌
شرایط‌اجتماعی.«‌مادرم‌ادبیات‌خوانده‌بود‌و‌پدرم‌از‌ادبیات‌رفته‌
بود‌به‌سمت‌تاریخ‌و‌جامعه‌شناسی.‌به‌علوم‌انسانی‌گرویده‌بود‌و‌
در‌باب‌علوم‌انسانی‌و‌مشخصاً‌جامعه‌شناسی‌سخن‌بسیار‌داشت؛‌
در‌حدی‌که‌تا‌یک‌دوره،‌نام‌شــریعتی‌و‌جامعه‌شناســی‌با‌هم‌
پیوند‌خورده‌بود.‌در‌این‌سه‌گانة‌ادبیات،‌تاریخ‌و‌جامعه‌شناسی،‌
جامعه‌شناســی‌جذاب‌تر‌بود.‌ادبیات‌متهــم‌بود‌به‌صورت‌گرایي‌
)فرمالیسم(،‌و‌تاریخ‌به‌گذشته‌گرایی.‌جامعه‌شناسی‌اما‌علم‌جامعة‌
جدید‌بود‌و‌برای‌نســل‌انقلابی‌ما،‌طنینی‌رهایی‌بخش‌داشــت.‌
از‌این‌رو‌در‌دانشــگاه،‌پس‌از‌دوره‌ای‌سرگردانی‌میان‌ادبیات‌و‌
تاریخ،‌در‌نهایت‌جامعه‌شناســی‌را‌به‌عنوان‌رشتة‌درسی‌انتخاب‌
کردم.‌به‌پیر‌بوردیو‌و‌جامعه‌شناسی‌انتقادی‌وی‌علاقه‌مند‌شدم‌
و‌‌همچنین‌با‌دانیل‌ارویو‌له‌ژه‌و‌جامعه‌شناســی‌دین‌آشــنا‌
شــدم‌و‌تحصیلات‌و‌مطالعاتم‌را‌در‌ایــن‌زمینه‌متمرکز‌کردم.‌
داستان‌تحصیل‌اما‌در‌نسل‌ما‌بسیار‌از‌جو‌سیاسی‌دهة‌‌۱۳50 
متأثر‌بود.‌دورة‌انقلاب،‌فعالیت‌انواع‌سازمان‌های‌سیاسی‌و‌جدال‌
افکار‌و‌اندیشــه‌ها‌در‌دانشگاه‌و‌برخوردشان‌در‌دانشگاه‌و‌پس‌از‌
آن‌جنگ‌و‌البته‌مهاجرت.‌انقلاب،‌جنگ‌و‌مهاجرت‌هر‌کدام‌در‌
زندگی‌های‌ما‌تأثیرات‌عمیقی‌گذاشتند.‌هر‌خانوادة‌ایرانی‌درگیر‌
یکی‌و‌گاه‌هر‌سة‌این‌وقایع‌شده‌بود؛‌درگیر‌در‌شکل‌قهرمان‌یا‌
قربانی.‌در‌هر‌حال‌ما‌در‌دوره‌ای‌زیسته‌ایم‌که‌تاریخ‌کلان‌جمعی‌
بر‌داســتان‌کوچک‌زندگی‌های‌فردی‌مان‌غلبه‌داشت‌و‌آن‌ها‌را‌
تحت‌الشــعاع‌خود‌قرار‌داده‌بود.‌در‌ایــن‌تاریخ‌جمعی،‌خود‌را‌
شریک،‌متعهد‌و‌مؤثر‌می‌دانستیم،‌اما‌به‌شکل‌تناقض‌نمایی،‌برای‌
زندگی‌های‌فردی‌خود‌چندان‌وزنــی‌قائل‌نبودیم.‌همان‌حس‌
»قطرة‌اقیانوســی«‌که‌فروید‌از‌آن‌سخن‌می‌گوید.‌ما‌قطره‌ای‌
از‌اقیانوس‌بی‌شــمار‌مردم‌و‌جامعه‌بودیم‌و‌امر‌فردی،‌کوچک‌و‌
اصلاحی‌را‌دست‌کم‌می‌گرفتیم.‌کوچک‌برای‌ما‌نه‌زیبا‌که‌حقیر‌

بود؛‌کوتاه‌بود،‌کم‌بود.‌
جامعه‌شناسی‌برای‌ما‌علم‌جامعه‌و‌علم‌انقلاب‌بود.‌جامعه‌شناسی‌
بود‌که‌به‌ما‌می‌گفت:‌»این‌جهان‌اجتماعی‌را‌ما‌ساخته‌ایم،‌پس‌
ما‌هم‌می‌توانیــم‌تغییرش‌دهیم.‌جامعه‌شناســی‌بود‌که‌امکان‌
رهایی‌بخشــی‌از‌جبر‌طبیعت‌و‌تاریخ،‌طبقه‌و‌جامعه‌را‌به‌یمن‌
آگاهی‌و‌اراده‌مهیا‌می‌کرد.‌جامعه‌شناسی‌برای‌ما‌علم‌تفسیر‌برای‌
تغییر‌بود.‌با‌این‌درک‌از‌جامعه‌شناســی‌و‌این‌روحیه‌بود‌که‌در‌
آغاز‌تحصیل،‌همچون‌بسیاری‌از‌هم‌نسلانم،‌به‌کلاس‌‌های‌متفاوت‌
درس‌می‌رفتیم.‌می‌رفتیم‌به‌جســت‌وجو.‌چند‌جلسه‌ای‌شرکت‌
می‌کردیم‌تا‌بیابیم.‌باید‌درس‌به‌»درد‌ما«‌می‌خورد.‌به‌کار‌انقلاب‌
می‌آمد،‌وگرنه‌رهایش‌می‌کردیم‌و‌می‌رفتیم‌به‌سراغ‌درس‌استاد‌
دیگری.‌حرفه،‌شغل،‌پول‌و‌دیوان‌ســالاري‌)بوروکراسی(،‌این‌ها‌
همه‌بی‌اهمیت‌بودند.‌آنچــه‌مهم‌بود،‌آگاهی‌متعین‌و‌کارآمدی‌
بود‌که‌در‌دانشــگاه‌کســب‌می‌‌‌‌کردیم‌برای‌تغییر‌نظم‌موجود.

این‌جامعه‌شناســی‌ای‌بود‌که‌ما‌آموختیم:‌دانشــی‌انضمامی،‌
متعهد،‌مردم‌مدار‌و‌در‌نتیجه‌به‌تعبیر‌بوردیو،‌مزاحم.‌از‌این‌رو،‌
بعدها‌خود‌را‌با‌همة‌روایت‌های‌دیگر‌از‌جامعه‌شناســی‌غریبه‌و‌

حتی‌در‌تقابل‌می‌دیدیم.‌
از‌ذکر‌این‌دوره‌که‌امروز‌غالباً‌به‌خاطراتی‌گذشــته‌بدل‌شده‌
است‌و‌به‌حســاب‌‌»خامی‌جوانی«‌گذاشته‌می‌شود،‌می‌خواهم‌
نتیجه‌بگیرم:‌اینکه‌کی‌و‌چطور‌به‌جامعه‌شناســی‌گرویدیم‌هم‌
خود‌موضوع‌مطالعه‌ای‌جامعه‌شــناختی‌اســت.‌برخی‌از‌مبارزة‌
اجتماعی‌و‌مطالبة‌تغییر‌به‌سمت‌جامعه‌شناسی‌رفتند‌و‌برخی‌در‌
نتیجة‌آزمون‌سراسري.‌برخی‌به‌مثابه‌حرفه،‌برخی‌به‌عنوان‌رسالت.‌
خواهید‌گفت:‌ایــن‌تصورات/‌توهمــات‌را‌تاریخ‌تکذیب‌کرد.‌
این‌دوره‌گذشــت.‌امروز‌دورة‌کارشــناس‌اســت‌و‌متخصص‌و‌‌
سیاست‌گذار.‌این‌درســت،‌اما‌من‌همچنان‌معتقدم:‌»برای‌کار‌
علمی‌باید‌خشــمگین‌بود‌و‌برای‌مهار‌خشــم،‌کار‌علمی‌کرد.«‌
و‌گمشــدة‌ما‌در‌»تجربة‌عملی«‌)پراتیک(‌جامعه‌شناسی‌امروز،‌
همان‌خشمی‌اســت‌که‌جای‌خود‌را‌به‌جاه‌‌طلبی‌های‌شخصی،‌

علمی‌و‌حرفه‌ای‌داده‌است.‌

‌‌چگونه‌بین‌کار‌علمی‌و‌پژوهشی‌و‌کنشگری‌اجتماعی
‌و‌حضور‌در‌میــدان‌فعالیت‌هــای‌اجتماعی‌مي‌توان‌

‌تعادل‌و‌توازن‌بر‌قرار‌كرد؟‌
شریعتی:‌به‌نظرم‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌در‌درکی‌که‌از‌رشته‌داریم،‌
نهفته‌اســت.‌اگر‌دانش‌و‌آگاهی‌جامعه‌شناختی‌را‌دانشی‌متعین‌و‌
انضمامی‌بدانیم،‌نمی‌توان‌و‌نباید‌میان‌نظریه‌و‌میدان‌شکاف‌ایجاد‌
کرد.‌مشکل‌در‌اینجاست‌که‌در‌علوم‌اجتماعی‌ما،‌برخی‌نظریه‌پردازند‌
و‌کار‌میدانی‌نمی‌دانند،‌در‌نتیجه‌از‌واقعیت‌اجتماعی‌بی‌اطلاع‌اند.‌یا‌
به‌شکلی‌عام‌و‌کلی‌از‌آن‌باخبرند.‌برخی‌هم‌پژوهشگرند،‌با‌آمار‌و‌
ارقام‌و‌داده‌های‌میدانی‌ســر‌و‌کار‌دارند،‌اما‌نظریه‌پردازی‌نمی‌دانند‌
و‌دانششان‌صرفاً‌به‌کار‌سیاست‌گذاری‌می‌آید.‌این‌شکافی‌است‌که‌
دانش‌نظری‌ما‌را‌بی‌جان‌و‌داده‌های‌میدانی‌ما‌را‌گنگ‌می‌ســازد.‌
یکی‌از‌نمونه‌های‌موفق‌در‌آمیزش‌نظریه‌پردازی‌و‌کار‌میدانی،‌تمایز‌
پیر‌بوردیو‌است.‌حجم‌وسیعی‌از‌آمار،‌مستندات‌تصویری،‌عکس،‌

مصاحبه‌و‌انواع‌جدول‌‌ها‌برای‌پروراندن‌یک‌ایده.‌

‌‌وضعیــت‌نظریه‌پردازی‌اجتماعــی‌در‌جامعة‌ایران
‌موضوع‌بحث‌و‌نقد‌و‌نظر‌محافل‌علمی‌و‌دانشــگاهی
‌(آکادمیک)‌اســت.‌‌برخی‌از‌امتناع‌و‌تعلیق،‌جمعی‌از‌
‌آشفتگی‌و‌آنومی‌جامعه‌شــناختی‌و‌گروهی‌از‌امکان
‌نظریه‌پــردازی‌بومــی‌دفاع‌می‌کنند.‌شــما‌وضعیت
‌نظریه‌پــردازی‌اجتماعی‌در‌جامعة‌ایــران‌را‌چگونه
‌‌ارزیابی‌می‌‌کنید؟‌موانع،‌مشکلات‌و‌راهکارها‌در‌‌زمینة‌

‌نظریه‌پردازی‌در‌جامعة‌ایران‌چیست؟‌
شریعتی:‌موانع‌که‌بســیارند.‌اولیــن‌و‌مهم‌ترین‌مانع،‌فقدان‌
اندیشة‌انتقادی‌است.‌آنچه‌که‌امکان‌فهم‌و‌تجزیه‌و‌تحلیل‌را‌فراهم‌
می‌سازد،‌بینش‌انتقادی‌‌است.‌در‌حالی‌که‌انتظارات‌آموزشی‌ما‌
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از‌دانشجو،‌نه‌توان‌نقد‌و‌قدرت‌تحلیل‌وی‌که‌‌محفوظات‌نظری‌
اوست.‌در‌نتیجه‌با‌چهره‌های‌باسواد‌بسیاری‌روبه‌رو‌می‌شویم،‌
چه‌اســتاد‌و‌چه‌دانشــجو،‌که‌دانش‌عمومی‌وسیعی‌دارند،‌اما‌
»اصالت«‌)ارُیجینالیته(‌ندارند.‌از‌قدرت‌تحلیل‌و‌نظریه‌پردازی،‌
خارج‌از‌آنچــه‌در‌کتاب‌ها‌آموخته‌اند،‌برخوردار‌نیســتند.‌در‌
نتیجــه‌کمتر‌به‌میدان‌اجتماعی‌کــه‌در‌آن‌زندگی‌می‌‌‌‌کنند،‌
می‌پردازند‌و‌جامعة‌خود‌را‌مورد‌نقد‌و‌بررســی‌قرار‌می‌دهند.‌
تجربة‌شخصی‌من‌با‌دانشجویانی‌که‌از‌علوم‌تجربي‌به‌سمت‌
علوم‌انســانی‌تغییر‌رشته‌داده‌بودند،‌نشــان‌می‌داد‌که‌ذهن‌
مسئله‌حل‌کن‌دانشــجوی‌ریاضی‌بسیار‌توانمندتر‌و‌خلاق‌تر‌از‌
ذهن‌دانشــجوی‌علوم‌انسانی‌که‌برای‌حفظ‌کردن‌تربیت‌شده‌
اســت،‌به‌کار‌علوم‌انسانی‌می‌آید.‌چرا؟‌به‌این‌دلیل‌که‌تمرین‌
تفکر،‌پرســش‌و‌‌نقد‌در‌نظام‌آموزشی‌ما‌جایگاه‌لازم‌را‌ندارد.‌
از‌ایــن‌رو‌حتی‌زمانی‌که‌گاه‌با‌نظریات‌بدیعی‌از‌جانب‌برخی‌
اســتادان‌و‌دانشجویان‌رو‌به‌رو‌می‌شــویم،‌باز‌همین‌مشکل‌در‌

»پرداخت‌نظریه«‌خود‌را‌آشکار‌می‌سازد.
در‌‌علوم‌انســانی‌نیــز،‌همچون‌هنر،‌مــا‌»حاضرآماده‌هایی«

)Ready Made(‌داریم‌که‌دو‌کارکرد‌برای‌ما‌دارند:‌یکی‌همان‌
که‌اشاره‌کردم،‌یعنی‌ما‌را‌از‌صرف‌وقت‌برای‌تولید‌اندیشة‌‌اصل‌
)اریجینــال(،‌مربوط‌به‌جامعة‌خود‌و‌کاملًا‌در‌ربط‌و‌نســبت‌با‌
واقعیت‌اجتماعی‌مان‌بی‌نیاز‌می‌سازند؛‌اندیشة‌اصیلی‌که‌یا‌ناتوان‌
یا‌بی‌انگیزه‌برای‌تولید‌آنیم.‌از‌طرف‌دیگر،‌»مطمئن«ترند.‌ارجاع‌
به‌»دیگری«،‌به‌»نظریة‌خارجی«و‌به‌جامعة‌»غریبه«‌مطمئن‌تر‌
اســت،‌چون‌هم‌مواد‌و‌موضوع‌های‌تحلیل‌آن‌حاضر‌و‌آماده‌اند‌
و‌همچون‌»حاضرآماده‌های‌مارســل‌دوشان«‌در‌هنر،‌‌به‌خلق‌
و‌پرداخت‌نیاز‌ندارند،‌‌هم‌شــأن‌و‌منزلت‌بیشتری‌برای‌فرد‌به‌
همراه‌می‌آورند.‌از‌همه‌مهم‌تر،‌از‌امنیت‌سیاسی‌نیز‌برخوردارند.‌

به‌این‌ترتیب‌می‌توان‌حتی‌تجربة‌عملی‌)پراتیک(‌انتقادی‌تندی‌
هم‌داشت.‌اما‌چون‌هدف‌نقد‌جامعة‌ایران‌و‌نظم‌موجود‌نیست،‌
به‌کسی‌»بر‌نمی‌خورد«‌و‌تبعات‌سیاسی‌به‌همراه‌نخواهد‌داشت.

این‌ها‌به‌نظرم‌مهم‌ترین‌موانع‌نظریه‌پردازی‌هستند:‌»سیاستی‌
که‌تو‌را‌از‌پرداختن‌به‌جامعه‌ات‌منصرف‌می‌کند‌و‌آموزشی‌که‌

در‌آن‌پرسش،‌نقد‌و‌اندیشه‌‌ورزی‌جایگاه‌نحیفی‌دارد.«‌

‌با‌توجه‌به‌وضعیت‌علوم‌اجتماعی‌کشور‌و‌نقدهایی
‌که‌به‌آن‌وارد‌اســت،‌فکر‌می‌کنید‌دبیران‌رشتة‌علوم‌
 اجتماعی‌در‌مدرســه‌ها‌که‌مخاطب‌این‌متن‌هستند،
‌چگونه‌می‌توانند‌در‌ارتقای‌انگیزه‌و‌شوق‌دانش‌آموزان
 برای‌انتخاب‌این‌رشته‌در‌ادامة‌تحصیلشان‌نقش‌آفرینی
‌کنند‌و‌کدام‌جاذبه‌ها‌همچنان‌می‌توانند‌قابل‌طرح‌یا‌

‌تأکید‌باشند؟‌
شــریعتی:‌به‌نظرم‌بحث‌علوم‌اجتماعــی‌را‌از‌رقابت‌میان‌
رشــته‌ها،‌سلســله‌مراتب‌آن‌ها‌در‌آزمون‌سراســري،‌موقعیت‌
گروه‌هاي‌)دپارتمان‌های(‌دانشگاهی‌و‌چشم‌اندازهای‌شغلی‌جدا‌
کنیم.‌درست‌است‌که‌این‌همه‌مهم‌و‌مطرح‌اند،‌اما‌در‌اینجا‌ما‌
در‌حوزة‌دیگری‌بحث‌می‌کنیم.‌مسئله‌در‌اینجا‌جذاب‌کردن‌این‌
علوم‌به‌نسبت‌دیگر‌علوم‌نیست،‌مسئله‌ضرورت‌تحلیل‌و‌فهم‌
در‌جهت‌تغییر‌نظم‌اجتماعی‌ای‌‌است‌که‌در‌آن‌قرار‌داریم،‌ولی‌
آن‌را‌نمی‌پذیریم.‌نمی‌پذیریم‌چون‌نابرابر،‌ناعادلانه،‌طردکننده‌و‌
دگرساز‌است‌و‌ما‌به‌عنوان‌شهروندان‌این‌جامعه‌خواستار‌تغییر‌
آنیم.‌علوم‌اجتماعی‌ما‌را‌به‌تحلیل‌و‌فهم،‌و‌تلاش‌برای‌تغییر‌این‌
نظم‌مجهز‌می‌سازد.‌همة‌کلاسیک‌های‌جامعه‌شناسی،‌به‌نوعی‌و‌
با‌درجاتی‌متفاوت،‌نه‌تنها‌خواستار‌اصلاح‌و‌تغییر‌نظم‌اجتماعی‌
جامعة‌مدرنی‌بودند‌که‌سر‌زده‌بود،‌‌بلکه‌در‌این‌تغییر‌نیز‌به‌نحوی‌
مشارکت‌کردند.‌همین‌خواست‌مداخله‌در‌نظم‌و‌تغییر‌آن‌است‌
که‌مبنای‌ایجاد‌انگیزه،‌شوق‌و‌جذابیت‌می‌شود؛‌البته‌زمانی‌که‌
دانش‌علوم‌اجتماعی‌را‌از‌مجموعة‌محفوظاتی‌که‌صرفاً‌یا‌به‌کار‌
امتحان‌مدرسه‌و‌دانشگاه‌می‌آیند‌یا‌اظهار‌فضل،‌به‌دانشی‌زنده،‌
مؤثر،‌مداخله‌گر‌و‌تغییردهنده‌بدل‌‌کنیم.‌چگونه؟‌با‌به‌کار‌گیری‌
ایــن‌دانــش،‌ربط‌دادنش‌بــه‌واقعیت‌موجــود‌و‌مؤثرکردنش.‌

‌شما‌به‌عنوان‌یک‌اســتاد‌خانم‌موفق‌و‌محبوب‌در
‌رشــتة‌جامـــعه‌شناسی‌در‌دانشــگاه‌تهــران،‌
‌به‌عنوان‌الگوی‌نقش‌برای‌زنان‌جوان‌دانشگاهی‌مطرح‌
‌و‌تأثیرگذار‌هستید.‌در‌صورت‌امکان،‌نقد‌و‌تحلیلی‌هم
‌از‌جایگاه‌و‌عملکرد‌زنان‌در‌حوزة‌علوم‌اجتماعی‌بیان
‌بفرمایید.‌در‌عین‌حال‌مایلیم‌بدانیم‌آیا‌عامل‌جنسیت
‌به‌نظرتان‌به‌عنوان‌عاملی‌محدودکننده‌نقش‌دارد‌و‌آیا

‌تبعیض‌های‌جنسیتی‌در‌کارند؟‌
شریعتی:‌موقعیت‌زنان‌در‌علوم‌اجتماعی‌و‌اصولًا‌در‌دانشگاه‌
)آکادمی(‌نیازمند‌مطالعة‌مستقلی‌است.‌حضور‌زنان‌در‌دانشگاه‌
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به‌یک‌تعبیر‌»مشروع«‌یا‌قابل‌قبول‌است،‌چون‌بر‌انتظاری‌که‌
جامعه‌از‌نقش‌اجتماعی‌زنان‌دارد،‌منطبق‌است.‌دیگر‌انتظاری‌
که‌به‌شکل‌سنتی‌از‌زنان‌می‌رود‌تا‌در‌خانه‌بمانند،‌کمتر‌وجود‌
دارد‌و‌در‌نتیجه،‌زن‌شــاغل‌امروز‌پدیدة‌کم‌و‌بیش‌پذیرفته‌ای‌
است.‌در‌میان‌مشاغل،‌دو‌حوزة‌آموزشی‌و‌پزشکی،‌حوزه‌هایی‌
هســتند‌که‌انتظار‌می‌رود‌زنان‌در‌آن‌ها‌حضور‌بیشتری‌داشته‌
باشند.‌از‌این‌رو‌یک‌زن‌معلم/‌استاد‌یا‌پرستار/‌پزشک‌در‌نقشی‌

ظاهر‌می‌‌شود‌که‌با‌انتظارات‌اجتماعی‌هم‌سو‌است.‌
اما‌موقعیت‌زنان‌در‌دانشگاه‌و‌مشخصاً‌علوم‌اجتماعی‌نیازمند‌
مطالعة‌مستقلی‌است.‌اولین‌سطح‌این‌مطالعه،‌تاریخی‌است‌تا‌
بتوانیم‌تحول‌موقعیت‌و‌نقش‌زنان‌را‌از‌آغاز‌تأســیس‌دانشگاه‌‌
که‌حضور‌زنان‌در‌آن‌نادر‌و‌محدود‌بود،‌تا‌به‌امروز‌که‌بسیاری‌
از‌رشته‌های‌علوم‌انسانی‌به‌تعبیری‌زنانه‌شده‌اند،‌مورد‌پژوهش‌
قرار‌دهیم.‌سطح‌دیگر،‌مطالعة‌این‌موقعیت‌و‌نقش‌در‌دوره‌های‌
تحصیلی،‌در‌کارشناســی،‌ارشد‌و‌دکتراست.‌به‌این‌معنا‌که‌به‌
تعبیر‌بوردیو،‌ورود‌زنان‌به‌دانشــگاه‌را‌نباید‌معیار‌مشارکت‌و‌
حضور‌قرار‌داد،‌بلکه‌ماندن‌در‌دانشگاه،‌پایداری،‌ادامة‌تحصیل‌
تا‌فارغ‌التحصیل‌شــدن‌را‌می‌باید‌مبنا‌قرار‌داد.‌در‌حالی‌که‌در‌
دورة‌کارشناســی‌گاه‌با‌کلاس‌هایی‌تماماً‌متشــکل‌از‌دختران‌
روبه‌روییم،‌در‌دورة‌دکترا‌این‌موقعیت‌به‌شــکل‌محســوس‌و‌

معناداری‌افت‌می‌کند.‌
می‌دانیم‌که‌مسیر‌تحصیلی‌و‌شغلی‌زنان،‌همواره‌در‌معرض‌
گسســت‌اســت‌و‌هر‌اتفاق‌جدیدی‌در‌خانواده‌بیش‌از‌همه،‌
موقعیت‌شــغلی‌زنان‌را‌در‌معرض‌تهدید‌قرار‌می‌دهد.‌چنانچه‌
امروز‌کرونا،‌امنیت‌شــغلی‌زنان‌را‌هدف‌قرار‌داده‌است‌و‌زنان‌
بسیار‌بیشــتر‌از‌مردان‌از‌این‌وضعیت‌آسیب‌دیده‌‌‌اند.‌آخرین‌
مقطع،‌پس‌از‌فارغ‌التحصیلی‌از‌دانشــگاه،‌دوران‌جست‌وجوی‌
موقعیت‌شغلی‌است‌که‌در‌آن‌کار‌برای‌زنان‌سخت‌تر‌از‌مقاطع‌
قبلی‌اســت.‌اغلب‌میــان‌دو‌داوطلب‌)کاندیــدای(‌مرد‌و‌زن،‌
ارجحیت‌با‌مردان‌اســت‌و‌عواملی‌چــون‌مجرد‌یا‌جوان‌بودن،‌
عاملی‌منفی‌در‌پروندة‌متقاضی‌زن‌برای‌اشــغال‌یک‌سِــمَت‌

دانشگاهی‌‌است.‌
این‌ها‌محدودیت‌هایی‌هســتند‌که‌هم‌به‌شکل‌مستقیم،‌به‌
دلیل‌سیاست‌گذاری‌های‌اشتباه‌اعمال‌می‌شوند‌و‌هم‌به‌شکل‌
غیرمستقیم،‌به‌دلایل‌فرهنگی‌در‌انتخاب‌ها‌و‌ارجحیت‌ها‌عمل‌
می‌کنند.‌این‌محدودیت‌ها‌و‌تبعیض‌ها‌به‌نســبت‌حوزه‌ای‌که‌
زنان‌در‌آن‌مشغول‌به‌تحقیق‌و‌تدریس‌هستند،‌متفاوت‌است.‌
برای‌مثال،‌من‌در‌دو‌زمینة‌جامعه‌شناسی‌هنر‌و‌جامعه‌شناسی‌
دین‌فعالیت‌دارم.‌در‌حالی‌که‌زن‌بودن،‌در‌حوزة‌جامعه‌شناسی‌
هنر‌بســیار‌معمول،‌متداول‌و‌حتی‌مطلوب‌است،‌اما‌از‌دیدگاه‌

برخي‌ممكن‌است‌این‌امر‌پذیرفته‌نباشد.‌
زن‌بودن‌به‌شما‌موقعیتی‌»بیگانه«‌)اگزوتیک(‌می‌دهد.‌گاه‌به‌
دلیل‌زن/‌ضعیف‌بودنتان،‌مورد‌مرحمت‌و‌لطف‌قرار‌می‌گیرید،‌
با‌محبت‌و‌دل‌ســوزی‌به‌سؤال‌های‌شما‌پاسخ‌می‌دهند‌و‌مدام‌

نگران‌پذیرایی‌و‌احترام‌به‌محقق‌اند!‌و‌گاه‌البته‌ندرتاً‌بر‌عکس،‌
در‌معرض‌نوعی‌خشــونت‌نمادین‌قــرار‌می‌گیرید،‌با‌اغراق‌در‌
کاربرد‌زبانی‌حذف‌‌کننده‌و‌رفتاری‌که‌مدام‌به‌شــما‌یادآوری‌

می‌کند‌که‌در‌این‌میدان‌غریبه‌اید،‌طرد‌می‌شوید.‌

‌‌همه‌گیــری‌جهانی‌کرونا‌فضای‌اجتماعی‌و‌فرهنگی
‌را‌به‌کلی‌دگرگون‌کرده‌است.‌از‌یک‌سو‌به‌فاصله‌های
‌فیزیکــی‌افزوده‌اســت،‌اما‌از‌ســوی‌دیگر،‌به‌زعم
‌برخی،‌فاصله‌های‌اجتماعــی‌را‌کمتر‌و‌بر‌صمیمیت،‌
‌همدلی،‌همکاری‌و‌تعاون‌افزوده‌اســت.‌به‌عنوان‌یک
‌جامعه‌شناس‌چنین‌وضعیتی‌را‌چگونه‌تحلیل‌می‌‌‌کنید؟

شــریعتی:‌مطالعة‌پیامدهــای‌اجتماعی‌کرونــا،‌نیازمند‌
زمان‌و‌فاصله‌گیری‌بیشتری‌اســت.‌ما‌در‌وضعیت‌پیچیده‌ای‌
به‌ســر‌می‌بریم‌که‌احتمالًا‌در‌آن‌هر‌دو‌تحلیل‌صادق‌اســت.‌
منزوی‌شدن،‌تنهاشدن،‌افزایش‌فاصله‌ها،‌محدودیت‌دیدارها‌و‌
...‌ســبک‌زندگی‌ما‌را‌تغییر‌داده‌است‌و‌نسبت‌ما‌را‌با‌محیط‌
اجتماعی‌مان‌دگرگون‌ســاخته‌است.‌دکتر‌خانیکی‌از‌»کشف‌
خانه«‌به‌عنوان‌نخستین‌تبعات‌کرونا‌نام‌برده‌بود.‌برای‌کسانی‌
کــه‌تمام‌روز‌را‌در‌بیرون‌و‌در‌روابط‌اجتماعی‌ســر‌می‌کردند،‌
خانه‌نشــینی‌در‌کرونا‌یک‌حادثه‌بــود.‌آهنگ‌تند‌زندگی‌کند‌
شده‌بود‌و‌خود،‌خانه‌و‌خانوادة‌هسته‌ای‌اهمیت‌دوباره‌ای‌یافت.‌
اما‌به‌تدریج‌دنیای‌مجــازی،‌جای‌خالی‌»دیگری«‌را‌پر‌کرد.‌
هزاران‌گــروه‌اینترنتی‌خانوادگی،‌دوســتی،‌تحصیلی،‌فردی‌
به‌وجــود‌آمدند‌که‌مرا‌به‌یاد‌نظریة‌»قبیله‌ای‌شــدن«‌میشل‌
مافزولی‌می‌اندازد.‌هــر‌روز‌در‌ده‌ها‌محفل‌و‌محیط‌مختلف،‌
جلســه‌های‌کوچکی‌برقرارند‌و‌اعضا‌با‌هم‌گفت‌و‌گو‌می‌کنند.‌
واحدهای‌بزرگی‌چون‌دانشگاه،‌مدرسه‌ها،‌مراکز‌تحقیقاتی‌و‌...‌
خرد‌شــده‌اند‌و‌هر‌واحد‌به‌ده‌ها‌و‌صدها‌گروه‌کوچک‌تقسیم‌
شده‌است.‌سطح‌ارتباطات‌و‌گستردگی‌اطلاعات‌بی‌‌‌سابقه‌است.‌
برخی‌از‌مفاهیــم‌پایه‌در‌علوم‌اجتماعــی،‌همچون‌ارتباط،‌
تقسیم‌کردن‌و‌به‌اشتراک‌گذاشتن‌نیز‌به‌تجربة‌عملی‌روزمرة‌ما‌
بدل‌شده‌است‌که‌با‌تمرین‌به‌وسیلة‌گوشی‌های‌هوشمندمان،‌
در‌آن‌مهارت‌کســب‌کرده‌ایم.‌همه‌به‌هم‌»مربوط«‌شــده‌اند.‌
ســلامتی‌یکــی‌در‌گروی‌دیگری‌‌اســت.‌در‌نتیجــه‌کنجکاو‌
زندگی‌های‌دیگرانیم‌و‌در‌جهت‌ســلامتی‌دیگری‌می‌کوشیم؛‌
چه‌با‌انگیزه‌های‌نوع‌دوستانه‌و‌دگرخواهانة‌دیروزین،‌چه‌از‌سر‌
خودخواهی.‌چون‌می‌دانیم‌ســلامتی‌هر‌کــدام‌از‌ما‌در‌گروی‌
سلامتی‌دیگری‌‌اســت.‌به‌نظرم‌این‌پروندة‌مستقل‌و‌مفصلی‌‌
است‌که‌می‌‌باید‌با‌گذشت‌زمان‌و‌انجام‌پژوهش‌های‌گسترده،‌

مورد‌مطالعه‌قرار‌گیرد.

‌با‌تشــكر‌از‌شما‌اســتاد‌گران‌قدر‌كه‌وقتتان‌را‌در‌
اختیار‌ما‌قرار‌دادید.
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

تنظیم‌از:‌هوشنگ‌غلامی

بیات:‌»دفتــر‌برنامه‌ریزی‌و‌تألیف‌کتاب‌های‌
درسی‌ابتدایی‌و‌متوسطة‌نظری«‌یک‌گام‌بلند‌
را‌با‌رفتن‌به‌ســمت‌تألیف‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌
رسانه‌ای‌برداشــت.‌هرچه‌جلوتر‌آمدیم‌ضرورت‌
این‌کار‌و‌اهمیت‌بحث‌رســانه‌ها،‌سواد‌رسانه‌ای‌
و‌آمــوزش‌مجــازی،‌به‌ویژه‌در‌دوران‌دوســالة‌
کرونا،‌بیشــتر‌درک‌و‌دریافت‌شــد.‌در‌واقع‌ما‌
از‌دوران‌مدرســة‌بدون‌تلفن‌همراه‌و‌مدرسه‌ای‌

که‌همراه‌داشــتن‌تلفن‌همراه‌در‌آن‌ممنوع‌بود،‌
رسیدیم‌به‌مدرسه‌در‌تلفن‌همراه؛‌به‌نحوی‌که‌
اگر‌دانش‌آموزی‌تلفن‌همراه‌نداشت،‌نمی‌توانست‌
در‌مدرســة‌مجــازی‌حضور‌پیــدا‌کند‌و‌درس‌
بخواند.‌این‌یک‌تحول‌بسیار‌بزرگ‌است.‌به‌قولی‌
مانند‌آن‌است‌که‌آموزش‌وپرورش‌چندین‌گام‌به‌

جلو‌پرتاب‌شده‌است.
اهمیت‌و‌ضرورت‌کتاب‌تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌

اکنــون‌خیلی‌بیشــتر‌درک‌می‌شــود.‌فضای‌
آموزشــی‌قبــل‌و‌بعد‌از‌کرونــا‌به‌کلی‌متفاوت‌
اســت.‌به‌همین‌دلیل‌نیز،‌اگرچه‌مدرسه‌ها‌باز‌
شــده‌اند،‌اما‌هنوز‌آموزش‌مجازی‌و‌رسانه‌ای‌به‌
پایان‌نرســیده‌و‌همه‌چیز‌به‌دوران‌قبل‌از‌کرونا‌
برنگشته‌اســت.‌زیرا‌تغییر‌و‌تحولاتی‌در‌نگرش‌
و‌رفتــار‌دانش‌آمــوزان،‌خانواده‌هــا‌و‌معلمان‌و‌
همچنین‌نــوع‌آموزش‌رخ‌داده‌اســت،‌ما‌را‌به‌
ســمت‌نوعی‌آموزش‌مجازی‌و‌معکوس‌هدایت‌
می‌کند.‌حتــی‌می‌تــوان‌گفت:‌»ما‌بــا‌نوعی‌
تغییر‌»الگوواره«‌)پارادایــم(‌در‌آموزش‌مواجه‌
هســتیم.«‌چنین‌فضایی‌جایگاه‌و‌اهمیت‌بحث‌
رسانه‌ها‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌را‌خیلی‌بیشتر‌می‌کند.

بیش‌از‌پنج‌ســال‌از‌تألیف‌کتاب‌تفکر‌و‌سواد‌
رســانه‌ای‌گذشته‌و‌اکنون‌به‌چاپ‌هفتم‌رسیده‌
است،‌اما‌هنوز‌در‌تدریس‌این‌کتاب‌در‌مدرسه‌ها‌
با‌مسائل‌و‌مشکلاتی‌روبه‌رو‌هستیم.‌از‌یک‌طرف‌
تغییــر‌و‌تحولاتی‌در‌فضای‌آموزشــی‌جامعه‌و‌
نیازها،‌نگرش‌هــای‌فراگیرندگان‌و‌دانش‌آموزان‌
رخ‌داده‌اســت‌که‌این‌کتاب‌باید‌بتواند‌این‌فضا‌
را‌در‌خــود‌منعکس‌کند.‌از‌طــرف‌دیگر،‌نحوة‌
مواجهة‌مدیران‌و‌معلمان‌مدرسه‌ها‌با‌این‌کتاب‌
انتظارات‌را‌برآورده‌نکرده‌و‌به‌مسائل‌و‌مشکلاتی‌
دامن‌زده‌اســت.‌چنیــن‌موضوع‌هایی‌ضرورت‌
تشکیل‌این‌جلسه‌و‌میز‌گرد‌را‌ایجاب‌می‌کنند.

بهتر‌است‌بحث‌را‌دکتر‌مهدی‌زاده‌که‌مسئولیت‌
این‌کار‌را‌در‌دفتر‌برنامه‌ریزی‌و‌تألیف‌کتاب‌های‌
درســی‌بر‌عهده‌دارند،‌شــروع‌کنند.‌ایشــان‌
تصویری‌به‌ما‌بدهند‌از‌اینکه‌کتاب‌در‌چه‌وضعی‌
قرار‌دارد،‌در‌این‌مدت‌چه‌تغییراتی‌كرده‌است‌و‌

در میزگرد «بررسی کتاب تفکر و سواد رسانه ای» مطرح شد:

اشــــــاره
آموزش‌رسانه‌ای‌و‌به‌دنبال‌آن‌سواد‌رسانه‌ای،‌با‌شیوع‌همه‌گیری‌جهانی‌کرونا‌به‌سرعت‌
گسترش‌یافت‌و‌آموزش‌وپرورش‌شکل‌و‌محتوای‌مجازی‌به‌خود‌گرفت.‌مدرسه‌هایی‌که‌
پیش‌از‌این،‌ورود‌تلفن‌همراه‌را‌توســط‌دانش‌آموزان‌ممنوع‌کرده‌بودند،‌مدرسه‌را‌به‌
درون‌تلفن‌همراه‌بردند.‌کرونا‌آموزش‌وپرورش‌ایران‌را‌که‌روی‌خوشی‌به‌آموزش‌مجازی‌
نشــان‌نمی‌داد‌و‌آن‌را‌حاشــیه‌ای‌تلقی‌می‌کرد،‌چندین‌گام‌در‌عرصة‌آموزش‌به‌جلو‌

پرتاب‌کرد.
در‌چنین‌شرایطي‌اهمیت‌و‌ضرورت‌درس‌و‌کتاب‌»تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای«‌که‌پیش‌از‌این‌با‌
یک‌نگاه‌آینده‌نگرانه‌و‌تحولی‌در‌زمرة‌درس‌های‌اختیاری‌دورة‌متوسطه‌قرار‌گرفته‌بود،‌دوچندان‌
شد.‌اما‌اختیاری‌بودن‌این‌درس،‌نبود‌معلمان‌مجرب‌و‌آموزش‌دیده‌و‌نیز‌استقبال‌نکردن‌مدیران‌
مدرسه‌ها‌از‌این‌درس‌از‌یک‌سو،‌و‌پس‌افتادگی‌محتوای‌کتاب‌نسبت‌به‌تحولات‌و‌آرایش‌جدید‌
رسانه‌ای‌از‌سوی‌دیگر،‌آموزش‌این‌کتاب‌را‌در‌چنبره‌ای‌از‌مسائل‌و‌مشکلات‌عدیده‌گرفتار‌کرد.

چنین‌مســائل‌و‌مشکلاتی‌زمینه‌ســاز‌برپایی‌میزگردی‌از‌ســوی‌مجلة‌»رشد‌آموزش‌علوم‌
اجتماعی«‌با‌حضور‌مؤلفان‌و‌کارشناســان‌این‌حوزه‌‌شد.‌در‌این‌نشست،‌علاوه‌بر‌دکتر‌فریبرز‌
بیات،‌سردبیر‌فصلنامة‌»رشد‌آموزش‌علوم‌اجتماعی«،‌دکتر‌بهاره‌نصیری،‌دکتر‌مریم‌سلیمی 
و‌حســین‌حق‌پناه،‌اعضای‌شورای‌تألیف‌این‌کتاب،‌دکتر‌ســجاد‌مهدی‌زاده،‌سرپرست‌
حوزه‌آداب‌و‌مهارت‌های‌زندگی‌و‌بنیان‌خانواده‌و‌مســئول‌کتاب‌های‌»تفکر‌و‌ســبک‌زندگی‌و‌
مدیریت‌خانواده‌و‌ســبک‌زندگی«،‌و‌آزیتا‌بیدقی،‌مدرس‌کشــوری‌کتاب‌های‌جامعه‌شناسی‌
به‌بحث‌و‌بررســی‌کتاب‌و‌ارائة‌نظرات‌و‌دیدگاه‌های‌خود‌پرداختند.‌گزارش‌این‌جلسه‌را‌با‌هم‌

پی‌‌می‌گیریم.
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آیندة این درس و کتاب را چگونه ترسیم می‌کنند.
مهدی‌زاده: مســئلة جدی بــرای ما تربیت 
است و ســواد رســانه‌ای که دربارة آن صحبت 
می‌کنیم، امری صرفاً رسانه‌ای نیست، بلکه امری 
تربیتی است. چون رســانه در تمام ابعاد زندگی 
ما حضور دارد. لذا حتی در ســاحت تربیت‌بدنی 
نیز مســئلة رسانه را داریم و باید به آن بپردازیم. 
در ســال 1392 متولیان به فکــر افتادند حوزة 
تفکر را پررنگ کننــد و متعاقب آن کتاب‌هایی 
تولید و منتشر شــدند. نقطة آغاز حوزة تفکر را 
کتاب گذاشــتند و گفتند بعداً به مسئلة معلم و 

موضوع‌های دیگر می‌پردازیم.
کتاب تفکر و ســواد رســانه‌ای در سال 1395 
منتشــر شــد. آن موقع خانم دکتر دانشــور 
مســئولیت این حوزه و تألیف کتاب را بر عهده 
داشتند. ایشان در سال ۱۳۹۸ بازنشسته شدند. 
وقتی من به دفتر آمدم، خانم دانشور رفته بودند. 
زیرمجموعة دفتر ما نیز، هم ســواد رسانه‌ای بود، 
هم سبک زندگی و هم آمادگی دفاعی و همچنین 
کتاب خانواده. ســال ۱۳۹۸ که وارد دفتر شدم، 
تغییراتی را در کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای اعمال 
کرده بودند که فقط در حد نظارت بود. در ســال 
۱۳۹۹ اصلاحات را انجام ندادیم و علتش هم این 
بود که ســازمان اصرار داشت که به‌جای کتاب، 
تمرکز روی ســند باشــد. در این سال‌ها سه بار 
رئیس سازمان پژوهش و پنج بار معاونت مربوطه 
عوض شــد و به‌طورکلی نبود ثبات در مدیریت 

را داشتیم.
همان‌طور که کتاب‌های دیگر را پیش می‌بردیم، 
در فکر کتاب تفکر و ســواد رسانه‌ای هم بودیم. 
نویســندة کتاب من نبودم و نویســندگان کتاب 
نيــز باي كديگر هم‌رأي نبودند. با کســانی که در 
ایــن حوزه صاحب‌نظــر بودند و دســتی در کار 
سواد رســانه‌ای و نقد داشــتند، صحبت کردیم 
و گفت‌وگوهایی انجام شــدند. نخســتین کاری 
که می‌خواســتیم در این زمینه انجام دهیم، این 
بود که نظر منتقدان و کارشناســان را بشنویم و 
به ســراغ معلمان برویم. البته چالش جدیدی که 
اکنون خود را در جامعه نشــان می‌دهد این است 
که »معاونت پژوهــش« و »معاونت آموزش« از 
یکدیگر جدا هستند و دبیرخانة سواد رسانه‌ای نیز 
ذیل »معاونت آموزش متوسطه« فعالیت می‌کند.

در نهایت به آقای کیمیایی، مسئول دبیرخانة 
راهبــری علــوم اجتماعی و ســواد رســانه‌ای 
رسیدیم و با همکاری ایشــان و آقای حق‌پناه، 

از اعضای شورای تألیف و مدرس کتاب، مسیر را 
پیگیری کردیــم تا با جمع‌آوری نظرات معلمان، 
کارشناســان و افرادی که تجربه‌هایی داشتند و 
صاحب‌نظر بودند، اصلاحات اولیه در کتاب انجام 
شد؛ هر چند برخی اصلاحات به دلیل محدودیت 
حجم کتاب امکان‌پذیر نبود. یکی از مشــکلات 
کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای این است که معلمان 
می‌خواســتند همة مسائل ســواد رسانه‌ای را در 
یــک کتاب حل کنند؛ چرا کــه در دورة ابتدایی 
و نیز پایه‌های هفتم و هشــتم متوســطه چنین 
کتابی نداریم. معلمان اصرار داشتند که مفاهیم 

دانشگاهی‌تری )آکادمیک‌تری( مطرح شوند.
چند اقدام انجام شــد که شاید مهم‌ترین آن‌ها 
تغییــر درس‌های اختیاری و اصلــی بود. کتاب 
تفکر و سواد رسانه‌ای کتاب مفصلی است و جزو 
درس‌های اختیاری تعریف شــده است. ما این‌ها 
را جابه‌جــا کردیم و به‌طور مثــال درس بازی را 
به خاطر گستردگی آن برای نوجوانان و جوانان، 
جــزو درس‌های اصلی قرار دادیــم. تغییراتی در 
ایــن درس از نظر مثال‌ها، عکس‌هــا و ویرایش 
انجــام دادیم که برخی از آن‌هــا نیز مورد قبول 
قرار نگرفتند. چالــش مهمی که در این کتاب‌ها 
داریم بحث تصویرنگاری و جنبه‌های هنری است. 
کتابی که اکنون در وبگاه )سایت( بارگذاری شده، 
حاصل تلاش دوســتانی چون آقــای حق‌پناه و 
همکاران و معلمانی است که به ما کمک کردند تا 
ایده‌ها را جمع کنیم و نکات موردنظر اعمال شوند.

اما اکنون به چند دلیل این کتابی نیســت که 
رضایت‌بخش باشد. یک دلیلش این است که رشد 
فضای رسانه‌ای و فرهنگی جامعه آن‌قدر شتابان 
است که این کتاب پاسخ‌گوی آن نیست و با یک 
ویرایش مشکل آن حل نمی‌شود. این کتاب یک 
سلسله تغییرات در ســال ۱۳۹۹ و یک سلسله 

تغییرات هم امسال داشــته است که بد نبودند؛ 
هرچند در حد تغییرات و اصلاحات روبنایی بودند. 
گفتنی است که در ســند تحول و برنامة درسی 
ملی هیچ ســخنی از سواد رسانه‌ای نیست. فقط 
عبارت »آداب زندگی در محیط مجازی« را داریم. 
ما همین را گسترده کردیم و آن را به یک‌چهارم 
و یک‌پنجم ســند خودمان در »حــوزة آداب و 
مهارت‌هــای زندگی« تبدیل کردیم. احســاس 
کردیم یک بخش از زندگی امروز ما این اســت.
مســئلة دیگر این است که کرونا ما را به وسط 
فضــای مجازی هل داد. قبل از آن کســی قبول 
نمی‌کرد که سواد رسانه‌ای موضوع مهمی است. 
هنــوز هم برخــی از مدیران و مســئولان قبول 
نکرده‌اند، ولی به هر حال این شــرایط سبب شد 

که پذیرش آن بیشتر باشد.
در این زمینه ما کارگروهی راه‌اندازی کرده‌ایم 
که در همین تابســتان کار خود را شروع می‌کند 
تا سواد رسانه‌ای در دورة ابتدایی را دنبال کنیم. 
در اروپا 70 درصد مدرســه‌ها ســواد رسانه‌ای را 
در دورة ابتدایــی به‌صــورت تلفیقی می‌خوانند. 
مــا به جد در پی طــرح و راه‌اندازی این موضوع 
هستیم و به دنبال افراد متخصصی می‌گردیم که 
این موضوع را در فضای دبســتان مطرح کنند. با 
یک تیم کار را جلو می‌بریم و شــتابزده هم کار 
نمی‌کنیم. موضوع دیگری که شــخصاً پیگیر آن 
بودم این اســت که کتاب‌های درسی دیگر را نیز 
به طرح و بسط موضوع ســواد رسانه‌ای ترغیب 
کنیم. در این راستا کتاب‌هایی را که زیرمجموعة 
خودمان بود تکمیل کردیم؛ از جمله کتاب تفکر 

و سبک زندگی پایة هشتم.
در کتاب تفکر و سبک زندگی ما درسی داشتیم 
با عنوان »رسانه در زندگی امروز« که مفهوم آن 
قدری سطحی بود. ما برای درس سواد رسانه‌ای 

سواد رسانه‌ای 
را باید به 

شایستگی‌های 
اصلی مشترک 

تبدیل کنیم



چهار‌نســخه‌تولیــد‌کردیم:‌یک‌متــن‌از‌خانم‌
سلیمی،‌یک‌متن‌از‌آقای‌فلسفی‌و‌یک‌متن‌هم‌
از‌آقــای‌اصغری‌گرفتیم‌و‌در‌نهایت‌هم‌من‌یک‌
متن‌از‌مجموعة‌آن‌ها‌اســتخراج‌کردم‌و‌به‌این‌
ترتیب‌درســی‌به‌نام‌آداب‌و‌مهارت‌های‌زندگی‌
رسانه‌ای‌به‌آن‌کتاب‌اضافه‌کردیم.‌این‌کار‌در‌پایه‌
هشتم‌انجام‌شد‌و‌سعی‌کردیم‌آموزش‌را‌دو‌سال‌
به‌جلو‌بکشــیم.‌قبلًا‌از‌پایة‌دهم‌شروع‌می‌شد.

امــا‌چون‌این‌یک‌درس‌کفایــت‌نمی‌کرد،‌به‌
خشونت‌که‌رســیدیم‌از‌»خشــونت‌رایانه‌اي«‌
)ســایبری(‌صحبــت‌کردیم.‌بــه‌بحث‌مصرف‌
اقتصادی‌که‌رســیدیم‌دربــارة‌»مصرف‌رقمی‌
)دیجیتال(«‌بحث‌کردیم.‌به‌بحث‌حجاب‌و‌عفاف‌
هم‌که‌رسیدیم‌از‌»سبك‌حجاب«‌گفتیم.‌یعنی‌
کوشیدیم‌در‌حدی‌که‌می‌فهمیم‌و‌هر‌جا‌می‌شد،‌
نقش‌رســانه‌را‌پررنگ‌کنیم.‌به‌موضوع‌»آداب‌
اجتماعی‌در‌حوزة‌مجازی«‌هم‌پرداختیم‌و‌سعی‌
کردیم‌مســئلة‌رسانه‌را‌به‌طور‌آزمایشی‌در‌متن‌
کتاب‌درسی‌بیاوریم.‌امسال‌هم‌قصد‌داریم‌‌۸تا‌
‌10ساعت‌یک‌دوره‌سواد‌رسانه‌ای‌برای‌معلمان‌
کتاب‌تفکر‌و‌ســبک‌زندگی‌بگذاریم.‌یعنی‌من‌
معلم‌سواد‌رسانه‌ای‌درس‌نمی‌دهم،‌ولی‌عملکرد،‌
رفتار‌و‌متنی‌که‌آمــوزش‌می‌دهم،‌باید‌رویکرد‌
رسانه‌داشــته‌باشد.‌زورمان‌نرســیده‌است‌که‌
کتاب‌های‌درسی‌را‌به‌صورت‌تلفیقی‌داشته‌باشیم.

اگر‌سواد‌رسانه‌ای‌از‌صورت‌یک‌درس‌به‌یک‌
شایستگی‌مشترک‌تبدیل‌شود،‌همة‌کتاب‌های‌
درســی‌ملزم‌هستند‌که‌نســبت‌خود‌را‌با‌این‌
شایستگی‌مشــترک‌مشخص‌کنند.‌هر‌چند‌در‌
چند‌ســال‌اخیر‌برخی‌مدیران‌به‌موضوع‌سواد‌
رسانه‌ای‌روی‌خوش‌نشــان‌داده‌اند،‌ولی‌برخی‌
از‌مدیــران‌هنوز‌روی‌خوش‌نشــان‌نمی‌دهند.‌
چون‌مباحث‌درس‌ســواد‌رســانه‌ای‌در‌آزمون‌
سراســري‌و‌امتحان‌نهایی‌نمی‌آید‌و‌مدرسه‌ها‌
هم‌می‌خواهند‌بچه‌ها‌بیشــتر‌ریاضی‌کار‌کنند.‌

ما‌هرقدر‌که‌بتوانیم‌این‌درس‌را‌قوی‌می‌کنیم،‌‌
اما‌باید‌امیدمان‌به‌مســئلة‌تلفیق‌و‌اشــراف‌در‌
دیگر‌کتاب‌های‌درســی‌باشــد.‌تا‌آن‌زمان‌که‌
ایــن‌اتفاق‌بیفتد،‌با‌توجه‌به‌مطالعاتی‌که‌انجام‌
شده‌اند،‌نمی‌توانیم‌الگوی‌کتاب‌مستقل‌را‌کنار‌
بگذاریم؛‌چون‌اگر‌این‌ســاقه‌نباشــد،‌شاخه‌و‌
برگ‌های‌دیگری‌که‌می‌خواهند‌به‌کتاب‌بروند‌

می‌خشکند.
بحران‌جدی‌ما‌در‌این‌درس‌مسئلة‌معلم‌است.‌
بحث‌آموزش‌معلم‌دوشــاخه‌می‌شــود:‌که‌یک‌
شاخة‌آن‌»دانشــگاه‌فرهنگیان«‌است.‌دانشگاه‌
فرهنگیان‌زیر‌بار‌اینکه‌برای‌یک‌درس‌دوساعته‌
معلم‌تربیت‌کنــد‌نمی‌رود.‌معلمــان‌دیگر‌هم‌
ممکن‌اســت‌آموزش‌ها‌و‌برنامه‌هایی‌را‌گذرانده‌
باشــند‌که‌ما‌اصلًا‌خبر‌نداریم.‌دبیرخانه‌ها‌هم‌
هیچ‌الزامی‌نمی‌بینند‌کــه‌در‌این‌زمینه‌اطلاع‌
بدهند‌که‌ما‌چقدر‌معلم‌ســواد‌رسانه‌ای‌داریم‌
و‌این‌معلم‌چقدر‌رشــتة‌تخصصی‌اش‌با‌رسانه‌
مرتبط‌اســت.‌مثلًا‌ما‌می‌خواهیم‌در‌شهریورماه‌
برای‌معلمان‌دوره‌بگذاریم،‌ولی‌واقعاً‌نمی‌دانیم‌
چه‌نیازهایی‌دارند.‌اگر‌بخواهیم‌به‌اصلاح‌جدی‌
کتاب‌ها‌از‌همین‌امــروز‌بپردازیم،‌حداقل‌به‌دو‌
سال‌وقت‌نیاز‌داریم‌تا‌یک‌تألیف‌موازی‌در‌بیاید.

بیات:‌با‌تشکر‌از‌آقای‌مهدی‌زاده.‌مطمئناً‌در‌
ادامه‌بحث‌هایی‌خواهد‌شــد،‌از‌جمله‌اینکه‌آیا‌
دفتر‌تألیف‌در‌مورد‌تألیف‌و‌پشــتیبانی‌از‌کتاب‌
وظیفه‌ای‌دارد‌یا‌نه.‌بــا‌توجه‌به‌اینکه‌فرمودید‌
آقای‌حق‌پناه‌در‌تعریف‌کتاب‌و‌تجدید‌سازمان‌
آن‌نقش‌مؤثری‌داشــته‌اند،‌از‌ایشان‌می‌خواهیم‌
در‌مورد‌نقش‌خودشان‌در‌تدوین‌محتوای‌کتاب‌
توضیح‌بدهند.‌همچنین‌میزان‌اثرگذاری‌تجربة‌
دوسالة‌تدریس‌تلویزیونی‌کتاب‌را‌بازگو‌کنند‌که‌

آیا‌این‌شکل‌آموزش‌رسانه‌ای‌مؤثر‌است‌یا‌نه؟
حق‌پناه:‌اما‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رسانه‌ای‌در‌
دوره‌ای‌تألیف‌شد‌که‌خبری‌از‌این‌شرایط‌نبود‌
و‌ضرورت‌موضوع‌به‌این‌شــکل‌درک‌نمی‌شد.‌
اگرچه‌ما‌نسبت‌به‌دنیا‌در‌شروع‌عمومی‌این‌کار‌
فاصله‌داریم،‌اما‌به‌نظر‌می‌رســد‌در‌توسعة‌آن‌
سرعت‌کشــور‌ما‌خیلی‌خوب‌است.‌به‌نظرم‌ما‌
بار‌بیش‌از‌اندازه‌ای‌روی‌دوش‌کتاب‌درسی‌قرار‌
می‌دهیم،‌در‌حالی‌که‌مسئولیت‌و‌وظیفة‌اصلی‌
را‌در‌نظام‌آموزشــی‌معلم‌بر‌عهده‌دارد.‌تجربة‌
خود‌ما‌طی‌این‌ســال‌ها‌نشان‌داده‌است‌که‌به‌
شکل‌به‌گزینی‌می‌توانیم‌از‌کتاب‌استفاده‌کنیم‌و‌
اتفاقاً‌چون‌مطالب‌این‌کتاب‌در‌کنکور‌نمی‌آید،‌

پس‌خیلی‌نظارت‌و‌وســواس‌جــدی‌در‌مورد‌
تدریس‌و‌شــیوة‌آزمون‌گرفتن‌آن‌وجود‌ندارد.‌
این‌موضوع‌دســت‌معلم‌خلاق‌را‌باز‌می‌گذارد‌
تــا‌بتواند‌کارهــای‌زیــادی‌در‌تدریس‌کتاب‌و‌
ارزشــیابی‌انجام‌دهد.‌تجربیات‌خود‌ما‌نیز‌این‌
موضوع‌را‌طی‌این‌سال‌ها‌اثبات‌کرده‌است.‌گاه‌
سال‌هایی‌بوده‌است‌که‌ما‌از‌این‌کتاب‌به‌شیوة‌
عملی‌آزمون‌گرفته‌ایم‌و‌گاه‌بخش‌عمدة‌آزمون‌
را‌تماشای‌یک‌فیلم،‌تهیة‌یک‌مستند‌و‌چیزهایی‌

از‌این‌دست‌قرار‌داده‌ایم.
به‌تدریس‌تلویزیونی‌اشاره‌کردید‌که‌آنجا‌هم‌
اهمیت‌و‌نقش‌معلم‌تلویزیونی‌دوچندان‌خود‌را‌
نشــان‌می‌دهد.‌به‌طرز‌عجیبی‌آن‌تدریس‌های‌
تلویزیونی‌مورد‌اســتقبال‌معلمــان‌قرار‌گرفت‌
تــا‌جایی‌که‌عین‌جمله‌هــا‌و‌مثال‌های‌تدریس‌
تلویزیونــی‌را‌اســتفاده‌می‌کردند.‌این‌نشــان‌
می‌دهــد‌که‌تشــنگی‌و‌عطش‌از‌ســوی‌معلم‌
برای‌دریافت‌الگوی‌تدریس‌کتاب‌درسی‌وجود‌
دارد.‌من‌فکــر‌می‌کنم‌شــاید‌مهم‌ترین‌کاری‌
که‌می‌شــود‌کرد،‌گره‌زدن‌ایــن‌جزیره‌های‌دور‌
از‌هم،‌یعنی‌دفتر‌تألیف‌با‌دانشــگاه‌فرهنگیان‌
و‌ســایر‌معاونت‌های‌وزارت‌آموزش‌وپرورش‌به‌
یکدیگر‌است.‌اگر‌همة‌آن‌ها‌متعهدانه‌بایستند،‌
معلم‌هم‌می‌تواند‌نقش‌خود‌را‌به‌خوبی‌ایفا‌کند.

فکر‌می‌کنم‌راه‌حل‌همان‌اســت‌که‌بســیاری‌
از‌کشــورهای‌دنیا‌به‌ســراغ‌آن‌رفتند‌و‌آن‌هم‌
تلفیق‌مفهوم‌آموزش‌ســواد‌رسانه‌ای‌در‌برنامة‌
درســی‌اســت،‌نه‌لزوماً‌یک‌کتاب‌درسی‌مجزا‌
که‌این‌می‌تواند‌بسیار‌مناســب‌باشد،‌اما‌کافی‌
نیست.‌مفاهیم‌آموزشی‌سواد‌رسانه‌ای‌می‌تواند‌
و‌باید‌در‌ادبیات،‌تاریخ‌مطالعات‌اجتماعی،‌زبان‌
خارجــی‌و‌همة‌این‌درس‌ها‌توســعه‌پیدا‌کند.‌
در‌این‌زمینه‌پیشــنهاداتی‌داشتیم‌که‌در‌قالب‌
هشــت‌مقاله‌در‌»رشد‌معلم«‌بررسی‌کردیم‌که‌
هر‌مفهوم‌سواد‌رسانه‌ای‌می‌تواند‌در‌چه‌کلاس‌ها‌
و‌چه‌»بسته‌های‌یادگیری«‌مجزایی‌توسعه‌پیدا‌
کند.‌همچنین‌دریافتیم‌بهتر‌است‌آموزش‌سواد‌
رسانه‌ای‌از‌دورة‌دوم‌متوسطه‌به‌سنین‌پایین‌تر‌
بــرود؛‌یعنی‌جایی‌کــه‌بســیاری‌از‌ذائقه‌های‌
رســانه‌ای‌بچه‌ها‌یا‌تفکر‌نقاد‌آن‌ها‌در‌این‌ســن‌

باید‌شکل‌بگیرد.
ســلیمی:‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رسانه‌ای‌یک‌
کتاب‌تمرین‌محور‌و‌مسئله‌محور‌مبتنی‌بر‌تفکر‌
انتقادی‌اســت‌که‌فرصت‌و‌امکانی‌برای‌بحث‌و‌
تبادل‌‌نظر‌در‌حوزه‌های‌رسانه‌ای‌به‌دانش‌آموزان‌

کرونا‌
آموزش‌وپرورش‌
را‌چندین‌گام‌به‌
جلو‌پرتاب‌کرد
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و‌معلمــان‌می‌دهد.‌به‌نظرم‌بایــد‌این‌کتاب‌در‌
قالب‌یک‌بســتة‌آموزشــی‌ویژة‌دور‌ه‌های‌اول‌و‌
دوم‌متوسطه‌آماده‌شود.‌طی‌سال‌های‌متفاوت‌
نیز‌فرصت‌آشــنایی‌با‌انواع‌سوادهای‌مرتبط‌با‌
آن‌فراهم‌شود؛‌سوادهایی‌همچون‌سواد‌خبری،‌
سواد‌بصری‌و‌سواد‌دیجیتال.‌باید‌ترتیبی‌اتخاذ‌
شود‌که‌آموزش‌مفاهیم‌آشنایی‌با‌سواد‌رسانه‌ای‌
از‌پیش‌از‌دبســتان‌و‌در‌حد‌اشاراتی‌از‌مهد‌آغاز‌
شــود.‌در‌کل‌این‌روند،‌آموزش‌سواد‌رسانه‌ای‌از‌
مفاهیم‌پایه‌ای‌آغاز‌شود‌و‌تا‌حد‌تولید‌محتوای‌
رســانه‌ای‌بر‌پایة‌تفکر‌خلاق‌و‌تبیین‌نقش‌افراد‌
در‌جامعه‌به‌عنوان‌شــهروندی‌مطلع‌و‌آگاه‌ارتقا‌
یابد.‌من‌معتقدم‌ارائة‌درس‌سواد‌رسانه‌ای‌اتفاق‌
بزرگی‌در‌نظام‌آموزش‌وپرورش‌ایران‌بود‌که‌باید‌
ایــن‌مهم‌بیش‌از‌پیــش‌موردتوجه‌قرار‌گیرد‌و‌
توسعه‌یابد.‌آن‌زمان‌پیشرفت‌این‌موضوع‌همچون‌
راه‌رفتــن‌کــودک‌نوپا‌بود‌و‌اکنــون‌با‌تحولات‌
نوبه‌نــو‌امروز‌باید‌گام‌های‌بزرگ‌تری‌برداشــت.

یکــی‌از‌نکته‌هــای‌مهم‌در‌خصوص‌ســواد‌
رســانه‌ای،‌حفظ‌نگاه‌علمی‌آن‌و‌رعایت‌اعتدال‌
اســت‌که‌امــکان‌دارد‌کتاب‌را‌از‌رســالت‌آن‌
دور‌ســازد.‌چون‌این‌کتاب‌بناست‌بر‌پایة‌تفکر‌
انتقادی،‌نحوة‌خوانش‌و‌تحلیل‌محتوای‌رسانه‌ای‌
و‌نقــد‌آن‌را‌آموزش‌دهــد.‌تغییرات‌مدیریتی‌و‌
نگاه‌های‌سلیقه‌ای‌باید‌کمترین‌تأثیر‌و‌رسوب‌را‌
در‌آن‌داشته‌باشند.‌نگاه‌به‌کتاب‌باید‌زنجیره‌وار‌
میان‌درس‌ها‌و‌سطح‌ها‌باشد‌و‌آموزش‌وپرورش،‌
نظام‌آموزش‌عالی‌و‌رســانه‌هر‌کدام‌بخشــی‌از‌
آموزش،‌ترویج‌و‌اشاعه‌را‌بر‌عهده‌داشته‌باشند.‌
یعنی‌تمام‌بار‌ایــن‌موضوع‌نباید‌بر‌دوش‌کتاب‌
تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌باشــد.‌ایجاد‌كارگروه‌
مشــورتی‌و‌نمایندگانی‌از‌ســازمان‌های‌مذکور‌
می‌توانــد‌در‌ایجــاد‌هماهنگی‌و‌حفــظ‌اعتبار‌

محتوایی‌لازم‌مؤثر‌باشد.
بیدقی:‌علوم‌اجتماعی‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌سالیان‌
ســال‌با‌هم‌یک‌دبیرخانه‌داشــتند.‌در‌استان‌ها‌
نیز‌ســرگروه‌های‌علوم‌اجتماعی‌سواد‌رسانه‌ای‌
را‌نیز‌تحت‌پوشــش‌داشتند.‌همین‌طور‌در‌شهر‌
تهران‌نیز‌این‌گونه‌بود.‌من‌جزو‌گروه‌آموزشــی‌
شهر‌تهران‌بودم‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌نیز‌تا‌یک‌سال‌
قبل‌از‌شیوع‌کرونا‌با‌گروه‌ما‌بود.‌بعد‌سرگروه‌ها‌
ترجیح‌دادند‌این‌دو‌جدا‌شوند‌و‌سواد‌رسانه‌در‌
مسیر‌خود‌و‌گروه‌جامعه‌شناسی‌نیز‌در‌خط‌خود‌
باشــد.‌اما‌ســرگروه‌فعال‌و‌دلسوزی‌برای‌درس‌
تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌در‌کشور‌و‌تهران‌كمتر‌

داشتیم.‌کارگاه‌ها‌هم‌به‌گونه‌ای‌فعال‌نبودند‌که‌
بخواهند‌نقطه‌به‌نقطة‌کتاب‌را‌سامان‌دهی‌کنند.

سال‌قبل،‌گروه‌جامعه‌شناسی‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌
هر‌کدام‌یک‌دبیرخانة‌مخصوص‌خود‌تأســیس‌
کردند‌و‌آقای‌کیمیایی‌مســئول‌دبیرخانة‌سواد‌
رسانه‌ای‌شــد.‌در‌»شبکة‌شاد«‌نیز‌ما‌یک‌گروه‌
سواد‌رســانه‌ای‌داریم.‌آقای‌کیمیایی‌در‌برنامة‌
خود‌برگــزاری‌کارگاهی‌را‌بــرای‌درس‌تفکر‌و‌
سواد‌رسانه‌ای‌ترتیب‌داد.‌کتاب‌را‌به‌چند‌قسمت‌
تقسیم‌کردند‌و‌مدرســانی‌را‌نیز‌دعوت‌کردند.‌
حتی‌برای‌شــرکت‌کنندگان‌هــم‌گواهی‌صادر‌
شد.‌کارگاه‌دیگری‌با‌عنوان‌»سواد‌رسانه؛‌دیروز،‌
امروز،‌فردا«‌برگزار‌شــد‌که‌استان‌چهارمحال‌و‌
بختیاری‌مجری‌وبیناری‌آن‌بود.‌همچنین‌بحث‌

»تحلیل‌محتوا«‌توسط‌دکتر‌قدیری‌انجام‌شد.
همــکاران‌جامعه‌شــناس‌و‌اقتصــاد‌که‌علوم‌
اجتماعــی‌تدریس‌می‌کنند،‌گلــه‌دارند‌که‌این‌
درس‌باید‌به‌طور‌اختصاصی‌به‌آن‌ها‌داده‌شــود.‌
یعنی‌مدیران‌مدرســه‌ها‌موظف‌شوند‌که‌درس‌
سواد‌رسانه‌را‌نیز‌به‌دبیران‌جامعه‌شناسی‌بدهند.‌
مســئلة‌مهم‌و‌دغدغة‌دبیران‌جامعه‌شناسی‌این‌
است‌که‌زنگ‌درسی‌ســواد‌رسانه‌هم‌می‌تواند‌
جزو‌ساعت‌های‌موظفی‌شان‌باشد.‌ما‌باید‌بررسی‌
کنیم‌که‌آیا‌مدیر‌به‌درس‌تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌
به‌عنوان‌یــک‌فرصت‌نگاه‌می‌کند‌یا‌محدودیت.‌
برای‌درس‌جامعه‌شناسی‌هم‌ـ‌حالا‌غیر‌از‌سالی‌
که‌پیش‌رو‌داریم‌ـ‌در‌ســال‌های‌گذشته‌کتاب‌
دوازدهم‌جامعه‌شناسی‌نهایی‌بود‌و‌در‌کتاب‌های‌
دهم‌و‌یازدهم‌جامعه‌شناســی‌هنوز‌نهایی‌نشده‌
اســت.‌ما‌تلاش‌کردیم‌که‌مدیر‌مدرسه‌تدریس‌
جامعه‌شناسی‌های‌پایه‌های‌دهم‌و‌یازدهم‌را‌به‌
متخصصان‌این‌درس‌بدهد،‌ولی‌این‌تلاش‌برای‌

تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای‌انجام‌نمی‌شود.
فرض‌کنیم‌که‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌
کشوری‌شود،‌چه‌کار‌می‌کنند؟‌در‌بهترین‌حالت‌
به‌شــما‌می‌گویند‌کتاب‌را‌در‌تابستان‌ظرف‌دو‌
هفته‌جمع‌کنید‌و‌نکات‌مهم‌را‌به‌دانش‌آموزان‌
آمــوزش‌دهید.‌یا‌به‌معلم‌هــا‌می‌گویند‌دی‌ماه‌
بیایید‌تا‌یک‌‌سلســله‌نکات‌را‌به‌شــما‌بگوییم‌
یا‌زمانی‌کــه‌امتحانات‌نهایی‌برگزار‌می‌شــود،‌
می‌گویند‌درس‌تفکر‌و‌ســواد‌رسانه‌ای‌را‌در‌حد‌
یک‌یا‌دو‌هفته‌جمع‌کنید‌تا‌بچه‌ها‌فقط‌بتوانند‌
یک‌نمرة‌‌10یا‌‌۱۲بگیرند‌و‌از‌این‌درس‌نیفتند.

بیات:‌ما‌چنین‌میزگردی‌را‌برای‌ســه‌کتاب‌
دیگر،‌یعنی‌»تفکر‌و‌ســبک‌زندگــی«،‌»تفکر‌

و‌پژوهــش«‌و‌»هویــت‌اجتماعی«‌نیــز‌برگزار‌
خواهیم‌کرد.‌این‌ها‌که‌کتاب‌های‌تحولی‌هستند،‌
متأســفانه‌به‌کتاب‌های‌درجة‌دو‌در‌مدرســه‌ها‌
تبدیل‌شده‌اند.‌باید‌بکوشــیم‌این‌کتاب‌ها‌را‌از‌

حالت‌مغفول‌بودن‌خارج‌کنیم.
نصیری:‌دوستان‌از‌بعد‌اجرایی‌و‌علمی‌نکات‌
اصلی‌را‌مطرح‌کردند.‌بعد‌اجرایی‌کتاب‌در‌حیطة‌
مسئولیت‌ما‌نیست.‌برای‌پرسش‌هایی‌مثل:‌اینکه‌
چــرا‌اراده‌ای‌وجود‌ندارد‌که‌مدیران‌نگاه‌خود‌را‌
نســبت‌به‌این‌درس‌مقداری‌عمیق‌تر‌و‌جدیدتر‌
کنند؟‌یا‌چرا‌دوره‌های‌ضمن‌خدمت‌برای‌تربیت‌
مربی‌در‌این‌حوزه‌برگزار‌نمی‌شــوند؟‌پاســخی‌
نداریــم.‌در‌حالی‌‌که‌می‌بینیم‌آموزشــگاه‌های‌
خصوصی‌و‌مؤسســه‌هایی‌چون‌تبیان،‌ســراج،‌
مدرســة‌هنر،‌آینه‌و‌مدرسة‌میزان‌در‌این‌زمینه‌
خیلی‌از‌وزارت‌آموزش‌وپرورش‌فعال‌تر‌هستند.‌
هر‌چند‌مجمع‌الجزایری‌از‌آموزش‌سواد‌رسانه‌ای‌
اتفاق‌افتاده‌است،‌ولی‌آن‌ها‌را‌فعال‌تر‌می‌بینیم.‌
متأسفانه‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌کشور‌ما‌متولی‌ندارد.‌
مرکز‌نظارت‌و‌ارزشــیابی‌هم‌وجود‌ندارد‌و‌هیچ‌
استاندارد‌آموزش‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌کشور‌نداریم.

در‌آموزش‌وپــرورش‌هم‌اســتاندارد‌خاصی‌بر‌
کتابی‌که‌ما‌نوشته‌ایم،‌حاکم‌نبوده‌است.‌به‌نظر‌
من،‌تألیف‌این‌کتاب‌اتفاق‌مبارکی‌اســت.‌من‌
هنوز‌آن‌را‌دوســت‌دارم‌و‌نقد‌هم‌که‌می‌گویند،‌
نه‌به‌معنای‌بار‌ارزشــی‌منفی‌آن،‌بلکه‌با‌نگاهی‌
ســازنده‌صورت‌می‌گیرد.‌برای‌این‌کتاب‌ارزش‌
قائل‌هستم،‌چون‌فکر‌می‌کنم‌این‌اولین‌اتفاقی‌
بود‌که‌در‌حوزة‌ســواد‌رســانه‌در‌کشور‌ما‌رقم‌
خورد.‌من‌خودم‌این‌کتاب‌را‌دوســت‌دارم‌و‌با‌
برخوردهای‌نامهربانانه‌و‌منفی‌با‌آن‌همراه‌نیستم.‌
روزهای‌ســخت‌و‌دشواری‌را‌ما‌تحمل‌کردیم‌و‌
چقدر‌سختی‌کشیدیم‌تا‌این‌کتاب‌آماده‌و‌توزیع‌
شد.‌دیکتة‌نانوشته‌غلط‌ندارد.‌بالاخره‌باید‌کتابی‌
تألیف‌می‌شد‌تا‌مورد‌نقد‌قرار‌گیرد.‌یادم‌هست‌

رسانه‌به‌یک‌
عامل‌ساختاری‌

تبدیل‌شده‌
است

از‌تولد‌تا‌مرگ‌
با‌رسانه‌ها‌در‌
ارتباط‌هستیم
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اســتادان‌بزرگ‌ما‌در‌رشتة‌ارتباطات،‌همچون‌
دکتر‌محسنیان‌راد،‌دکتر‌نمک‌دوست‌و‌دکتر‌
شکرخواه‌بی‌رحمانه‌برخورد‌کردند؛‌به‌گونه‌ای‌
که‌دلم‌بــه‌درد‌آمد‌و‌رنج‌می‌بــردم.‌هنوز‌هم‌
هســتند‌کســانی‌که‌بی‌محابا‌و‌بی‌رحمانه‌نقد‌
می‌کنند؛‌هرچند‌اوضاع‌کمی‌آرام‌تر‌از‌قبل‌است.

محتوای‌کتاب‌از‌دو‌جنبه‌قابل‌توجه‌و‌بررسی‌
است:

یکی‌از‌جنبة‌هستی‌شناسی‌و‌معرفت‌شناسی‌
کتاب‌اســت.‌من‌اعتقاد‌دارم‌بحث‌ابزارشناسی،‌
مانند‌انواع‌رســانه‌ها،‌کارکردهایشان‌و‌مالکیت‌
رســانه‌ها،‌یا‌بحث‌فن‌)تكنیك(شناسي،‌مانند‌
فنــون‌ارضا،‌اقنــاع،‌برجسته‌ســازی،‌ترغیب‌و‌
دروازه‌بانــی‌خبر،‌یا‌بحث‌‌مردم‌شناســی،‌این‌ها‌
اســاس‌سواد‌رسانه‌ای‌هســتند‌و‌ما‌نمی‌توانیم‌
آن‌ها‌را‌جدا‌کنیم.‌یعنی‌هر‌قدر‌هم‌شما‌کتاب‌
را‌بازنگری‌کنید،‌یک‌سلســله‌مبانی‌دارید‌که‌
باید‌وجود‌داشته‌باشند.‌کما‌اینکه‌در‌کشورهای‌
دیگر‌دنیا‌تجربه‌نشــان‌داده‌که‌اصول‌همیشه‌
ثابت‌اســت‌و‌آنچه‌تغییری‌می‌کند،‌متناسب‌با‌

رویکردی‌است‌که‌نظام‌آموزشی‌دارد.
جنبــة‌دوم،‌موضــوع‌به‌روزرســانی‌کتــاب‌
متناســب‌با‌عصر‌اطلاعات‌و‌کاربردی‌ســازی‌و‌
عملیاتی‌کردن‌مباحث‌آن‌است.‌من‌خیلی‌روی‌
کار‌بردی‌شدن‌مطالب‌کتاب‌تأکید‌دارم.‌یعنی‌تا‌
زمانی‌که‌بچه‌ها‌در‌زندگی‌رسانه‌ای‌خود‌نتوانند‌
از‌مطالــب‌این‌کتاب‌اســتفاده‌کنند،‌کتاب‌به‌

هدف‌خود‌نرسیده‌است.
بیات:‌تقاضا‌می‌کنم‌دوستان‌تجربة‌خود‌را‌در‌
تدریس‌جذاب‌و‌مشارکتی‌سواد‌رسانه‌ای‌و‌نیز‌
معرفی‌مدرسه‌های‌موفق‌در‌این‌زمینه‌تدوین‌کنند.

‌تاکنون‌چند‌نقد‌دربارة‌کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌
رسانه‌ای‌نوشته‌شــده‌اند.‌بد‌نیست‌ببینیم‌این‌
نقدهــا‌چقدر‌واردند.‌یکی‌این‌اســت‌که‌کتاب‌
بیش‌از‌آنکه‌رسانه‌شناســی‌باشد،‌رسانه‌هراسی‌
اســت.‌البته‌فضای‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌جامعة‌
مــا‌نیز‌این‌گونه‌اســت‌و‌آقای‌حق‌پنــاه‌به‌این‌
موضوع‌اشــاره‌کردند.‌به‌‌گفتة‌آقای‌مهدی‌زاده،‌
مدیران‌بیشتر‌تمایل‌داشته‌اند‌که‌بحث‌به‌سمت‌
رسانه‌هراسی‌و‌رسانه‌ستیزی‌برود‌چون‌بالاخره‌
این‌رسانه‌ها‌دارند‌تأثیر‌می‌گذارند،‌موج‌آفرینی‌
‌فرهنگی‌را‌مطرح‌ می‌کنند‌و‌بحث‌های‌سیاسی‌ـ
می‌ســازند.‌در‌مجموع‌مطرح‌شــده‌که‌کتاب‌
بیشتر‌به‌سمت‌رسانه‌هراسی‌غلتیده‌است.‌باید‌

ببینیم‌این‌نقد‌چقدر‌وارد‌است.

نکتة‌بعد‌این‌اســت‌که‌نویسندگان‌کتاب‌های‌
حــوزة‌مطالعــات‌اجتماعی‌و‌علــوم‌اجتماعی‌از‌
شخصیت‌های‌درجة‌اول‌روزگار‌خودشان‌نیستند.‌
اینکه‌چرا‌آدم‌های‌رســانه‌ای‌برجسته‌نیامده‌اند‌تا‌
نقشــی‌در‌تألیف‌کتاب‌داشته‌باشند،‌باید‌بررسی‌
شــود.‌ما‌باید‌آن‌فضای‌اجتماعی‌بیرونی‌و‌جامعة‌
علمی‌را‌همــراه‌کنیم.‌چگونــه‌می‌توانیم‌دکتر‌
محســنیان‌‌راد،‌دکتر‌خانیکی،‌دکتر‌شکرخواه،‌یا‌
دکتر‌فرقانی‌و‌کسان‌دیگری‌را‌که‌در‌بحث‌رسانه‌
صاحب‌نظر‌هستند،‌دعوت‌کنیم‌تا‌در‌تألیف‌جدید‌

کتاب‌سواد‌رسانه‌ای‌مشارکت‌کنند؟
نصیری:‌پیشــنهاد‌آقای‌دکتر‌بیات‌جالب‌و‌
خوب‌اســت.‌ما‌باید‌به‌استادان‌و‌صاحب‌نظران‌
رســانه‌احترام‌بگذاریــم‌و‌از‌بزرگان‌این‌عرصه‌
بهره‌بگیریم.‌همراه‌آن‌ها‌شویم‌و‌زیست‌علمی‌
آن‌هــا‌را‌بــه‌کار‌ببندیم.‌یکی‌از‌حســن‌های‌
اســتفاده‌از‌دانش‌و‌تجربیات‌استادان‌این‌است‌
کــه‌وقتی‌کتاب‌تولید‌شــود،‌به‌هــر‌حال‌اگر‌
کتاب‌کاســتی‌ها‌و‌نقص‌هایی‌داشت،‌حداقل‌از‌
نقدهای‌غیرعالمانه‌و‌غیرمنصفانه‌کاسته‌شود.‌
باید‌بکوشــیم‌همکاری‌آن‌ها‌را‌جلب‌کنیم.‌اگر‌
دوســتان‌قبلًا‌به‌ســراغ‌آن‌ها‌رفته‌اند‌و‌آن‌ها‌
نپذیرفته‌اند،‌چــون‌اراده‌و‌اصراری‌برای‌حضور‌
آن‌ها‌نبوده‌اســت.‌ولی‌اگر‌با‌جدیت‌باشــد،‌با‌
حسن‌نظری‌که‌در‌این‌اســتادان‌سراغ‌داریم،‌

قطعاً‌مشارکت‌و‌همکاری‌خواهند‌کرد.
بیــات:‌بســیاری‌از‌اســتادان‌رســانه‌نگاه‌
حمایت‌کننــده‌و‌اصلاح‌گرایانه‌دارنــد‌و‌مایل‌
هستند‌که‌کار‌جلو‌برود‌و‌از‌همراهی‌و‌همکاری‌

دریغ‌ندارند.
نصیری:‌کاش‌آقای‌فلسفی‌که‌به‌نوعی‌بانی‌
و‌پیشنهاددهندة‌تشکیل‌این‌میزگرد‌بودند،‌در‌
این‌جلسه‌حضور‌داشتند.‌چون‌خودشان‌در‌این‌
زمینــه‌صاحب‌نظرند،‌کتاب‌دارند‌و‌عضو‌هیئت‌
تحریریة‌فصلنامة‌»رشد‌آموزش‌علوم‌‌اجتماعی«‌

هم‌هستند.‌
به‌نظر‌من‌خوب‌اســت‌که‌استادان‌کمیته‌اي‌
مشورتی‌را‌تشــکیل‌دهند‌تا‌از‌آنان‌نظر‌گرفته‌
شــود‌و‌از‌نگاه‌ایدئولوژیک‌و‌افراط‌وتفریط‌هایی‌
که‌مطرح‌می‌شــوند،‌دور‌شویم.‌آن‌ها‌می‌توانند‌

در‌این‌زمینه‌کمک‌کنند.‌
خانم‌دکتر‌دانشور‌دغدغة‌درستی‌داشتند‌که‌
می‌گفتند‌در‌کنار‌کتاب‌تفکر‌و‌سواد‌رسانه‌ای،‌
این‌مفهوم‌را‌باید‌از‌دورة‌پیش‌دبستانی‌تعریف‌و‌
تبیین‌کنیم‌و‌در‌ادامه‌به‌پایه‌ها‌و‌دوره‌های‌بالاتر‌

تا‌دانشگاه‌برویم.‌دکتر‌دانشور‌آن‌موقع‌پیشنهاد‌
کرده‌بودند‌یک‌مجموعه‌کتاب‌پشــتیبان‌تهیه‌
شــود‌که‌مثلًا‌در‌این‌راســتا،‌»سواد‌خبری«‌را‌
آقای‌فلســفی‌تهیه‌کردند.‌همین‌‌طور،‌»سواد‌
بصری«‌یا‌مثلًا‌»سواد‌دیجیتال«‌داریم‌که‌سواد‌
رســانه‌ای‌می‌توانند‌مانند‌چتری‌همة‌این‌ها‌را‌
پوشــش‌بدهد.‌الان‌در‌کتاب‌سواد‌رسانه‌ای‌ما‌
تبلیغ‌می‌بینیم،‌در‌حالی‌که‌بچه‌ها‌سواد‌تبلیغی‌
ندارند.‌ســواد‌بصری‌هم‌ندارند‌و‌شاید‌از‌سواد‌

خبری‌هم‌بی‌اطلاع‌باشند.
بیات:‌البته‌مشــکلات‌و‌مســائلی‌که‌مطرح‌
کردید،‌حتی‌بین‌برخی‌معلمان‌و‌اســتادان‌ما‌
نیز‌وجود‌دارد.‌برخی‌از‌آن‌ها‌نمی‌نویسند،‌خلق‌
نمی‌کنند‌و‌در‌نوشتن‌مشکل‌دارند.‌این‌مشکل‌
به‌آن‌برمی‌گردد‌که‌درس‌انشا‌در‌کشور‌ما‌درس‌
درجــة‌دو‌و‌زنگ‌تفریح‌اســت،‌در‌حالی‌که‌در‌
دیگر‌کشور‌ها‌)به‌ویژه‌اروپا‌و‌آمریكا‌و‌ژاپن(‌انشا‌

یکی‌از‌مهم‌ترین‌درس‌هاست.
حق‌پناه:‌باید‌با‌بحث‌رسانه‌هراسی‌شجاعانه‌
برخورد‌کرد.‌آیا‌رسانه‌ترس‌و‌هراس‌دارد‌یا‌نه؟‌
من‌جزو‌آن‌گروهی‌هســتم‌که‌صریح‌می‌گویم:‌

»بله،‌رسانه‌حتماً‌هراس‌و‌ترس‌دارد.‌
مخصوصــاً‌الان‌که‌در‌فضای‌مجــازی‌با‌هم‌
حرف‌می‌زنیم،‌یک‌دغدغة‌جهانی‌اســت‌و‌فقط‌
به‌معلمان‌و‌اولیا‌مربوط‌نیست‌و‌همة‌گروه‌ها‌و‌
اقشار‌را‌در‌بر‌می‌گیرد.‌مسئلة‌مهم‌نحوة‌مواجهه‌
با‌این‌هراس‌و‌ترس‌اســت؛‌اینکه‌چگونه‌با‌آن‌

برخورد‌کنیم.
از‌ســوی‌دیگر‌توسعة‌بحث‌ســواد‌رسانه‌ای‌
در‌جامعة‌مــا‌زمینه‌های‌سیاســی،‌اقتصادی‌
و‌امنیتی‌دارد.‌بحث‌ســواد‌رســانه‌ای‌از‌سال‌
‌۱۳۸۸در‌کشور‌ما‌مهم‌شد‌و‌همه‌فهمیدند‌که‌
محدودیت‌تنها‌راه‌حل‌نیســت‌و‌ما‌به‌آموزش‌
نیاز‌داریم.‌هنــوز‌هم‌همة‌اتفاق‌های‌اطراف‌ما‌
نشــان‌می‌دهند‌که‌رسانه‌هراســی‌قدرتمندتر‌
شده‌اســت.‌واکنش‌درســت‌ما‌این‌است‌که‌
در‌وهلة‌اول‌بپذیریم‌که‌رســانه‌آثاری‌دارد‌و‌
این‌آثار‌می‌تواند‌مثبت‌و‌مفید‌یا‌منفی‌باشــد.‌
کتاب‌تفکر‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌متأثر‌از‌جریان‌
دانشــگاهی‌ســواد‌رســانه‌ای‌و‌با‌نگاه‌مکتب‌
فرانکفورت‌و‌تفکر‌انتقادی‌تألیف‌شــده‌است.‌
بیشــترین‌حجم‌کتاب‌و‌آموزش‌های‌معلمان‌
کتاب‌روی‌فضاهای‌انتقادی‌اســت؛‌مثل‌فنون‌
اقناع‌و‌دروازه‌بانی‌خبر.‌کمترین‌مفاهیم‌هم‌در‌

زمینة‌مفاهیم‌آموزشی‌و‌کاربردی‌است.

کرونا‌ما‌را‌به‌
وسط‌فضای‌
مجازی‌هل‌داد

باید‌
آسیب‌شناسی‌
همه‌جانبه‌ای‌
در‌زمینة‌
آموزش‌سواد‌
رسانه‌ای‌
صورت‌گیرد
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اثرگذاری‌بر‌
دانش‌آموزان‌بی‌انگیزه‌را‌

نیز‌از‌هدف‌های‌مهم‌خود‌
محسوب‌می‌کنند.

می‌دانند‌که‌
در‌وهلة‌نخست‌معلم‌

دانش‌آموزان‌هستند،‌نه‌
معلم‌کتاب‌درسی.

ده ویژگی 
معلمان امروزی 
از دید سازمان 

یونســـکو

دانش نوین اجتماعی

‌زنگ‌تفریح‌و‌
بازی‌را‌حق‌مسلم‌
کودکان‌می‌دانند.

فقط‌عرضه‌کنندة‌
دانش‌نیستند،‌

بلکه‌تسهیل‌گر‌روند‌
یادگیری‌اند.

می‌کوشند‌
فرصت‌های‌مناسبی‌

برای‌احساس‌امنیت‌در‌
فراگیرندگان‌فراهم‌

آورند.

به‌سهم‌هر‌
فراگیرنده‌از‌یادگیری‌

اهمیت‌می‌دهند.

می‌کوشند‌
فرصت‌های‌مناسبی‌

برای‌احساس‌امنیت‌در‌
فراگیرندگان‌فراهم‌

آورند.

بر‌این‌باور‌هستم‌که‌
آموزش‌چیزی‌نیست‌که‌آموزگار‌

بتواند‌آن‌را‌به‌دانش‌آموز‌بدهد‌یا‌وی‌را‌
مجبور‌به‌دریافت‌آن‌کند.‌کنترل‌بیرونی‌یا‌

همان‌پاداش‌و‌تنبیه،‌نه‌تنها‌در‌بخش‌آموزش،‌
بلکه‌در‌سایر‌جنبه‌های‌زندگی‌نیز‌به‌شدت‌نتایج‌

زیان‌باری‌به‌ارمغان‌خواهد‌آورد.
از‌دید‌یونسکو‌نیز‌معلمان‌موفق‌امروزی‌

‌۱۰ویژگی‌را‌دارند:

آماده‌اند‌بگویند‌
ما‌نمی‌دانیم،‌اما‌با‌هم‌

می‌آموزیم.

معلمان‌امروزی‌این‌باور‌را‌در‌
دانش‌آموز‌خود‌ایجاد‌می‌کنند‌که:‌»اینجا‌

هستیم‌تا‌با‌هم‌یاد‌بگیریم.«‌باور‌درستی‌است‌که:‌
»صداقت‌تنها‌آزمونی‌‌است‌که‌نمی‌توان‌در‌آن‌تقلب‌

کرد.«‌حتی‌زمان‌امتحان‌هم‌فرصت‌مناسبی‌برای‌یادگیری‌
است!‌یادگیری‌اصلًا‌از‌تدریس‌پیروی‌نمی‌کند!‌بلکه‌

از‌تشخیص‌دادن‌تمایلات‌هر‌فرد‌و‌کمک‌کردن‌به‌بهبود‌آن‌
پیروی‌می‌کند.‌خودیابی‌و‌خودسنجی‌اهمیت‌بسیار‌بالایی‌
دارد.‌این‌در‌حالی‌‌است‌که‌عیب‌جویی‌و‌ارزیابی‌آموزگاران‌

بی‌ارزش‌و‌چه‌بسا‌زیان‌بار‌خواهد‌بود.

برداشتن‌دیوارهای‌
میان‌کلاس‌درس‌و‌

جامعه‌را‌یکی‌از‌هدف‌های‌
خود‌به‌شمار‌می‌آورند.

کلید‌موفقیت‌قرن‌
اخیر‌را‌یادگیری‌مداوم‌

می‌دانند.

منبع
http://oerp.ir/article/8203



برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

اشــاره
نهاد‌آموزش‌و‌مدرســه‌برای‌تغییر‌و‌ســازگاری‌با‌شــرایط‌
دگرگون‌کننده‌حرکتی‌کند‌و‌بطئی‌دارد.‌اما‌تحولات‌فرهنگی‌و‌
دانش‌فناورانه‌در‌سال‌های‌اخیر‌از‌یک‌‌سو‌و‌همه‌گیری‌جهانی‌
کرونا‌از‌ســوی‌دیگر،‌به‌روند‌تغییر‌و‌تحولات‌نظام‌مدرسه‌ای‌
شتاب‌بخشــید‌و‌به‌نوعی‌نظام‌های‌مدرسه‌ای‌را‌به‌جلو‌پرتاب‌
کرد.‌این‌مقاله‌روند‌تغییر‌و‌تحولات‌مزبور‌را‌پی‌گرفته‌اســت.‌
در‌بخش‌اول‌چالش‌ها‌و‌موانع‌آموزش‌مجازی‌و‌آسیب‌شناسی‌
تجربة‌آموزش‌الکترونیکی‌در‌پرتو‌برخی‌تحقیقات‌بررسی‌شد.‌
در‌بخش‌آخر‌مقاله،‌ضمن‌مرور‌برخــی‌نمونه‌ها‌از‌تجربه‌های‌
معلمان،‌مدیران،‌اســتادان،‌دانش‌آموزان‌و‌خانواده‌ها،‌آیندة‌
آموزش‌مجازی‌در‌پرتو‌تغییر‌و‌تحولات‌شــرایط‌جدید‌تبیین‌

شده‌است.‌با‌هم‌می‌خوانیم.

آموزش‌الکترونیکی‌و‌یادگیری‌در‌فضای‌مجازی‌از‌آغاز‌با‌صخرة‌
سختی‌به‌نام‌آموزش‌سنتی‌و‌سنت‌های‌به‌جامانده‌از‌آن‌برخورد‌
کرد.‌روند‌کند‌رشــد‌و‌توســعة‌آموزش‌مجازی‌در‌جهان‌و‌غلبة‌
انگاره‌های‌سنتی‌بر‌ساختار‌و‌برنامة‌آموزش‌الکترونیکی،‌نمایانگر‌

حرکت‌لاک‌پشتی‌تحولات‌در‌عرصة‌آموزش‌مدرسه‌ای‌و‌دانشگاهی‌
در‌فضای‌مجازی‌محسوب‌می‌شود.‌با‌پدیدآیی‌و‌گسترش‌ویروس‌
کرونا‌در‌سراسر‌جهان‌و‌تعطیلی‌نامحدود‌مدرسه‌ها‌و‌دانشگاه‌ها،‌
مقاومت‌آموزش‌به‌روش‌ســنتی‌فروریخت‌و‌همه‌درها‌به‌روی‌
آموزش‌الکترونیکی‌گشوده‌شد.‌این‌تغییر‌بزرگ‌فرصتی‌شد‌برای‌
خودنمایی‌آموزش‌الکترونیکــی‌در‌غیاب‌آموزش‌و‌کلاس‌درس‌
سنتی.‌اما‌انتقال‌یک‌بارة‌تمامی‌بار‌سنگین‌نظام‌های‌جاری‌آموزش‌
بر‌سامانه‌های‌الکترونیکی‌و‌فضای‌دیجیتال،‌موانع‌و‌چالش‌های‌
جدی‌بر‌سر‌آموزش‌الکترونیکی‌پدیدار‌کرد.‌این‌چالش‌ها‌عبارت‌اند‌
از:‌مهارت‌های‌ناکافی‌معلمان‌و‌مدرســان،‌نگرش‌های‌منفی‌به‌
آموزش‌مجازی،‌شیوه‌های‌متفاوت‌تعامل‌یادگیرندگان‌با‌معلمان،‌
محتوا‌و‌نظام‌ارائه‌دهندة‌آموزش،‌ســبک‌های‌به‌شدت‌شخصی‌
شدة‌یادگیری‌با‌برنامه‌های‌رسمی‌آموزش،‌ریزش‌یادگیرندگان‌
در‌طول‌برگزاری‌نیمسال‌هاي‌تحصیلی،‌کاهش‌شدید‌انگیزه‌در‌
یادگیرندگانی‌که‌آمادگی‌لازم‌را‌برای‌ادامة‌تحصیل‌نداشــتند،‌
دسترسی‌ناهمگون‌به‌محتوا،‌نظام‌های‌غیرقابل‌اتکا‌برای‌ارزیابی‌
در‌کنار‌مشکلات‌مربوط‌به‌ابعاد‌فنی،‌مانند،‌سرعت‌کم‌شبکه‌در‌
مدرسه‌ها‌و‌دانشگاه‌ها‌و‌در‌نهایت‌نبود‌تجربة‌کلاس‌داری‌در‌فضای‌

رقمي‌)دیجیتال(.
به‌نظر‌می‌رسد‌بحران‌كرونا‌تأثیرات‌دیگری‌هم‌داشته‌باشد؛‌

کرونا و بایسته های
 تعلیم وتربیت

دکتر‌حسین‌ابراهیم‌آبادی
عضو‌هیئت‌علمی‌مؤسسة‌مطالعات‌فرهنگی‌و‌
اجتماعی‌وزارت‌علوم،‌تحقیقات‌و‌فناوری

قسمت‌اول‌مقاله

آینده آموزش مجازیآینده آموزش مجازی
در مدرســـــــه

آیندۀ آموزش مجازی
در مدرســـــــه

كلیدواژه‌ها:‌آموزش‌مجازي،‌موانع‌آموزش‌مجازي،‌آموزش‌
مجازي‌در‌مدرسه
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میزان‌دخالت‌و‌نظارت‌خانــواده‌بر‌فرایند‌یادگیری‌فرزندان‌را‌
افزایش‌می‌دهد،‌بر‌سطح‌دخالت‌یادگیرنده‌در‌فرایند‌یادگیری‌
مي‌افزاید،‌ســبک‌یادگیری‌و‌انعطاف‌پذیری‌یادگیرندگان‌را‌در‌
دستیابی‌به‌اهداف‌درسی‌بالا‌می‌برد‌و‌متأسفانه‌موجب‌ریزش‌
دانش‌آموزان‌و‌دانشجویان‌در‌غیاب‌نظارت‌ها‌و‌مشوق‌های‌بیرونی‌
می‌شــود،‌زیرا‌مدرسه‌عامل‌مهمی‌برای‌حفظ‌سطح‌انگیزش‌و‌
درگیری‌دانش‌آموز‌با‌درس‌در‌شرایط‌خطر‌و‌دشواری‌است.‌در‌
عین‌حال،‌آموزش‌الکترونیکی‌شکل‌و‌نحوة‌تدریس‌و‌یادگیری‌
را‌تغییرمی‌دهد،‌شخصی‌ســازی‌یادگیری‌را‌رونق‌می‌بخشــد،‌
سبک‌های‌یادگیری‌را‌متنوع‌تر‌می‌کند،‌مناسبات‌میان‌عناصر‌
اصلی‌تدریس‌و‌یادگیری‌را‌دگرگون‌می‌ســازد،‌نقش‌معلمان‌
و‌دانــش‌آموزان‌را‌در‌تولید‌دانش‌و‌محتوا‌گســترش‌می‌دهد،‌
تنوع‌منابع‌را‌موجب‌می‌شود،‌فراغتی‌شدن‌یادگیری‌را‌گسترش‌
می‌دهد،‌و‌زمان‌یادگیری‌را‌برای‌افراد‌با‌انگیزه‌افزایش‌می‌دهد.

تجـربـة‌آموزش‌الکترونیکی‌در‌ایـران:‌چـالش‌ها،‌
موانع‌و‌فرصت‌ها

تجربه‌هاي‌آموزش‌الکترونیکی‌بر‌اساس‌تحقیقات‌و‌تجربیات‌
نویســندة‌مقاله‌)‌13٨٦تــا‌1397(‌و‌تجربه‌هاي‌مدرســه‌و‌
دانشــگاه‌ها‌در‌پســاکرونا‌برگرفته‌از‌گزارش‌سامانه‌های‌لایو‌
اســکول‌و‌لایو‌‌بوک‌)1399(‌از‌موانع‌و‌آسیب‌های‌جاری‌در‌
آموزش‌الکترونیکی؛‌همایش‌ملی‌تبادل‌تجربیات‌دانشگاه‌ها‌و‌
مراکــز‌آموزش‌عالی‌)1399(؛‌مجموعه‌مقالات‌آموزش‌و‌علم‌
در‌پســاکرونا‌)1399(‌و‌مجموعه‌وبینارهای‌گذار‌از‌آموزش‌
عالی‌کلاسیک‌به‌آموزش‌عالی‌الکترونیکی‌)1399(،‌در‌چند‌
محور‌ارائه‌می‌شود.‌قبل‌از‌طبقه‌بندی‌تجربه‌هاي‌حاصل،‌ابتدا‌
گزارشــی‌از‌کم‌و‌کیف‌آموزش‌الکترونیکی‌با‌تکیه‌بر‌تجربه‌و‌
نظرات‌معلمان‌و‌اولیا‌در‌دوره‌کوتاه‌بعد‌از‌کرونا‌داده‌می‌شود.

این‌تصویر‌کوتاه‌می‌تواند‌برشی‌عینی‌و‌دقیق‌تر‌را‌از‌آنچه‌با‌عنوان‌
آموزش‌در‌فضای‌رقمي‌)دیجیتال(‌در‌جریان‌است‌ارائه‌دهد.‌

نمونة‌اول:‌معلم‌مدرسه
»در‌یک‌مدرســة‌غیرانتفاعی‌در‌محله‌اي‌پولدار‌نشین‌درس‌
می‌دهم‌و‌ســامانة‌برخط‌خدماتی‌که‌مدرســه‌به‌دانش‌آموزان‌
ارائه‌مي‌دهد،‌آن‌قدر‌زیاد‌و‌خوب‌هســت‌که‌بچه‌ها‌عاشق‌این‌
سامانة‌آموزش‌مجازی‌شــده‌اند.‌علاوه‌بر‌کلاس‌های‌برخط‌با‌
کیفیت،‌کلی‌مشــاور‌برخط‌برای‌دانش‌آمــوزان‌در‌نظر‌گرفته‌
شده‌‌اســت‌که‌با‌دانش‌آموز‌در‌ارتباط‌هستند‌و‌گزارش‌کار‌و‌
همین‌طور‌کلاس‌ها‌را‌از‌ایشان‌می‌گیرند.‌مدرسه‌به‌همة‌معلم‌ها‌
قلم‌نوری‌)خودکار‌الکترونیک(‌داده‌اســت‌تا‌راحت‌بتوانند‌در‌
صفحة‌کلاس‌بنویسند‌)به‌خصوص‌برای‌درس‌هایی‌مثل‌ریاضی‌

و‌فیزیــک(،‌دانش‌آموزان‌در‌گوشــة‌کلاس‌تصویر‌معلم‌را‌هم‌
می‌بینند.‌دانش‌آموزان‌جذب‌شده‌اند‌و‌به‌خوبی‌فعالیت‌می‌کنند.‌
دلشان‌برای‌هم‌کلاسی‌ها‌و‌معلم‌ها‌و‌کلاس‌درس‌تنگ‌شده،‌اما‌
از‌کلاس‌های‌مجازی‌هم‌به‌خوبی‌استفاده‌می‌کنند‌)البته‌شاید‌
در‌هر‌کلاس‌چهار‌تا‌پنج‌نفر‌باشــند‌که‌تاكنون‌با‌این‌شیوه‌از‌
آموزش‌ارتباط‌برقرار‌نکرده‌اند‌که‌مشــاوران‌مدرسه‌در‌جهت‌
تغییر‌نظر‌ایشــان‌در‌حال‌فعالیت‌و‌دادن‌مشاوره‌هستند(.‌به‌
نظر‌من،‌برای‌مدرســه‌هاي‌غیرانتفاعی‌و‌بچه‌هایی‌که‌اینترنت‌
پرسرعت‌و‌وسایل‌هوشمند‌روز‌و‌حمایت‌تیم‌معلمان‌و‌مشاوران‌

را‌دارند،‌این‌روش‌بسیار‌مفید‌و‌کارآمد‌است.«

نمونة‌دوم:‌معلم‌مدرسه
»بنــده‌معلم‌مدرســه‌اي‌در‌یکی‌از‌مناطق‌محروم‌هســتم.‌
نمی‌توانــم‌بــا‌آن‌ارتبــاط‌خوبی‌برقــرار‌کنم،‌چه‌برســد‌به‌
دانش‌آموزانم.‌متأســفانه‌ســه‌نفر‌از‌دانش‌آموزانم‌در‌کلاس‌ها‌
حضور‌ندارند،‌زیرا‌اینترنت‌و‌رایانه‌یا‌تلفن‌همراه‌هوشــمندی‌
در‌خانه‌ندارند!‌گاهي‌هم‌چند‌دانش‌آموز‌و‌دانشــجو‌هم‌زمان‌
در‌منزل‌هســتند‌و‌نهایت‌یــک‌تلفن‌هوشــمند.‌در‌نتیجه،‌
امــکان‌اینکه‌همگی‌هم‌زمان‌با‌یک‌گوشــی‌برخط‌بشــوند،‌

نیســت!‌بقیه‌دانش‌آموزان‌هم‌خیلی‌جذب‌نشدند‌و‌بسیاری‌از‌
مادرانشان‌می‌گویند‌درس‌ها‌را‌باید‌از‌اول‌به‌آن‌ها‌یاد‌بدهند!«

نمونة‌سوم:‌مادر‌دانش‌آموز‌دبستانی
»از‌شــرایط‌پیش‌آمده‌اصلًا‌راضی‌نیستم،‌زیرا‌من‌باید‌به‌سر‌
کار‌بــروم،‌اما‌فرزندم‌باید‌در‌خانه‌بماند‌)البته‌اگر‌مدرســه‌ها‌
باز‌شــوند‌هم‌حاضر‌نیستم‌فعلًا‌به‌مدرسه‌برود،‌حتی‌اگر‌یک‌
سال‌عقب‌بماند(.‌تکالیفی‌که‌معلمان‌به‌صورت‌برخط‌می‌دهند‌
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بیشتر‌مناسب‌اولیاست‌تا‌دانش‌آموزان‌و‌احساس‌می‌کنم‌برای‌
آیندة‌فرزندم‌مدرسه‌نرفتن‌و‌تعامل‌نداشتن‌با‌بقیه‌بچه‌ها‌جالب‌

نیست.«

نمونة‌چهارم:‌مادر‌دانش‌آموز‌دبیرستانی
»من‌یک‌فرزند‌مدرسه‌ای‌و‌یک‌فرزند‌دانشجو‌دارم‌که‌بعضی‌
روزهــا‌هم‌زمان‌با‌هم‌کلاس‌برخط‌دارند،‌ولی‌متأســفانه‌یک‌
رایانه‌بیشتر‌نداریم‌و‌یکی‌از‌آن‌ها‌مجبور‌است‌با‌گوشی‌همراه‌
من‌وصل‌شود‌که‌صفحة‌بســیار‌کوچکی‌دارد‌و‌بعید‌می‌دانم‌
از‌ایــن‌صفحة‌کوچک‌و‌بی‌کیفیت‌بتواند‌مطالب‌را‌به‌خوبی‌یاد‌
بگیرد.‌علاوه‌بر‌آن،‌دبیــران‌تمرین‌هایی‌که‌می‌دهند‌نیازمند‌
داشــتن‌چاپگر‌اســت‌و‌ما‌تقریباً‌هفته‌ای‌دو‌بار‌در‌این‌اوضاع‌
مجبوریــم‌به‌کافی‌نت‌بریم‌تا‌تمرین‌ها‌را‌چاپ‌کنیم‌که‌از‌نظر‌
بهداشــتی‌جالب‌نیســت.‌بارها‌دقت‌کرده‌ام‌که‌فرزندم‌وسط‌
کلاس‌برخط‌حوصله‌اش‌سر‌مي‌رود‌و‌با‌تلفن‌همراه‌من‌شروع‌
به‌بازی‌می‌کند.‌یعنی‌در‌واقع‌برخط‌می‌شود‌تا‌حضور‌بزند،‌ولی‌

حواسش‌کامل‌جمع‌نیست.«

نمونة‌پنجم:‌مادر‌دانش‌آموز
»خدا‌را‌شکر‌مدرسة‌فرزندم‌در‌این‌شرایط‌خیلی‌دانش‌آموزان‌
را‌حمایت‌می‌کند‌و‌من‌از‌کلاس‌های‌برخط‌بسیار‌راضی‌هستم.‌
درست‌اســت‌که‌امکان‌بازی‌با‌هم‌سالان‌از‌فرزندانمان‌گرفته‌
شده‌است،‌منتهی‌خیالمان‌راحت‌است‌که‌سلامتشان‌درخطر‌

نیست.«

آموزش‌وپرورش‌در‌انتظار‌گذشته
پیش‌بیني‌آیندة‌نظام‌آموزش‌نیازمند‌رســیدن‌به‌شــرایط‌
باثبات‌در‌وضعیت‌جهاني‌پیشرفت‌و‌عقب‌نشینی‌ویروس‌کرونا‌
اســت.‌آموزش‌در‌دوران‌همه‌گیری‌ویروس‌کرونا‌با‌متغیرهای‌
جدیدی‌هم‌کنشی‌پیدا‌کرد‌که‌قطعاً‌بر‌ساختار،‌برنامه،‌رسالت،‌
ارزش‌ها‌و‌محتوای‌آن‌تأثیر‌مستقیم‌و‌غیرمستقیم‌دارد؛‌مانند‌
ســبک‌های‌جدید‌تدریس‌و‌یادگیری،‌نظــارت‌و‌حضور‌فعال‌
خانــواده‌در‌جریان‌آموزش،‌فردی‌و‌شخصی‌شــدن‌یادگیری،‌
کاهش‌نقش‌مکان‌و‌زمان‌در‌معنای‌ســنتی‌آن‌در‌برنامه‌ریزی‌
و‌ارزشیابی‌تحصیلی،‌و‌تقویت‌نظارت‌عمومي‌بر‌فرایند‌آموزش.‌
محتمل‌ترین‌اتفاق،‌گســترش‌روش‌ها‌و‌ابزارهای‌دیجیتال‌در‌
آموزش‌و‌حضور‌فعال‌ســامانه‌های‌الکترونیکــی‌در‌مدیریت،‌
برنامه‌ریزی‌و‌ارزشیابی‌تحصیلی‌است.‌درعین‌حال،‌همچنان‌که‌
از‌نظرات‌یمنی‌)139٨(‌برمی‌آید،‌در‌چنین‌شــرایطی‌اساساً‌
یادگیری‌در‌موقعیت‌‌پیچیده‌ای‌قرار‌گرفته‌است‌که‌از‌یک‌سو‌
باید‌در‌پی‌حفظ‌و‌پاسداشــت‌تجربه‌هاي‌طولانی‌بشری‌باشد‌
و‌از‌دیگر‌ســو‌به‌فهم‌نظام‌های‌پویای‌کنونی‌و‌توســعة‌تفکر‌

انتقادی‌و‌حل‌مسئله‌بینجامد.‌در‌طول‌سال‌های‌اخیر‌تعامل‌و‌
در‌هم‌تنیدگی‌میان‌رویکردهای‌جدید‌یادگیری‌و‌شــكل‌هاي‌
متفاوت‌فنــاوری،‌الگو‌های‌آموزش‌و‌یادگیــری‌و‌تدریس‌در‌
کلاس‌درس‌را‌با‌درجاتی‌از‌تغییر‌و‌تحول‌همراه‌کرده‌اســت.‌
در‌نتیجه،‌جوامعی‌که‌درک‌درســت‌و‌به‌هنگامی‌از‌این‌تحول‌
داشتند،‌استقبال‌بیشتری‌از‌آموزش‌و‌یادگیری‌الکترونیکی‌از‌
خود‌نشان‌دادند.‌با‌این‌رویکرد،‌هدف‌های‌یادگیری‌در‌شرایط‌
پیچیدة‌جهان‌کنونی‌نیازمند‌بازآرایی‌است‌تا‌علاوه‌بر‌استفاده‌
از‌مزیت‌هــای‌آموزش‌ســنتی‌بتواند‌از‌ظرفیــت،‌کارآمدی‌و‌
نوآوری‌جهان‌و‌ابزارهای‌دیجیتال‌بهره‌مند‌شود.‌اگر‌از‌نظرات‌
آوانگاردی‌مانند‌آنچه‌کازما‌)2007(‌و‌کلارک‌)2009(‌دربارة‌
تردید‌از‌تأثیرات‌فناوری‌بر‌آموزش‌گفته‌اند،‌بگذریم،‌اکنون‌پس‌
از‌تجربه‌های‌نخســتین‌جوامع‌در‌موضوع‌آموزش‌الکترونیکی‌
می‌توانیم‌با‌قاطعیت‌بیشــتری‌از‌اهمیــت‌و‌تأثیر‌فناوری‌های‌
اطلاعاتی‌و‌سامانه‌های‌الکترونیکی‌بر‌آموزش‌و‌یادگیری‌سخن‌

به‌میان‌آوریم.
این‌همان‌موضوعی‌است‌که‌آموزش‌وپرورش‌ایران‌از‌آن‌غفلت‌
تاریخی‌داشته‌است.‌ازاین‌رو،‌به‌دلیل‌ذهن‌و‌تفکر‌ناآشنا‌به‌فضای‌
دیجیتال‌و‌بی‌عملی‌در‌ورود‌به‌موقع‌در‌اســتفاده‌از‌ســامانه‌ها‌
و‌ابزارهای‌الکترونیکی،‌در‌عمل‌گذار‌از‌آموزش‌کلاســیک‌به‌
آموزش‌الکترونیکی‌ســخت‌و‌دشوار‌شده‌است.‌ویروس‌کرونا‌و‌
به‌دنبال‌آن‌تعطیلی‌مدرسه‌ها،‌رویکرد‌برنامه‌ریزی‌برای‌توسعة‌
نظام‌ها‌و‌ابزارهای‌‌آموزش‌از‌راه‌دور‌با‌استفاده‌از‌انواع‌شیوه‌های‌
آموزش‌مجــازی‌و‌یادگیری‌ترکیبی‌)حضــوری‌و‌مجازی(‌را‌
به‌عنوان‌یک‌راهبــرد،‌طرف‌توجه‌سیاســت‌گذاران‌نظام‌های‌
آموزش‌وپــرورش‌و‌آمــوزش‌عالی‌ایران‌قــرار‌داد.‌درحالی‌که‌
تلاش‌ها‌برای‌پیوند‌میان‌آمــوزش‌و‌فناوری‌های‌اطلاعاتی،‌از‌
سال‌های‌پایانی‌قرن‌بیستم‌آغاز‌و‌موجب‌شده‌بود‌کشورهایی‌
مانند‌آمریکا،‌ژاپن،‌ســنگاپور،‌کشــورهای‌عضو‌اتحادیة‌اروپا،‌
هندوستان‌و‌چین،‌برنامه‌های‌مطالعاتی‌و‌اقداماتی‌را‌در‌دستور‌
کار‌خود‌قرار‌دهند‌تا‌بر‌مشکلات‌کهنة‌به‌جامانده‌از‌نظام‌سنتی‌

آموزش‌غلبه‌کنند.‌
امــروز،‌پس‌از‌چند‌دهه‌تجربة‌انســان‌و‌جوامع‌در‌تعامل‌با‌
فناوری‌های‌جدید،‌می‌توان‌با‌آگاهی‌بیشتری‌به‌ارزیابی‌همکاری‌
انسان‌با‌شبکه‌های‌اطلاعاتی‌و‌سامانه‌های‌اجتماعی-‌فنی/‌فنی-‌
اجتماعی‌از‌جمله‌در‌عرصة‌آموزش‌و‌یادگیری‌پرداخت.‌هرچند‌
ارتباطات‌جدید‌و‌شكل‌هاي‌گوناگون‌شبکه‌های‌اطلاعاتی‌متصل‌
به‌رایانه‌ها‌و‌تلفن‌های‌همراه‌همچنان‌در‌حال‌تحول‌هســتند‌
و‌با‌به‌بهره‌گیری‌از‌الگوریتم‌های‌ماشــینی،‌هوش‌مصنوعی‌و‌
ربات‌ها‌می‌روند‌تا‌آینده‌و‌جهان‌دیگری‌را‌به‌انسان‌امروز‌نشان‌
دهند.‌در‌این‌میان،‌چنین‌به‌نظر‌می‌رســد‌که‌دست‌کم‌تا‌قبل‌
از‌ظهــور‌ویروس‌کرونا،‌نظام‌ها‌و‌برنامه‌های‌آموزشــی،‌به‌ویژه‌
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در‌کشورهایی‌مانند‌ایران،‌پاســخ‌درخور‌توجهی‌به‌انتظارات‌
برای‌تحول‌و‌انطبــاق‌و‌هم‌افزایی‌با‌فناوری‌ها‌نداده‌اند.‌این‌در‌
حالی‌اســت‌که‌ضرورت‌خروج‌نظام‌های‌آموزشی‌از‌مدارهای‌
بسته‌و‌بســترهای‌محدود‌کلاسیک‌و‌سنتی‌پیشین‌و‌ورود‌به‌
قلمروهای‌باز‌و‌گستردة‌آموزش‌مجازی‌و‌ارائة‌الگوهای‌نو‌برای‌
توسعه‌و‌گسترش‌آموزش‌باکیفیت‌همواره‌مورد‌تأکید‌بسیاری‌
از‌نظریه‌پردازان‌آموزش‌و‌یادگیری‌بوده‌اســت.‌توجه‌به‌تفکر‌
رایانشــی‌یکی‌از‌نتایج‌نگرش‌و‌اقدامــات‌جدید‌در‌همگرایی‌
هدف‌های‌یادگیری‌با‌فناوری‌های‌اطلاعاتی‌اســت.‌در‌همین‌
زمینه،‌یکی‌از‌مؤلفه‌های‌کلیدی‌در‌نقش‌یادگیرندگان‌در‌یک‌
اجتماع‌یادگیری‌را‌در‌ســازگاری‌نقــش‌و‌گذار‌از‌یادگیری‌در‌
موقعیت‌آموزش‌ســنتی‌به‌اجتماع‌یادگیری‌برخط‌می‌دانند.‌
از‌نظر‌آن‌ها‌در‌اینجا‌به‌جای‌نقش‌)ســنتی‌به‌الکترونیکی(‌از‌

یادگیرندگان‌انتظار‌می‌رود‌این‌توانایي‌ها‌را‌كسب‌كنند:
ـ‌دانش‌و‌مهارت‌پذیرش‌فناوری؛

ـ‌ایجــاد‌الگوهــای‌جدید‌ارتباطــی‌با‌دیگران‌)مدرســان،‌
یادگیرندگان‌و‌مدیران(؛

ـ‌افزایش‌سطح‌خودراهبری؛
ـ‌درک‌ابعاد‌زمانی‌و‌مکانی‌یادگیری‌)هم‌زمان‌و‌غیر‌هم‌زمان(؛

ـ‌یادگیری‌رفتارهای‌مورد‌انتظار‌فضای‌مجازی‌و‌سامانه‌های‌
الکترونیکی؛

ـ‌توسعة‌شایستگی‌های‌فردی‌و‌جمعی‌برای‌تحصیل‌و‌زندگی‌
در‌اجتماعات‌مجازی.

‌فارغ‌از‌این‌دســت‌مباحث‌نو،‌در‌سال‌های‌اخیر‌فناوری‌های‌
وب‌پایه‌با‌کمک‌هوش‌مصنوعی‌و‌ربات‌ها‌فرصت‌های‌کم‌نظیری‌
پیش‌روی‌نظام‌آموزش‌مدرسه‌ای‌و‌دانشگاهی‌و‌تدریس‌علوم‌
قرار‌داده‌اند.‌واقعیت‌مجازي‌شکل‌جدیدی‌از‌فناوری‌است‌که‌
مبتنی‌بر‌قابلیت‌های‌اینترنت‌و‌هوش‌مصنوعی،‌مسیری‌جدی‌
در‌آموزش‌مدرسه‌ای‌و‌دانشگاهی‌و‌تدریس‌علوم‌گشوده‌است.‌
شــكل‌هاي‌متنوع‌واقعیت‌مجازی‌می‌تواننــد‌در‌موقعیت‌های‌
گوناگون،‌در‌کلاس‌درس‌و‌بیرون‌از‌آن‌و‌در‌شــرایط‌مختلف‌
زندگی،‌یادگیری‌و‌اشتغال‌مورداستفاده‌قرار‌گیرند‌و‌روش‌های‌
هیجان‌انگیز‌و‌لذت‌بخشــی‌را‌بــرای‌موقعیت‌یادگیری‌فراهم‌

آورند.
‌آن‌چنان‌که‌از‌مباحث‌متخصصان‌مورد‌اشــاره‌و‌تجربه‌هاي‌
زیستة‌نویسنده‌برمی‌آید،‌نظام‌ها‌و‌ابزارهای‌الکترونیکی،‌چه‌در‌
مدرسه‌و‌دانشگاه‌و‌چه‌پس‌از‌مدرسه‌و‌دانشگاه،‌در‌دو‌شکل‌به‌

کمک‌آموزش‌علوم‌می‌آیند:
نخســت،‌تعاملی‌کــردن‌آمــوزش‌و‌یادگیــری،‌و‌
چندرسانه‌ای‌کردن‌محتوا‌و‌درس‌گفتارهای‌دیجیتال‌در‌

محیط‌مدرسه‌و‌کلاس‌درس
چه‌آنکــه،‌آموزش‌مجــازی‌بر‌ســه‌پایة‌»حضــور‌فعال‌و‌

خودانگیختــه‌در‌ســامانه‌های‌الکترونیکــی«،‌»تعامل‌فعال‌با‌
دیگران،‌محتوا‌و‌مدرســان«‌و‌»شناخت‌و‌اســتفادة‌کیفی‌از‌
فناوری«‌استوار‌است.‌تعامل،‌کنشگری،‌گسترش‌خود‌تنظیمی‌
و‌خود‌راهبری،‌هسته‌هاي‌اصلی‌پیشرفت‌تحصیلی‌و‌یادگیری‌
در‌ســامانه‌های‌علمی،‌اجتماعــی‌و‌فنــاوری‌الکترونیکی‌به‌
حســاب‌می‌آیند.‌آمادگی‌های‌حرفه‌ای‌مدرســان‌برای‌ایفای‌
نقش‌راهنمایی‌و‌تســهیل‌و‌هدایــت‌یادگیرندگان‌و‌همچنین‌
تولیــد‌محتــوا‌در‌شــكل‌هاي‌الكترونیكــي‌و‌با‌اســتفاده‌از‌
ابزارهــای‌چندرســانه‌ای‌بــا‌محوریت‌یادگیرنــده‌و‌به‌کمک‌
ماشــین‌و‌دیگر‌یادگیرندگان‌و‌فناوری‌هــای‌نو‌پدید،‌از‌دیگر‌
مؤلفه‌هایی‌هســتند‌که‌در‌آمــوزش‌الکترونیکی‌اهمیت‌دارند.
دوم،‌ایجاد‌آزمایشگاه‌ها‌و‌موزه‌های‌مجازی‌و‌گسترش‌

نمایشگاه‌ها‌و‌اردوهای‌مجازی
در‌چنین‌شــرایطی،‌نظــام‌تصمیم‌گیری‌عقلانــی‌فرض‌را‌
بر‌این‌می‌گــذارد‌كه‌طرحی‌برای‌آیندة‌پس‌از‌کرونا‌داشــته‌
باشــد،‌شــرایطی‌که‌بی‌تردید‌با‌گذشــته‌متفاوت‌خواهد‌بود.‌
آموزش‌وپرورش‌با‌ارائة‌دورنمای‌آینده‌می‌تواند‌بر‌الگوهای‌نوین‌
آموزش‌مجازی‌یا‌آموزش‌ترکیبی،‌به‌بازســازی‌و‌بازآرایی‌در‌
ســاختار،‌برنامه‌و‌محتوای‌نظام‌آموزش‌عمومی‌کمک‌مؤثری‌

كند.
البتــه‌دربارة‌تأثیــر‌فناوري‌هاي‌اطلاعاتي‌بر‌بهبود‌شــرایط‌
آمــوزش‌و‌یادگیري‌نباید‌اغراق‌كرد‌و‌در‌هیاهوي‌گســترش‌
فضاي‌مجازي‌مي‌باید‌مراقب‌كژراهة‌توسعة‌فناوري‌بدون‌هدف‌
و‌برنامة‌آموزش‌و‌یادگیري‌بود.‌به‌بیان‌دیگر،‌طراحي‌آموزشي،‌
انتخاب‌راهبردهاي‌درست،‌تدوین‌خوب‌هدف‌ها‌و‌سازمان‌دهي‌
درســت‌محتواســت‌كه‌آموزش‌و‌یادگیري‌را‌در‌محیط‌هاي‌

الكترونیكي‌اثربخش‌مي‌كند.

منابع‌در‌رمزینه‌آمده‌است.

فهرست‌منابع
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

مجتبي‌رحماني‌میمند
كارشناس‌ارشد‌جامعه‌شناسي
رقیه‌غزایی‌گرگری‌
كارشناس‌تاریخ‌و‌دبیر‌مطالعات‌اجتماعی

اشاره
مقالة‌حاضر،‌‌با‌بهره‌گیری‌از‌تحقیقات‌پیشــین،‌در‌صدد‌آن‌
بوده‌اســت‌که‌به‌بررســی‌تأثیرات‌فضای‌مجازی‌و‌شبکه‌های‌
اجتماعی‌بر‌ســبک‌زندگــی‌و‌هویت‌دانش‌آمــوزان‌بپردازد.‌
یافته‌های‌تحقیق‌گواه‌آن‌است‌که‌شبکه‌های‌اجتماعی‌مجازی‌
می‌توانند‌تأثیرات‌مثبت‌و‌منفي‌داشــته‌باشــد.‌این‌پژوهش‌
تغییرات‌هویتی‌دانش‌آموزان‌را‌که‌تحت‌تأثیر‌ارتباط‌با‌فضای‌
مجازی‌به‌طور‌ناخواسته‌بر‌اثر‌بحران‌کرونا‌تشدید‌شده،‌بررسی‌

کرده‌‌اســت.‌به‌این‌منظور‌از‌روش‌مشاهدة‌میدانی،‌تجربیات‌
زیســتة‌خود‌پژوهشــگر‌که‌به‌عنوان‌معلم‌درگیر‌این‌کار‌بوده‌
است،‌و‌روش‌مطالعة‌کتابخانه‌ای‌کمک‌گرفته‌شده‌است.‌یکی‌
از‌مهم‌تریــن‌‌یافته‌های‌تحقیق‌‌این‌اســت‌که‌فضای‌مجازی‌

می‌تواند‌عاملیت‌و‌استقلال‌دانش‌آموزان‌را‌افزایش‌دهد.
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اهمیت‌موضوع‌و‌بیان‌مسئله‌
مفهوم‌هویت‌در‌ســال‌های‌اخیر‌به‌شدت‌از‌فناوری‌اطلاعات‌
و‌ارتباطات‌متأثر‌بوده‌اســت‌و‌فضای‌مجازی‌نقشی‌پررنگ‌در‌
شــکل‌گیری‌یا‌تغییر‌هویت‌کاربران،‌به‌ویژه‌نوجوانان،‌داشته‌
‌ارتباطی‌و‌ اســت.‌در‌عصر‌حاضر،‌این‌فناوری‌هــای‌اطلاعاتی‌ـ
رســانه‌ها‌هســتند‌که‌تصور‌ما‌را‌از‌واقعیت‌شکل‌می‌بخشند.‌
رســانه‌ها‌و‌فضایی‌که‌ایجاد‌می‌کنند‌با‌نظامی‌از‌نشــانه‌های‌
دیداری،‌نوشــتاری‌و‌گفتاری،‌برداشــت‌انســان‌را‌از‌واقعیت‌
تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌دهند.‌با‌پیدایش‌شبکة‌‌جهانی‌اینترنت،‌این‌
شرایط‌پیچیده‌تر‌شده‌است‌و‌زمان،‌مکان‌و‌هویت‌تعریف‌های‌
تازه‌ای‌یافته‌اند.‌در‌چنین‌وضعیتي‌انســان‌با‌مسئله‌بي‌مكاني‌
مواجه‌شده‌است.‌با‌این‌وجود‌انسان‌ها‌می‌توانند‌در‌این‌فضا‌به‌
راحتی‌با‌هم‌ارتباط‌بگیرنــد،‌قرارداد‌ببندند،‌گروه‌های‌خود‌را‌

بسازند،‌پیامی‌بفرستند‌یا‌چیزی‌را‌معرفی‌کنند.
‌در‌این‌فضــا‌مرزهای‌جغرافیایی‌هیچ‌معنا‌و‌مفهومی‌ندارند‌
و‌به‌همین‌ســبب‌دشواری‌ها‌و‌مشکلات‌منطقی‌زمان‌و‌مکان‌
از‌میان‌برداشــته‌شــده‌اند.‌همه‌چیز‌در‌تحرک‌است‌و‌همواره‌
این‌تحرک‌شتابی‌بیشــتر‌می‌یابد.‌هویت‌سیال‌و‌متکثری‌که‌
در‌چنین‌فضایی‌شــکل‌می‌گیرد،‌فــرد‌را‌از‌چارچوب‌معین‌و‌
انعطاف‌ناپذیــری‌که‌در‌جهان‌خــارج‌دارد،‌جدا‌می‌کند‌و‌به‌او‌
اجازة‌بروز‌بیشتر‌خود‌را‌می‌دهد.‌چنین‌فضایی‌که‌فرد‌را‌از‌قید‌
و‌بندها‌رها‌می‌کند‌و‌به‌او‌در‌فضایی‌بســیار‌بی‌مرزتر‌از‌جهان‌
واقعــی‌مجال‌فعالیت‌می‌دهد،‌می‌توانــد‌هویت‌دینی‌و‌ملی‌را‌‌

تحت‌الشعاع‌خود‌قرار‌دهد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
شــیوع‌گســتردة‌ویــروس‌کوویــد‌19،‌به‌مدت‌دو‌ســال‌
آموزش‌های‌مجازی‌بر‌بســتر‌اینترنت‌را‌جایگزین‌کلاس‌های‌
حضــوری‌‌كرد‌كه‌در‌این‌میان‌نقش‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌در‌
آموزش‌های‌رسمی‌بسیار‌پررنگ‌شد.‌فضای‌مجازی‌که‌تاکنون‌
با‌وجود‌مزایای‌خود،‌در‌حوزة‌فرهنگ‌نوجوانان‌به‌عنوان‌تهدید‌
مطرح‌می‌شــد،‌به‌جزء‌مهمی‌از‌زندگی‌معلمان‌و‌دانش‌آموزان‌
شــده‌اســت.‌به‌طوري‌كه‌زمان‌زیادی‌از‌وقت‌خود‌را‌در‌این‌
فضا‌سپری‌می‌کنند.‌اگر‌به‌فضای‌مجازی‌به‌عنوان‌یک‌فرصت‌
مغتنم‌نگریسته‌شود،‌با‌داشتن‌برنامه‌ای‌سودمند‌و‌کارآمد‌و‌با‌
هدایت‌این‌فضا‌به‌سمت‌هدف‌های‌قصدشده‌می‌توان‌از‌مزایای‌

آن‌بهره‌جست.
                                 
مبانی‌و‌چارچوب‌نظری‌
نظریة‌بازاندیشی‌گیدنز

‌یکی‌از‌مفاهیم‌بسیار‌مهم‌از‌نظر‌گیدنز‌مفهوم‌»بازاندیشی«‌
اســت‌که‌آن‌را‌ویژگی‌جامعة‌نوگــرا‌)مدرن(‌می‌داند.‌منظور‌
وي‌از‌بازاندیشی،‌حساســیت‌و‌تأثیرپذیري‌بیشتر‌حوزه‌های‌
فعالیت‌اجتماعی‌و‌تجدیــد‌نظر‌مداوم‌در‌روش‌ها‌و‌نگرش‌ها‌
بر‌اســاس‌اطلاعات‌یا‌دانش‌هاي‌نوین‌اســت.‌این‌بازاندیشی‌

تابعی‌از‌تغییرات‌و‌جدایــی‌زمان‌و‌فضا‌در‌دوره‌های‌تاریخی‌
متفاوت‌و‌جوامع‌گوناگون‌است.‌از‌نظر‌گیدنز،‌سنّت‌و‌نوگرایي‌
)مدرنیته(‌همیشه‌در‌تضاد‌بوده‌اند.‌ویژگی‌نوگرایي‌)مدرنیته(‌
نه‌اشــتها‌براي‌چیزهاي‌نو،‌بلکه‌فرض‌بازاندیشی‌دربارة‌همه‌
چیز‌اســت‌که‌البته‌خود‌بازاندیشی‌را‌نیز‌در‌بر‌می‌گیرد.‌این‌

بازاندیشی‌تحت‌‌‌تأثیر‌چهار‌عامل‌قرار‌دارد:
۱.‌قــدرت:‌محقــق‌دانــش‌را‌در‌خدمت‌منافــع‌گروهی

قرار‌می‌دهد؛
۲.‌ارزش‌هــا:‌ارزش‌ها‌مبناي‌عقلانــی‌ندارند‌و‌هر‌تغییري‌

مبتنی‌بر‌بازاندیشی،‌تحت‌تأثیر‌ارزش‌ها‌نیز‌قرار‌می‌گیرد؛‌
باز‌اندیشی‌جهان‌نوگرا‌)مدرن(‌ ۳.‌پیامد‌های‌ناخواسته:‌
امکان‌مسدودشــدن‌پیامد‌های‌‌ناخواسته‌را‌از‌بین‌می‌برد‌و‌هر‌

زمان‌احتمال‌وقوع‌آن‌ها‌وجود‌دارد؛‌
۴.‌گردش‌دانش‌اجتماعی:‌دانش‌اجتماعی‌دانشــی‌است‌
که‌به‌گونه‌ای‌بازاندیشــانه‌در‌شرایط‌بازتولید‌نظام‌‌به‌کار‌بسته‌
می‌شود‌[گیدنز،‌13٨٤].                                                                   

گیدنز‌بر‌این‌عقیده‌اســت‌که‌با‌کاهش‌نفوذ‌سنت‌و‌بازسازي‌
زندگی‌روزمره‌بر‌حســب‌عوامل‌جهانی‌و‌محلی،‌افراد‌ناچارند‌
شیوه‌های‌زندگی‌خود‌را‌از‌میان‌گزینه‌هاي‌متفاوت‌برگزینند.‌
در‌این‌میان،‌اگر‌چه‌عوامل‌یکسان‌ســاز‌و‌استانداردکننده‌هم‌
وجــود‌دارند،‌اما‌به‌دلیل‌»بازبودن«‌زندگی‌اجتماعی‌امروزي‌و‌
همچنین‌»تکثرّیابی«‌زمینه‌‌های‌عمل‌و‌تنوع‌»مراجع«،‌انتخاب‌
شــیوة‌زندگی‌بیش‌از‌پیش‌در‌ساخت‌هویت‌و‌فعالیت‌روزمره‌

اهمیت‌‌می‌یابد‌[گیدنز،‌13٨7: 20]. 
گیدنز‌بر‌نقش‌رســانه‌ها‌تأکید‌می‌کنــد‌و‌می‌گوید:‌»اگر‌در‌
گذشته‌فرایندهاي‌انتشــار‌فرهنگی،‌طولانی،‌کند‌و‌ناپیوسته‌
بودند،‌امروزه‌این‌فرایندها‌برعکس‌شــده‌اند‌و‌انتشار‌فرهنگی‌
سریع‌و‌پیوســته‌صورت‌می‌گیرد.«‌وي‌وسایل‌ارتباط‌جمعی‌
مدرن‌فراملی‌را‌ابزار‌بســط‌و‌گسترش‌نوگرایي‌به‌تمام‌دنیا‌در‌
نظر‌می‌گیرد‌که‌توانسته‌اند،‌با‌تسهیل‌و‌رواج‌روزافزون‌ارتباطات‌
فــردي‌و‌گروهی،‌و‌گســترش‌اندیشــه‌های‌نــو‌و‌هنجارهای‌
فراملی‌و‌همچنین‌ارزش‌هاي‌گوناگــون،‌از‌جمله‌لذت‌گرایی،‌
مصرف‌گرایی،‌نســبی‌گرایی،‌و‌فردگرایی‌افکار‌فضاي‌جهانی‌را‌
متحول‌کنند‌و‌مرزهاي‌زمانی‌و‌مکانی‌را‌در‌عصر‌نوگرا‌)مدرن(‌
در‌نوردند.‌اما‌شکسته‌شــدن‌این‌حصارهــاي‌زمانی‌و‌مکانی،‌
هویت،‌به‌خصوص‌هویت‌دینــی‌را‌در‌ابعاد‌فردي‌و‌جمعی‌به‌
چالش‌کشیده‌اســت‌که‌می‌تواند‌باعث‌بازاندیشی‌در‌آن‌شود

[گیدنز،‌1377: 15٦].
گیدنز‌هویــت‌را‌چیزي‌می‌داند‌که‌فرد‌بــه‌آن‌آگاهی‌دارد‌
و‌صرفاً‌در‌تداوم‌کنش‌هایش‌به‌او‌تفویض‌نشــده‌اســت،‌بلکه‌
فــرد‌به‌طور‌مداوم‌و‌روزمره‌باید‌آن‌را‌ایجاد‌کند.‌به‌اعتقاد‌وي:‌
»هویت‌امروزین‌نوعی‌دســتاورد‌بازتابی‌است.‌روایتی‌که‌براي‌
هویت‌خویش‌در‌نظر‌می‌گیریم،‌الزاماً‌باید‌در‌ارتباط‌با‌تغییرات‌

عكاس:‌اعظم‌لاریجاني
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سریع‌زندگی‌اجتماعی‌)به‌مقیاس‌محلی‌و‌جهانی(‌شکل‌بگیرد،‌
دگرگون‌شود،‌و‌به‌طور‌بازتابی‌استحکام‌یابد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
با‌توجه‌به‌نظرات‌بالا‌می‌توان‌گفت‌فناوري‌هاي‌نوین‌ارتباطی‌
که‌باعث‌از‌بین‌رفتن‌فاصلة‌بین‌زمان‌و‌مکان‌می‌شوند‌و‌عامل‌
تســهیل‌و‌رواج‌روز‌افزون‌ارتباطات‌فردي‌و‌گروهی‌و‌گسترش‌
اندیشــه‌های‌نــو‌و‌هنجارهای‌فراملــی‌و‌همچنین‌ارزش‌هاي‌
گوناگون‌می‌شوند،‌سبب‌شــده‌اند‌مردم‌در‌مناطق‌گوناگون‌از‌
ارزش‌ها‌و‌هنجارهاي‌رفتار‌ســایر‌مناطق‌جهان‌آگاه‌شوند.‌این‌
امر‌می‌تواند‌به‌دگرگونی‌و‌یا‌تقویت‌شیوه‌های‌زندگی،‌ارزش‌ها،‌
هنجارها‌و‌همچنین‌بازاندیشــی‌در‌هویــت‌بینجامد.‌بنابراین‌
افراد‌هرچه‌بیشــتر‌از‌فناوري‌هاي‌نوین‌ارتباطی‌استفاده‌کنند،‌
به‌ســبک‌های‌زندگی‌نمایش‌داده‌شــده‌در‌فناوري‌هاي‌نوین‌
ارتباطی‌تمایل‌بیشــتري‌خواهند‌داشــت‌و‌در‌مورد‌سنت‌ها‌و‌
عوامل‌هویت‌ســاز‌خود‌بیشــتر‌تردید‌می‌کنند‌و‌آن‌ها‌را‌مورد‌

بازاندیشی‌قرار‌می‌دهند.‌

روش‌‌پژوهش‌
»خودمردم‌نگاری«‌رویکردی‌از‌پژوهش‌و‌نگارش‌است‌که‌در‌پی‌
توصیــف‌و‌تحلیل‌نظام‌مند‌تجربه‌‌به‌منظور‌فهم‌تجربة‌فرهنگی‌
اســت.‌این‌تعریف‌از‌الگوی‌مفهومی‌ســه‌بعدی‌الیس‌و‌بوچنر‌
)2000(‌برای‌تشریح‌پیچیدگی‌و‌گوناگونی‌خودمردم‌نگاری‌به‌کار‌
می‌آید.‌خودمردم‌نگاری‌باید‌در‌روش‌شناسی،‌مردم‌نگارانه،‌از‌منظر‌
تفســیر،‌فرهنگی‌و‌از‌لحاظ‌محتوا،‌خودنوشت‌نامه‌باشد‌[چنگ،‌
200٨].‌من‌در‌گفتــن‌روایت،‌خودیافته‌هایم‌را‌حقیقت‌علمی‌و‌
تعمیم‌پذیر‌نمی‌دانم‌بلکه‌آن‌ها‌برســاخت‌خلاقانة‌تجربة‌زیستة‌
من‌هســتند‌[دایســون‌،‌2007].‌هدف‌من‌از‌نوشتن،‌بازنمایی‌
واقعیتی‌عینی‌‌نیســت.‌من‌می‌نویســم‌تا‌نظر‌منحصر‌به‌فردم‌را‌
دربارة‌واقعیت‌برساختة‌خود‌بیان‌کنم‌[ریچاردسون،‌1995].‌در‌
حرفه‌هــای‌دیگر‌راه‌هایی‌برای‌جمع‌آوری‌و‌به‌اشتراک‌گذاشــتن‌
دانش‌وجود‌دارد.‌در‌پزشــکی‌افراد‌به‌مطالعة‌موردی‌می‌پردازند‌
و‌وکلا‌بــا‌مطالعة‌موارد‌حقوقی‌و‌تفســیر‌آن‌هــا،‌موارد‌حقوقی‌
خــود‌را‌حل‌می‌کنند.‌اما‌در‌حرفــة‌معلمی‌نظام‌حرفه‌ای‌علمی‌‌
برگرفتــه‌از‌مطالعات‌خودمردم‌نگارانه‌تأســیس‌نشــده‌اســت

[هی‌برت‌و‌همکاران،‌2002].                
                

بحث‌و‌نتیجه‌گیری
هویت‌به‌معنای‌چیســتی‌و‌کیســتی‌است‌و‌از‌نیاز‌انسان‌به‌
شناخته‌شــدن‌به‌چیزی‌یا‌جایی‌به‌وجود‌می‌آید.‌برآورده‌شدن‌
این‌نیاز‌سبب‌خودآگاهی‌فردی‌در‌انسان‌می‌شود‌و‌ارضای‌آن‌
در‌میان‌یک‌گروه‌انسانی،‌خودآگاهی‌جمعی‌یا‌هویت‌قومی‌و‌
ملی‌را‌تعیین‌می‌کند‌[مجتهدزاده،‌137٨].                                                                               
اگــر‌دوران‌تدریس‌خود‌را‌به‌عنوان‌معلم‌بــه‌دو‌دورة‌مجزا‌
تقســیم‌کنم،‌آن‌دو‌دوره‌عبارت‌خواهند‌بود‌از:‌دورة‌اول،‌دورة‌
قبل‌از‌بحران‌کرونا‌و‌تشکیل‌کلاس‌های‌حضوری‌و‌فیزیکی،‌و‌

دورة‌دوم،‌دورة‌بعــد‌از‌بحران‌کرونا‌که‌آموزش‌از‌طریق‌فضای‌
مجازی‌و‌تشــکیل‌گروه‌های‌کلاسی‌در‌این‌فضا‌دنبال‌می‌شد.‌
در‌دورة‌دوم،‌معلمــان‌و‌‌دانش‌آموزان‌به‌طور‌ناخواســته‌درگیر‌
فضای‌مجازی‌شدند،‌ناخواسته‌تحت‌تأثیر‌این‌فضا‌قرار‌گرفتند‌
و‌تغییراتی‌در‌شخصیت‌و‌هویت‌آن‌ها‌شکل‌گرفت.‌مشاهدات‌
و‌تجربیاتی‌که‌در‌این‌دوران‌داشتم،‌مقایسه‌ای‌‌که‌بین‌این‌دو‌
دوره‌‌انجام‌دادم‌و‌اتفاقاتــی‌که‌در‌دورة‌دوم‌برایم‌افتاد،‌‌باعث‌
بازاندیشــی‌در‌نگرشم‌به‌دانش‌آموزانم‌شد.‌یکی‌از‌آن‌رخدادها‌

را‌در‌ادامه‌بازگو‌می‌کنم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دانش‌آموزی‌داشــتم‌به‌اسم‌ابوالفضل‌که‌پسر‌آرام‌و‌سر‌به‌
زیــری‌بود‌‌و‌در‌کلاس‌های‌حضوری‌چندان‌فعالیتی‌در‌کلاس‌
درس‌نداشت‌و‌در‌بحث‌های‌کلاسی‌شرکت‌نمی‌کرد.‌اما‌بر‌اساس‌
مشــاهدات‌خود‌در‌دورة‌کلاس‌های‌مجازی‌متوجه‌شــدم‌که‌
همین‌دانش‌آموز‌تغییراتی‌زیادی‌کرده‌و‌در‌بحث‌های‌کلاسی‌
به‌صورت‌فعالانه‌شرکت‌می‌کند.‌پیگیر‌بحث‌هاست‌و‌سؤال‌های‌
زیادی‌در‌گروه‌کلاســی‌مطرح‌می‌کند.‌به‌کلی‌به‌فرد‌دیگری‌
تبدیل‌شده‌بود.‌به‌نظر‌می‌رسد‌این‌دانش‌آموز‌تحت‌تأثیر‌فضای‌
مجازی‌از‌یک‌دانش‌آموز‌سر‌به‌زیر‌و‌خجالتی‌به‌یک‌دانش‌آموز‌
فعال‌و‌مشارکتی‌تبدیل‌شده‌بود‌و‌توانسته‌بود‌تحت‌تأثیر‌همین‌
فضای‌مجازی‌عاملیت‌و‌تأثیرگــذاری‌خود‌را‌در‌کلاس‌درس‌
مجازی‌نشان‌دهد.‌حتی‌بر‌دانش‌آموزان‌دیگر‌هم‌تأثیر‌گذاشته‌
بود‌و‌به‌نوعی‌آن‌ها‌را‌رهبری‌و‌مدیریت‌می‌کرد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
براســاس‌ســابقة‌پژوهش‌و‌تحقیقات‌پیشین‌که‌به‌برخی‌از‌
آن‌ها‌در‌این‌پژوهش‌اشــاره‌شــد،‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسیم‌که‌
غالبــاً‌به‌تغییرات‌منفی‌در‌هویت‌دانش‌آموزان‌)ترویج‌ســبک‌
زندگی‌غربی‌و‌تضعیف‌هویت‌های‌دینی(‌اشــاره‌می‌شود‌و‌به‌
تغییرات‌مثبتشان‌اشاره‌نمی‌شــود.‌تأکید‌این‌پژوهش‌بیشتر‌
بر‌تغییرات‌مثبت‌بوده‌اســت‌و‌مهم‌تریــن‌نتیجه‌ای‌که‌از‌این‌
پژوهش‌حاصل‌شــد،‌همان‌عاملیت‌و‌اســتقلالی‌است‌که‌در‌
دانش‌آموزان‌شکل‌گرفته‌است‌و‌تأثیرگذاری‌آن‌را‌می‌توان‌در‌
جریان‌تدریس‌به‌وضوح‌مشاهده‌کرد.‌در‌این‌فضا‌نوعی‌توازن‌
قوا‌بین‌دانش‌آموزان‌و‌معلمان‌قابل‌مشــاهده‌است‌و‌کلاس‌در‌
حال‌حرکت‌بدان‌سمت‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در‌حقیقت‌تحت‌تأثیر‌فضای‌ایجاد‌شده‌و‌بازاندیشی،‌خودآگاهی‌
شکل‌گرفته‌در‌دانش‌آموزان‌آن‌ها‌را‌به‌این‌سمت‌و‌سو‌سوق‌داده‌
و‌باعث‌شده‌است‌آن‌ها‌توانایی‌های‌خود‌را‌به‌شکل‌بهتری‌در‌این‌
فضا‌به‌کار‌بگیرند‌و‌مهارت‌های‌خود‌را،‌مثل‌نه‌گفتن‌و‌استدلال‌
کردن،‌در‌جهت‌رســیدن‌به‌خواسته‌هایشان‌پرورش‌دهند.‌اگر‌
بتوانیم‌این‌عاملیت‌و‌خود‌آگاهی‌شــکل‌گرفته‌در‌دانش‌آموزان‌
خود‌را‌تقویت‌کنیم‌و‌به‌آن‌بهای‌بیشتری‌بدهیم،‌به‌یقین‌آن‌ها‌

خواهند‌توانســت‌اثرات‌منفی‌ایــن‌فضا‌را‌به‌
حداقل‌برسانند‌که‌هویت‌دینی‌و‌ملی‌آن‌ها‌را‌
هم‌تقویت‌خواهد‌كرد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منابع‌در‌رمزینه‌آمده‌است.
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

دكتر‌عباس‌کاظمی
جامعه‌شناس

دانش‌آموزان‌و‌دانشجویانی‌که‌دو‌سال‌از‌تحصیلشان‌گذشته‌است،‌اما‌
هنوز‌دانشگاه‌و‌مدرسه‌را‌ندیده‌اند‌و‌تازه‌به‌فضای‌دانشگاه‌و‌یا‌مدرسه‌
پا‌می‌گذارند،‌با‌ارزش‌هایی‌بزرگ‌شده‌اند‌که‌حتی‌صرفاً‌تحت‌نظارت‌
والدین‌هم‌نیستند.‌این‌دانش‌آموزان‌تحت‌‌‌نظام‌‌»جامعة‌بن‌سازه‌اي«‌
)پلتفرمي(‌رشد‌کرده‌اند.‌ارزش‌ها،‌سبک‌زندگی،‌مد،‌امیال،‌شبکه‌های‌
دوستی،‌حساسیت‌های‌فرهنگی‌و‌اجتماعی،‌نظام‌های‌تشویقی‌و‌همه‌
و‌همه،‌برای‌آن‌ها‌درون‌شبکه‌های‌اجتماعی‌تعریف‌و‌تعیین‌شده‌اند.‌
این‌در‌حالی‌ا‌ســت‌که‌در‌دوران‌همه‌گیری‌کرونا،‌نظام‌های‌آموزشی‌
رسمی‌نقش‌پرورشی‌خود‌را‌به‌کلی‌از‌دست‌دادند‌و‌صرفاً‌دل‌مشغول‌
مسائل‌آموزشی‌شدند.‌اما‌دانش‌آموزان‌بیکار‌ننشستند‌و‌هرچه‌بیشتر‌
به‌گوشی‌های‌هوشمند‌و‌تبلت‌های‌خود‌وابسته‌شدند.‌از‌سوی‌دیگر،‌
وابستگی‌ارزشی‌بیشــتری‌میان‌والدین‌و‌فرزندان‌)به‌دلیل‌مجاورت‌

بیشتر(‌در‌طول‌دورة‌همه‌گیری‌ایجاد‌شده‌است.
آیا‌با‌پدیدة‌تازه‌ای‌روبه‌رو‌هســتیم؟‌آیا‌منازعة‌جدید‌دانشجویان‌
و‌دانش‌آموزان‌بر‌ســر‌سبک‌زندگی‌قرار‌اســت‌مسئله‌ای‌مهم‌در‌
دهة‌پیش‌رو‌باشــد؟‌زیرپاگذاشتن‌ارزش‌های‌مدرسه‌و‌دانشگاه‌امر‌
جدیدی‌نیســت.‌هر‌نسلی‌قواعد‌خود‌را‌برای‌دستکاری‌و‌مناقشه‌با‌
ارزش‌های‌رســمی‌داشته‌است‌و‌این‌برای‌افرادی‌که‌به‌طور‌مستمر‌
به‌تماشــای‌جامعه‌می‌نشینند،‌داستانی‌تکراری‌است.‌واقعیت‌مهم‌
همراهی‌نکــردن‌دانش‌آموزان‌و‌دانشــجویان‌با‌ارزش‌های‌رســمی‌
مدرســه‌ها‌و‌دانشگاه‌ها‌نیست،‌مسئله‌این‌اســت‌که‌والدین‌تا‌چه‌
اندازه‌مدرســه‌را‌همراهی‌خواهند‌کرد؟‌آیا‌همراهی‌نکردن‌والدین‌
با‌سیاســت‌های‌تربیتی‌رســمی‌به‌خصومت‌میان‌دو‌نهاد‌خانواده‌
و‌مدرســه‌دامن‌خواهد‌زد؟‌و‌آیا‌جنگ‌فرهنگی‌به‌مرحلة‌جدیدی‌

وارد‌خواهد‌شد؟

‌پاســخ‌به‌این‌پرســش‌های‌مهم‌آسان‌نیســت،‌اما‌در‌حد‌فرضیه‌
می‌توان‌گفت:‌»پس‌از‌همه‌گیری‌کرونا،‌افکار‌عمومی‌هرچه‌بیشــتر‌
در‌قابلیت‌نظام‌آموزشــی‌تردید‌کرده‌اســت.‌از‌سوی‌دیگر،‌در‌طول‌
‌٤0سال‌گذشــته،‌در‌حالی‌که‌والدین‌به‌لحاظ‌نسلی‌تغییر‌کرده‌اند،‌
اما‌نهاد‌آموزش‌تغییر‌محسوسی‌نداشته‌است!‌والدین‌دهة‌۱۳٦0،‌به‌
تکرار‌تجربیات‌زمان‌خود‌علاقه‌ندارند.‌این‌امر‌تنش‌ها‌را‌بین‌والدین‌

و‌مدرسه‌ـ‌و‌نه‌صرفاً‌دانش‌آموزان‌ـ‌بیشتر‌خواهد‌کرد.«
با‌این‌حال،‌در‌جامعه‌شناســی‌چیزی‌به‌اســم‌»نقشه‌های‌از‌پیش‌
تعیین‌شــده«‌وجود‌ندارد،‌بلکه‌»نقشــه‌ها«‌محصول‌عمل‌اجتماعی‌
مدرســه‌یا‌دانشــگاه،‌کردارهای‌معلمان‌و‌مدیــران‌انضباطی،‌نظام‌
ارزشی‌در‌خانه،‌گروه‌های‌متعدد‌دوستی‌دانش‌آموزان‌و‌دانشجویان،‌
رسانه‌های‌قدیم‌و‌جدید،‌فشار‌دســتگاه‌های‌‌فرهنگی،‌سیاست‌های‌
رسمی‌و‌غیررسمی‌به‌کارگرفته‌شده‌در‌جامعه،‌و‌در‌مجموع،‌مواجهة‌
فردی‌و‌ابتکاری‌کنشــگر‌با‌همة‌این‌مؤلفه‌هاســت.‌نقشه‌ها‌از‌پیش‌
تعیین‌نمی‌شوند،‌بلکه‌در‌جریان‌اجتماعی‌ساخته‌و‌مصرف‌می‌شوند.‌
مشــق‌جامعه‌را‌مجموعة‌متعددی‌از‌نیروهای‌انســانی‌و‌غیرانسانی‌
تدوین‌می‌کنند.‌مدیران‌فرهنگی‌ابتدا‌باید‌بتوانند‌درک‌درســتی‌از‌

مسئلة‌فرهنگی‌در‌یک‌نهاد‌آموزشی‌داشته‌باشند.
جملة‌مشهوری‌هست‌که‌می‌گوید:‌»فهم‌مسئله‌نیمی‌از‌مسیر‌برای‌
حل‌مسئله‌است.«‌در‌این‌میان،‌یادمان‌باشد‌گاهی‌راه‌حلی‌جز‌انحلال‌
خود‌مســئله‌وجود‌ندارد.‌همان‌‌اندازه‌که‌دانش‌آموزان‌و‌دانشجویان‌
باید‌متناســب‌با‌فضای‌آموزشــی‌رفتار‌کنند،‌نهادهای‌آموزشی‌باید‌
تکانی‌به‌خود‌بدهند‌و‌اندکی‌بیشــتر‌خود‌را‌با‌شرایط‌در‌حال‌تغییر‌
همراه‌کنند.‌مدیران‌فرهنگی‌نیز‌باید‌برحسب‌ضرورت،‌برای‌آشنایی‌

خود‌با‌سازوکارهایی‌که‌جامعه‌با‌آن‌ها‌کار‌می‌کند،‌بکوشند.

علوم اجتماعی و
«نقشه های از پیش تعیین شده»!
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برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی

كتاب‌»هویت‌اجتماعي«‌براي‌رشــته‌هاي‌ریاضــي‌و‌فیزیك‌ـ‌علوم‌
‌فني‌وحرفه‌اي‌و‌كاردانش‌آماده‌شده‌است.‌در‌مقدمة‌آن‌)سخني‌ تجربي‌ـ
با‌دانش‌آموز(‌مي‌خوانیم:‌مخاطب‌كتــاب‌علوم‌اجتماعي‌پایة‌دوازدهم،‌
شما‌عزیزاني‌هستید‌كه‌رشتة‌تحصیلي‌تان‌علوم‌انساني‌نیست.‌این‌كتاب‌
زمینة‌آشنایي‌شما‌با‌علوم‌انساني‌و‌علوم‌اجتماعي‌را‌فراهم‌مي‌كند.‌علوم‌
انساني‌و‌اجتماعي‌خودِ‌انســان‌و‌زندگي‌فردي‌و‌اجتماعي‌او‌را‌مطالعه‌
مي‌كنند‌و‌مسیر‌شناختن‌و‌ساختن‌خویشتن‌دیگران‌و‌جوامع‌انساني‌اند.

تحقیق‌و‌پژوهش‌در‌علوم‌انســاني‌و‌اجتماعي،‌یاد‌دادن‌و‌یاد‌گرفتن‌
آن‌ها‌و‌اســتفاده‌از‌این‌علــوم‌در‌زندگي‌فــردي‌و‌اجتماعي،‌به‌معنی‌
شریك‌شدن‌در‌ساختن‌هویت‌خویشتن‌و‌جامعه‌است.‌این‌مهم‌سبب‌شد‌
تا‌موضوع‌و‌مســئلة‌اصلي‌كتاب‌شما،‌روایت‌هویت‌افراد‌و‌جوامع‌باشد.1

در‌اهداف‌كتاب‌نیز‌انتظار‌مي‌رود‌دانش‌آموز‌با‌مشاركت‌در‌موقعیت‌هاي‌
یاددهي‌ـ‌یادگیري‌این‌كتاب،‌شایســتگي‌هایي‌را‌كسب‌کند.‌به‌عنوان‌
نمونه،‌هدف‌شــمارة‌‌3چنین‌اســت:‌»به‌عوامل‌مؤثر‌در‌شــكل‌گیري‌
هویت‌خــود‌آگاه‌شــود‌و‌براي‌هویت‌یابــي‌مطلوب‌تــلاش‌نماید.«2

كتاب‌درسي‌هویت‌اجتماعي‌به‌مهم‌ترین‌دغدغه‌هاي‌انسانِ‌گذشته‌و‌
امروز‌مي‌پردازد‌که‌در‌حوزة‌تربیتي‌و‌یادگیري‌علوم‌انســاني‌و‌مطالعات‌
اجتماعيِ‌برنامة‌درسي‌ملي‌نیز‌بر‌ضرورت‌آن‌ها‌تأكید‌شده‌است؛‌مانند:‌
حصول‌تربیت‌متعالي‌در‌گرو‌رابطه‌و‌تعامل‌متقابل‌فرد‌و‌جامعه‌اســت.‌
آموزش‌هاي‌این‌حوزه‌برخاســته‌از‌فرهنــگ‌و‌تاریخ‌جامعه‌در‌خدمت‌
هویت‌تاریخي‌و‌فرهنگي‌آن‌است‌‌و‌بسترهاي‌لازم‌براي‌تحقق‌عدالت‌و‌

پیشرفت‌را‌فراهم‌مي‌آورد.3
براي‌این‌كتاب‌هفته‌اي‌یك‌جلســه‌كلاس‌پیش‌بیني‌شــده‌اســت‌
و‌امتحــان‌آن‌براي‌رشــته‌هاي‌ریاضي‌و‌فیزیك‌و‌علــوم‌تجربي‌نهایي‌
كشــوري‌است.‌در‌اغلب‌مدارس‌كشور‌ســاعت‌اختصاص‌یافته‌به‌كتاب‌
هویــت‌اجتماعي‌را‌به‌درس‌های‌خاص‌رشــته‌هاي‌علوم‌ریاضي‌و‌علوم‌
اجتماعي‌داده‌اند‌)كه‌در‌یادداشت‌هاي‌بعدي‌به‌آن‌خواهیم‌پرداخت(‌و‌
به‌برگزاري‌كلاس‌هاي‌فشرده‌و‌جمع‌بندي‌نزدیك‌به‌امتحانات‌خردادماه‌
یا‌در‌تابستان،‌و‌یا‌در‌نهایت‌برگزاري‌كلاس‌با‌معلمان‌فاقد‌تخصص‌و...‌

اكتفا‌مي‌كنند.

اما‌در‌كنار‌این‌مدارس،‌برخي‌مراكز‌آموزشــي‌و‌مدارســي‌هم‌هستند‌

كه‌كتــاب‌هویت‌اجتماعي‌را‌در‌برنامة‌كلاســي‌گنجانده‌اند‌و‌با‌جدیت‌

تمام،‌توســط‌دبیران‌مجرب‌و‌متخصص‌دنبال‌مي‌كنند؛‌مانند‌»مدرسة‌

ملامحسن‌فیض‌كاشــاني«‌در‌منطقة‌‌1٤آموزش‌وپرورش‌و‌با‌مدیریت‌

ســركار‌خانم‌بهرامي.‌این‌مدرسه‌اهمیت‌ویژه‌اي‌به‌كتاب‌درسي‌هویت‌

اجتماعي‌مي‌دهد‌و‌ســركار‌خانم‌نسرین‌جعفر‌تدریس‌آن‌را‌به‌عهده‌

دارد.‌ایشــان‌كارشناس‌علوم‌اجتماعي‌از‌دانشگاه‌تهران‌و‌‌30سال‌سابقة‌

تدریس‌جامعه‌شناسي‌را‌در‌هر‌سه‌پایه‌)دهم،‌یازدهم‌و‌دوازدهم‌و‌كتاب‌

درسي‌هویت‌اجتماعي(‌دارد.‌

این‌گفت‌وگو‌با‌هدف‌آشنایي‌با‌تدریس‌ایشان،‌به‌ویژه‌در‌دوران‌بحران‌

كرونا‌و‌فضاي‌مجازي‌صورت‌گرفته‌است:

ســركار‌خانم‌جعفر،‌لطفاً‌دربارة‌تدریــس‌خودتان‌در‌فضاي‌

مجازي‌در‌دوران‌كرونا‌براي‌دانش‌آموزان‌علوم‌ریاضي‌و‌فیزیك‌
توضیح‌دهید.

در‌دوران‌كرونا،‌با‌توجه‌به‌اینكه‌با‌بچه‌هاي‌ریاضي‌كلاس‌داشتم‌و‌آن‌ها‌

دغدغه‌هاي‌زیادي‌داشتند،‌از‌جمله‌درس‌های‌تخصصي‌سنگین،‌كمبود‌

وقت،‌نگرانی‌از‌اینكه‌در‌فضاي‌مجازي‌اغلب‌درس‌ها‌برایشــان‌خوب‌جا‌

نیفتاد‌ه‌اند،‌آماده‌شــدن‌برای‌آزمون‌سراســري‌و‌...‌‌در‌نگاه‌اول‌احساس‌

مي‌كــردم‌قطعاً‌آن‌ها‌درس‌هویت‌اجتماعی‌را‌نخواهند‌پذیرفت‌و‌در‌پایه‌

دوازدهم‌اصلًا‌برنامه‌اي‌براي‌آموختن‌آن‌ندارند.

البته‌تا‌حدي‌به‌آن‌ها‌حق‌مي‌دادم.‌این‌درس‌بســیار‌مهم‌جا‌دارد‌كه‌

به‌سال‌هایي‌اختصاص‌داده‌شود‌كه‌دغدغه‌هاي‌پایه‌دوازدهم‌و‌اضطراب‌

كنكور‌را‌نداشته‌باشند؛‌مثلًا‌در‌پایه‌دهم‌که‌دغدغه‌ها‌بسیار‌كمتر‌است‌

و‌معلــم‌و‌دانش‌آموز‌می‌توانند‌با‌طیب‌خاطر‌مباحث‌بســیار‌مهم‌هویت‌

اجتماعي‌را‌با‌هم‌پیش‌ببرند‌‌و‌با‌علاقه‌به‌آن‌ها‌بپردازند.‌

به‌هر‌حال‌من‌این‌مســئولیت‌خطیر‌را‌به‌عهده‌داشــتم‌و‌باید‌در‌پایه‌

حیاتي‌دوازدهم‌كتاب‌را‌تدریس‌مي‌كردم؛‌با‌توجه‌به‌این‌نكته‌كه‌كتاب‌

هویت‌اجتماعي‌امتحان‌نهایي‌كشــوري‌نیز‌دارد.‌در‌قدم‌اول‌کوشــیدم‌

موضعي‌را‌كه‌دانش‌آموزان‌نسبت‌به‌این‌درس‌و‌كتاب‌دارند،‌

تجــــــربه های زيســــتۀ تدريس كتاب

در دوران كــــــــرونا
آزیتا‌بیدقي
كارشناس‌ارشد‌جامعه‌شناسي‌سیاسي

كارنامك
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از‌بین‌ببرم‌و‌به‌آن‌ها‌نشــان‌بدهم‌كه‌من‌به‌عنوان‌معلم‌این‌درس‌
در‌كنارشان‌هستم،‌شرایطشــان‌را‌كاملًا‌درك‌مي‌كنم‌و‌با‌همراهي‌
همدلانه‌هر‌كمكي‌كه‌از‌دســتم‌بربیاید،‌انجــام‌خواهم‌داد.‌امتحان‌
این‌درس‌نهایي‌اســت‌و‌به‌معــدل‌كل‌نهایي‌آن‌ها‌کمک‌می‌کند.‌با‌
این‌تدبیر‌توانستم‌حلقه‌اي‌به‌وجود‌آوردم‌بین‌خودم،‌كتاب‌درسي‌و‌
دانش‌آمــوزان‌و‌تا‌حدي‌توجه‌آن‌ها‌را‌جلب‌كنم،‌و‌آن‌ها‌را‌به‌كلاس‌

و‌كتاب‌كه‌هنوز‌از‌مفاهیم‌آن‌چیزي‌نمي‌دانستند،‌علاقه‌مند‌سازم.
در‌قدم‌دوم‌به‌آن‌ها‌گفتم:‌شــما‌در‌هر‌شغل‌و‌رشته‌اي‌كه‌خواهید‌
داشت‌)مهندس،‌مدیر‌و‌...(‌یك‌شهروند‌جامعه‌هستید‌و‌در‌این‌كتاب‌
مفاهیمي‌را‌خواهید‌آموخت‌كه‌برایتان‌بسیار‌كارایي‌دارد.‌گاهي‌شما‌
در‌جامعه‌موضوع‌هایی‌را‌زیر‌ســؤال‌مي‌برید‌كه‌در‌مورد‌آن‌ها‌چیزي‌
نمي‌دانید‌)مثلًا‌نظام‌اجتماعي،‌اقتصادي،‌سیاســي،‌فرهنگي‌و‌...(‌در‌
كجــا‌مي‌توان‌این‌موارد‌‌را‌پیدا‌كرد؟‌چطور‌مي‌شــود‌آن‌ها‌را‌تغییر‌
داد؟‌آیا‌مي‌توان‌روي‌آن‌ها‌تأثیر‌گذاشــت؟‌شما‌با‌خواندن‌این‌كتاب‌
در‌مي‌یابید‌كه‌چقدر‌به‌شــما‌در‌ریشه‌یابي‌مسائل‌و‌مشكلات‌جامعه‌
و‌شناخت‌و‌بررسي‌مســائل‌كمك‌خواهد‌كرد‌و‌چقدر‌شما‌به‌عنوان‌

انسان‌هاي‌فعال‌و‌خلاق‌در‌این‌فرایند‌نقش‌مؤثر‌و‌مهمي‌دارید.

شروع‌تدریس‌شما‌چگونه‌بود؟
در‌گام‌اول‌تدریــس‌آن‌هــم‌در‌فضاي‌كرونــا،‌ابتدا‌یك‌مجموعه‌
»نما‌بــرگ«‌)پاورپوینت(‌برایشــان‌بارگذاري‌مي‌كــردم‌تا‌از‌فضاي‌
بي‌روح‌كلاس‌)فضاي‌اســكاي‌روم‌یا‌ادوبي‌كانكت(‌كمي‌خارج‌شویم‌
و‌مفهوم‌ها،‌تعریف‌ها‌و‌تصویرها‌را‌ببینند.‌ســعي‌داشــتم‌مثال‌هایي‌
را‌برایشــان‌بزنم‌كه‌دغدغة‌خودشــان‌و‌مربوط‌به‌زندگي‌اجتماعي،‌
خانواده‌و‌مدرسه،‌جامعه‌و‌...‌باشند‌تا‌بدین‌ترتیب‌مطالب‌كتاب‌قابل‌
درك‌و‌ملموس‌تر‌شوند.‌از‌طرف‌دیگر‌می‌کوشیدم‌كنجكاوي‌آن‌ها‌را‌
برانگیزم‌كه‌ببینند‌با‌یادگیري‌این‌مفاهیم‌چه‌كارهایي‌مي‌توان‌كرد.‌
دغدغة‌خودم‌هم‌این‌بود‌که‌آیا‌تا‌حدي‌به‌ســؤال‌ها‌و‌مسائل‌آن‌ها‌
نزدیك‌شده‌ام‌یا‌خیر؟‌آن‌هم‌براي‌دانش‌آموزي‌كه‌تا‌به‌حال‌)حداقل‌
در‌دورة‌دوم‌متوسطه(‌با‌این‌مفاهیم‌اصلًا‌آشنا‌نبوده‌است.‌از‌خودشان‌
نظرخواهــي‌مي‌كردم‌که‌بچه‌ها‌حالا‌دربارة‌خرده‌فرهنگ‌ســازگار‌و‌
ناسازگار،‌ضدفرهنگ،‌یا‌هویت‌اكتسابي‌و‌انتسابي،‌و‌...‌چه‌نظري‌دارید؟‌
آیا‌مي‌توانید‌هویت‌خود‌و‌موقعیت‌اجتماعي‌خودتان‌را‌تغییر‌دهید؟‌و‌
سؤال‌هایی‌از‌این‌قبیل.‌بچه‌ها‌با‌علاقه‌و‌سریع‌پاسخ‌هایشان‌را‌تند‌و‌تیز‌
مي‌نوشتند‌و‌یا‌تقاضاي‌روشن‌كردن‌میكروفون‌خودشان‌را‌مي‌دادند.

نحوة‌ارزشیابي‌مستمر‌و‌پایاني‌نوبت‌اول‌چگونه‌بود؟
سعی‌می‌کردم‌ارزشیابي‌را‌هر‌جلسه‌داشته‌باشم.‌بچه‌ها‌را‌این‌طور‌
به‌داوطلب‌شدن‌تشویق‌مي‌كردم‌كه‌می‌گفتم‌برایشان‌امتیاز‌در‌نظر‌
مي‌گیرم.‌هر‌جلسه‌تعدادي‌با‌علاقه‌داوطلب‌مي‌شدند‌و‌هر‌جلسه‌به‌
تعداد‌آن‌ها‌افزوده‌مي‌شــد.‌جالب‌است‌الان‌كه‌نتیجه‌هاي‌امتحانات‌
نهایي‌آمده‌اســت،‌‌تعداد‌زیادي‌از‌آن‌ها‌به‌من‌پیام‌دادند‌كه‌ما‌نمرة‌
‌20گرفتیم‌و‌این‌‌20حاصل‌مثال‌هاي‌دقیق‌شما‌و‌بعد‌تشویق‌ما‌به‌
یافتن‌مثال‌هاي‌جدید‌و‌مصداق‌های‌جدیدتر‌بود‌و‌هر‌جلسه‌داوطلب‌

بودیم؛‌آن‌هم‌در‌شرایط‌كرونا.‌

من‌به‌آزمون‌كتبي‌در‌شــرایط‌كرونا‌چندان‌اعتقادي‌نداشتم.‌آزمون‌

شــفاهي‌و‌پرسش‌هاي‌مســتمر‌از‌تعداد‌زیادي‌از‌بچه‌ها،‌كارایي‌بسیار‌

بالایي‌داشــت.‌چون‌نشــان‌مي‌داد‌چقدر‌بچه‌ها‌درك‌مطلب‌داشته‌اند.‌

تأكید‌مي‌كردم‌كه‌به‌هیچ‌عنوان‌حفظ‌نكنید‌و‌من‌با‌شنیدن‌پاسخ‌هاي‌

آن‌ها‌و‌صحبت‌کردن‌و‌مثال‌هایي‌كه‌مي‌گفتند،‌متوجه‌مي‌شدم‌كه‌تا‌چه‌

حد‌درس‌را‌فهمیده‌‌و‌درك‌كرده‌اند.‌‌در‌شرایط‌كرونا‌آزمون‌هاي‌كتبي‌
اعتبار‌چنداني‌ندارند.

اگر‌در‌شرایط‌كلاس‌مجازي‌(در‌شرایط‌كرونا)‌متوجه‌مي‌شدید‌

كه‌دانش‌آموز‌پایة‌دوازدهم‌ریاضي‌هنگام‌جواب‌دادن‌درس،‌از‌

روي‌كتاب‌در‌حال‌خواندن‌و‌جواب‌دادن‌درس‌است،‌عكس‌العمل‌

شما‌چه‌بود؟‌شما‌تا‌اینجا‌توانستید‌اعتماد‌و‌اطمینان‌آن‌ها‌را‌

جلب‌كنید‌كه‌درس‌هویت‌اجتماعي‌براي‌شما‌ضرورت‌دارد.

ســعي‌مي‌كردم‌كه‌به‌روي‌دانش‌آموز‌اصلًا‌نیاورم.‌بعد‌همانجا‌كه‌در‌

حال‌روخواني‌بود،‌از‌او‌می‌خواستم‌با‌یك‌مثال‌این‌بند‌را‌به‌زبان‌خودش‌

توضیح‌دهد‌كه‌چه‌چیزي‌درك‌كرده‌است.‌من‌و‌بقیة‌دانش‌آموزان‌هم‌

به‌او‌كمك‌مي‌كردیــم.‌در‌پایان‌كلاس‌دوباره‌از‌همان‌دانش‌آموز‌درس‌

مي‌پرسیدم‌تا‌مطمئن‌شوم‌كه‌مطلب‌را‌یاد‌گرفته‌است.

تمام‌سعي‌من‌این‌بود‌كه‌درس‌را‌براي‌بچه‌ها‌جذاب‌و‌قابل‌درك‌كنم‌

و‌براي‌دانش‌آموزان‌دوستی‌خوب‌باشم.‌خیلي‌از‌مواقع‌درددل‌هاي‌آن‌ها‌

را‌مي‌شــنیدم.‌احســاس‌مي‌كردم‌كه‌به‌خاطر‌رشتة‌من‌)علوم‌انساني(‌

اطمینان‌بیشــتري‌به‌من‌دارند‌و‌آنچه‌را‌که‌درونشان‌مي‌گذرد،‌به‌من‌

راحت‌مي‌گویند.‌من‌هم‌می‌کوشیدم‌به‌آن‌ها‌كمك‌كنم‌و‌بازخوردهایي‌

كه‌از‌بچه‌ها‌داشــتم‌این‌حرفم‌را‌تأیید‌مي‌كننــد.‌همان‌دانش‌آموزاني‌

كه‌ابتداي‌ســال‌نســبت‌به‌كتاب‌موضع‌داشتند،‌خیلي‌تغییر‌كردند.‌با‌

اطمینــان‌به‌كلاس،‌كتــاب‌و‌من‌)قبل‌از‌امتحان‌نهایــي‌در‌یك‌یا‌دو‌

جلســه‌اي‌كه‌به‌صورت‌حضوري‌برگزار‌شد(‌سؤال‌های‌درسي‌را‌پاسخ‌

مي‌دادند‌و‌نظر‌خود‌را‌بیان‌می‌کردند.‌حتي‌در‌مورد‌انتخاب‌رشــته‌هاي‌

علوم‌انســاني‌و‌علوم‌اجتماعي‌در‌دانشگاه‌سؤال‌مي‌كردند.‌این‌موضوع‌

نشان‌دهندة‌علاقه‌آن‌ها‌به‌مفهوم‌های‌كتاب‌درسي‌بود.

۱.‌كتاب‌درسي‌هویت‌اجتماعي‌)كتاب‌درسي‌علوم‌اجتماعي(،‌سخني‌با‌دانش‌آموز.پي‌نوشت‌ها
۳.‌برنامة‌درسي‌ملي،‌حوزه‌تربیت‌و‌یادگیري‌علوم‌انساني‌و‌مطالعات‌اجتماعي.۲.‌همان
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با برگزيدگان جشنوارۀ 

برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی

الگوهای تدريس برتر

اشاره
برتــر«‌تجارب‌ الگوهــاي‌»تدریــس‌
روش‌هاي‌خلاقانــه‌و‌مهارت‌هاي‌دبیران‌
در‌تدریــس‌موفق،‌مؤثــر‌و‌جذاب‌علوم‌
اجتماعي‌را،‌طي‌گفت‌وگوهایي‌و‌از‌زبان‌
خودشــان،‌شــرح‌مي‌دهد.‌در‌نخستین‌
بحث‌از‌این‌سلســله‌گفت‌وگوها‌با‌ســه‌
تن‌از‌دبیران‌برگزیــده‌به‌عنوان‌»الگوي‌
تدریس‌برتر«‌كشــوري‌مصاحبه‌شــده‌

است‌كه‌در‌ادامه‌از‌نظرتان‌مي‌گذرد.

 زهـــرا درويـــشــــی  
رتبۀ اول سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰، 

محور تدريس، غيرحضوری
لطفاً‌خودتان‌را‌به‌صورت‌خلاصه‌معرفی

کنید.
زهـرا‌درویشی،‌دارای‌مـدرک‌کارشنـاسی‌
ارشد‌جامعه‌شناسی‌توسعه،‌با‌سابقة‌خدمت‌
پنج‌سال‌تدریس‌درس‌های‌جامعه‌شناسی،‌از‌
استان‌خوزستان‌و‌شهرستان‌هندیجان‌هستم.

چطور‌با‌جشــنواره‌آشــنا‌شدید؟‌
مهم‌ترین‌هدف‌و‌انگیزة‌شما‌از‌شرکت‌

در‌جشنواره‌چه‌بود؟
از‌طریــق‌گروه‌علــوم‌‌اجتماعی‌اســتان‌
خوزســتان‌و‌همچنین‌کارشــناس‌فناوري‌

)تکنولوژی(‌آموزشــی‌دورة‌دوم‌متوســطة‌
شهرستان‌هندیجان‌با‌جشنواره‌آشنا‌شدم.‌

مهم‌ترین‌هدف‌من‌از‌شــرکت‌در‌جشنواره‌
در‌وهلــة‌اول‌محک‌زدن‌نحــوة‌تدریس‌و‌نوع‌
روش‌هایی‌بود‌که‌در‌تدریسم‌از‌آن‌ها‌استفاده‌
می‌کــردم.‌در‌این‌راســتا‌آنچه‌موجب‌شــد‌
انگیزة‌من‌برای‌شــرکت‌در‌جشنواره‌افزایش‌
یابــد،‌‌به‌روزبودن‌موضوع‌های‌جشــنواره‌بود‌
که‌با‌علاقه‌های‌بنده‌بســیار‌سازگاری‌داشت.‌
زیرا‌موجب‌می‌شــد‌برای‌اینکه‌در‌جشــنواره‌
موفق‌شوم،‌منابع‌زیادی‌را‌مطالعه‌کنم.‌ضمن‌
اینکه‌بر‌اطلاعاتم‌افزوده‌می‌شــود،‌در‌نهایت‌
مهارت‌های‌تدریس‌خود‌را‌نیز‌افزایش‌می‌دهم.

فیلم‌تدریس‌شما‌موفق‌به‌کسب‌رتبه‌
در‌مرحلة‌کشوری‌شــد.‌از‌چه‌ایده‌و‌

روشی‌برای‌تدریس‌استفاده‌کردید؟
پس‌از‌مشورت‌با‌سرگروه‌استانی‌گروه‌علوم‌
‌اجتماعی،‌جناب‌آقای‌دکتر‌احسان‌حیدری،‌
در‌مــورد‌اینکــه‌از‌چــه‌روش‌و‌فنونی‌برای‌
تدریس‌استفاده‌کنم،‌با‌تأکید‌ایشان‌بر‌استفاده‌
از‌روش‌های‌مشــارکتی‌)گروهــی(،‌به‌دنبال‌
روش‌های‌نوین‌تدریس‌بودم.‌برای‌آشــنایی‌و‌
نحوة‌استفاده‌از‌روش‌های‌نوین‌تدریس،‌ابتدا‌
»سند‌تحول‌بنیادین«‌و‌»برنامة‌درسی‌ملی«‌را‌
مطالعه‌کردم‌تا‌متوجه‌شوم‌در‌اسناد‌مذکور‌چه‌
دیدگاهی‌در‌مورد‌چنین‌روش‌هایی‌وجود‌دارد.‌
بعد‌از‌آشنایی‌با‌انواع‌روش‌های‌تدریس،‌در‌
چندین‌کارگاه‌با‌عنوان‌»آشنایی‌با‌روش‌های‌
نوین‌تدریس«‌شرکت‌کردم‌تا‌با‌نحوة‌اجرای‌
روش‌ها‌آشــنایی‌پیدا‌کنــم.‌بعد‌از‌طی‌این‌
فراینــد،‌روش‌»قصه‌گویی«‌و‌»ایفای‌نقش«‌
را‌برای‌مبحث‌مورد‌تدریس‌مناســب‌دیدم.‌

زیــرا‌در‌این‌روش‌ها‌که‌بــه‌صورت‌گروهی‌
انجام‌می‌شــدند،‌دانش‌آموزان‌نقش‌بســیار‌
پررنگی‌در‌تدریس‌داشتند‌و‌موجب‌می‌شد‌
که‌قبل‌از‌تدریس،‌درس‌مورد‌نظر‌را‌مطالعه‌
و‌با‌آمادگی‌در‌کلاس‌شرکت‌کنند.‌معلم‌هم‌‌

بیشتر‌نقش‌تسهیلگر‌‌را‌دارد.‌

با‌ مهم‌ترین‌چالش‌شــما‌در‌ارتباط‌
جشنواره‌چه‌بود؟

چون‌بــرای‌تدریــس‌به‌حضــور‌هم‌زمان‌
دانش‌آموزان‌نیاز‌داشتیم‌و‌اینکه‌ما‌در‌زمان‌های‌
متفــاوت‌فیلم‌برداری‌را‌انجــام‌می‌دادیم،‌گاه‌
دانش‌آموزان‌نمی‌توانستند‌در‌یک‌زمان‌خاص‌
برخط‌)آنلاین(‌باشــند.‌همچنیــن‌به‌دلیل‌
هم‌زمانی‌ایام‌امتحانات‌نوبت‌دوم،‌هماهنگی‌با‌

دانش‌آموزان‌برای‌ما‌سخت‌شده‌بود.

به‌نظر‌شــما‌جشــنواره‌چه‌کمکی‌
می‌تواند‌به‌معلمان‌علوم‌‌اجتماعی‌بکند؟

حضــور‌در‌جشــنواره‌باعث‌می‌شــود‌که‌
همکاران‌با‌انواع‌روش‌های‌نوین‌تدریس‌آشنا‌
شــوند‌و‌صلاحیت‌،‌شایستگی‌و‌مهارت‌های‌
حرفه‌ای‌خــود‌را‌افزایش‌دهنــد‌و‌آن‌‌ها‌را‌
در‌کلاس‌های‌خود‌بــه‌کار‌بندند.‌همچنین‌
موجب‌می‌شــود‌با‌تدریس‌دبیران‌سراســر‌

کشور‌آشنا‌بشوند.

چه‌پیشنهادی‌برای‌تقویت‌جشنواره‌
و‌استقبال‌معلمان‌در‌این‌حوزه‌دارید؟

به‌نظر‌من‌برای‌جشــنواره‌هر‌ســال‌باید‌
محورها‌و‌موضوع‌های‌متفاوتی‌در‌نظر‌گرفته‌
شود‌تا‌سایر‌دبیران‌هم‌با‌علاقه‌های‌متفاوت‌

در‌جشنواره‌شرکت‌کنند.‌

دكتر‌مژده‌قربانعلي‌زاده
دبیر‌دبیرخانه‌كشوري‌علوم‌اجتماعي‌
و‌سواد‌رسانه‌اي
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چنیــن‌ از‌ معلمــان‌ اســتقبال‌ بــرای‌ ‌
جشــنواره‌هایی،‌باید‌متناســب‌با‌محورها‌و‌
موضوع‌هــا،‌کارگاه‌هایی‌با‌ســطح‌علمی‌بالا‌
برگزار‌شــوند.‌برخی‌از‌کارگاه‌هایی‌که‌برای‌
آشنایی‌دبیران‌با‌جشنواره‌برگزار‌می‌شدند،‌
در‌ســطح‌پایینی‌بودند‌و‌مدرســان‌قدرت‌
پاسخ‌گویی‌به‌سؤال‌ها‌را‌نداشتند.‌این‌موضوع‌
موجب‌می‌شد‌که‌برخی‌از‌همکاران‌از‌شرکت‌

در‌جشنواره‌صرف‌‌نظر‌کنند.‌
همچنیــن‌برای‌اســتقبال‌همــکاران،‌در‌
جشنواره‌وب‌سایتی‌راه‌اندازی‌شود‌تا‌همکاران‌
به‌راحتی‌بتوانند‌در‌هر‌زمان‌سؤال‌های‌خود‌
را‌ثبــت‌کنند‌و‌در‌رایانامــه‌)ایمیل(‌جواب‌
سؤال‌ها‌برایشان‌فرستاده‌شود.‌علاوه‌بر‌این،‌
مورد‌دیگری‌که‌می‌تواند‌در‌تقویت‌جشنواره‌
و‌استقبال‌معلمان‌نقش‌مؤثری‌داشته‌باشد‌
این‌اســت‌که‌قبــل‌از‌تهیة‌شــیوه‌نامه،‌در‌
وبگاهي‌که‌به‌همین‌منظور‌طراحی‌می‌شود،‌
از‌همکاران‌خواسته‌شود‌بگویند‌که‌ترجیح‌
می‌دهند‌متناســب‌با‌درس‌ها‌از‌چه‌محورها‌
و‌موضوع‌هایــی‌‌برای‌جشــنواره‌اســتفاده‌
کنند.‌به‌ایــن‌ترتیب‌به‌راحتــی‌می‌توانند‌
متناسب‌با‌علاقه‌هایشان‌در‌جشنواره‌شرکت‌
کنند.‌در‌واقــع‌باید‌تعامل‌بــا‌دبیران‌زیاد‌
باشــد،‌در‌صورتی‌که‌محورهای‌جشــنواره‌
گاه‌به‌صــورت‌یک‌طرفه‌تدوین‌می‌شــوند.

در‌نهایت‌پیشــنهاد‌می‌کنــم‌بعد‌از‌پایان‌
جشــنواره‌برای‌منتخبــان‌در‌همة‌محورها‌
کلاس‌های‌آموزشــی‌با‌ســطح‌علمی‌بالا‌و‌
اســتادان‌مجرب‌برگزار‌شــود‌تا‌مهارت‌ها‌و‌

شایستگی‌های‌همکاران‌ارتقا‌پیدا‌کند.

 ليلا كريمی اصل  
رتبۀ سوم جشنوارۀ سـال ۱۳۹۸، محــور 
تدريس حضــوری و رتبــۀ ســـوم ســـــال 

۱۳۹۹، محــــــــور تدريس غيرحضـــوری

لطفاً‌خودتان‌را‌به‌صورت‌خلاصه‌معرفی
‌کنید.

بنده‌لیلا‌کریمی‌اصل،‌متولد‌ســال‌۱۳٦٦ 
از‌استان‌آذربایجان‌شرقی،‌شهرستان‌هشترود‌
و‌ســاکن‌قم‌هستم.‌لیســانس‌رشتة‌علوم‌
اجتماعی‌از‌دانشگاه‌علامه‌امینی‌فرهنگیان‌
تبریز‌و‌فوق‌لیسانس‌رشتة‌مطالعات‌خانواده‌
از‌دانشــگاه‌قم‌و‌دبیر‌رشتة‌علوم‌اجتماعی‌
دورة‌دوم‌متوسطه‌با‌‌1٦سال‌سابقة‌تدریس‌
هستم.‌شش‌ســال‌هم‌ســابقة‌همکاری‌با‌
گروه‌های‌آموزشــی‌علوم‌اجتماعی‌اســتان‌
قــم‌را‌دارم.‌بــه‌تدریــس‌درس‌هایی‌مثل‌
جامعه‌شناســی،‌اقتصاد،‌سواد‌رسانه،‌تحلیل‌
فرهنگی‌و‌هویت‌اجتماعی‌مشغولم‌و‌علاقة‌
وافری‌به‌درس‌های‌علوم‌اجتماعی‌و‌استفاده‌
از‌شیوه‌های‌فعال‌تدریس‌دارم.‌بیشتر‌اوقاتم‌
را‌به‌مطالعه‌و‌یادداشت‌برداری‌حول‌تدریس‌
برای‌دانش‌آمــوزان‌می‌گذرانم.‌در‌ضمن‌به‌
شرکت‌در‌جشنواره‌ها‌و‌مسابقه‌ها‌در‌زمینة‌

تولید‌محتوا‌و‌تدریس‌علاقه‌مندم.‌

چطور‌با‌جشــنواره‌آشــنا‌شدید؟‌
مهم‌ترین‌هدف‌و‌انگیزة‌شما‌از‌شرکت‌

در‌جشنواره‌چه‌بود؟
آشنایی‌بنده‌با‌جشنواره‌از‌طریق‌فراخوان‌
جشــنواره‌بود‌که‌در‌مدرسه‌در‌آگهی‌نمای‌
)بیلبورد(‌آموزشی‌دیدم.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌در‌
فرایند‌تعلیم‌وتربیت‌معلم‌هنرمندی‌است‌که‌
طراحی‌آموزشی‌‌و‌در‌نهایت‌تدریس،‌یک‌اثر‌
هنری‌برای‌وی‌محسوب‌می‌شود‌و‌ما‌دبیران‌
برای‌تولید‌اندیشــه‌های‌نــو‌در‌آموزش‌باید‌
تجربیات‌موفق‌و‌بدیع‌فرهنگی‌را‌شناسایی‌
و‌از‌آن‌ها‌بهرة‌لازم‌را‌ببریم،‌به‌شــرکت‌در‌
چنین‌جشنواره‌هایی‌نیاز‌داریم.‌زیرا‌جشنوارة‌
تدریس‌محل‌تجلی‌خلاقیــت‌و‌نوآوری‌در‌
کلاس‌درس‌و‌اشــاعة‌طرح‌هــا‌و‌ایده‌های‌
ابتکاری‌اســت.‌لذا‌مهم‌تریــن‌هدف‌بنده‌از‌
شرکت‌در‌جشنواره‌افزایش‌آگاهی‌خودم‌از‌
نحوة‌تدریس‌های‌موفــق‌و‌با‌کیفیت‌بود‌تا‌
بتوانم‌بیشترین‌و‌بهترین‌کارایی‌و‌کیفیت‌را‌

در‌کلاس‌داشته‌باشم.‌

فیلم‌تدریس‌شما‌موفق‌به‌کسب‌رتبه‌
در‌مرحلة‌کشوری‌شــد.‌از‌چه‌ایده‌و‌

روشی‌برای‌تدریس‌استفاده‌کردید؟
‌فیلم‌تدریس‌بنده‌رتبة‌ســوم‌کشــوری‌
را‌به‌دســت‌آورد.‌روشــی‌که‌برای‌تدریس‌

اســتفاده‌کرده‌بودم،‌‌یک‌روش‌ترکیبی‌بود‌
که‌در‌آن‌بیشــتر‌از‌روش‌سخنرانی،‌پرسش‌
و‌پاســخ،‌تعامل‌و‌مشــارکت‌دانش‌آموزان‌
و‌نیــز‌بارش‌فکــری‌بهــره‌گرفتــه‌بودم.‌
در‌واقــع‌یک‌کار‌ترکیبی‌در‌فضای‌شــاد‌و‌
اســتفاده‌از‌محیــط‌حضــوری‌و‌مجازی‌به‌
صــورت‌هم‌زمان‌بود‌که‌از‌امکانات‌شــاد‌در‌

کنار‌تدریس‌حضوری‌استفاده‌می‌کردم.

با‌ مهم‌ترین‌چالش‌شــما‌در‌ارتباط‌
جشنواره‌چه‌بود؟

مهم‌تریــن‌چالش‌های‌بنده‌در‌جشــنواره‌
عبــارت‌‌بودنــد‌از:‌نبــود‌امکانــات‌لازم‌در‌
محیط‌آموزشی‌برای‌یک‌تدریس‌با‌کیفیت،‌
فقــدان‌بودجه‌برای‌ضبط‌برنامــه‌و‌فرایند‌
آموزشــی،‌ محیط‌ همکاری‌نکردن‌ تدریس،‌
متناســب‌نبودن‌زمان‌تدریس‌بــا‌محتوای‌

ارائه‌شده‌و‌...‌.

به‌نظر‌شــما‌جشــنواره‌چه‌کمکی‌
می‌تواند‌به‌معلمان‌علوم‌‌اجتماعی‌بکند؟‌
جشــنوارة‌تدریس‌برتر‌به‌اشاعه‌و‌ارتقای‌
کیفی‌شــیوه‌های‌تدریس‌در‌رشــتة‌علوم‌
اجتماعی‌و‌انتخاب‌یــک‌الگوی‌مرجع‌برای‌
یاری‌ اجتماعی‌ علــوم‌ تدریس‌درس‌هــای‌
می‌رساند.‌همچنین‌موجب‌آگاهی‌همکاران‌
علوم‌اجتماعی‌از‌چگونگــی‌تدریس‌برخی‌
مفاهیــم‌انتزاعی‌و‌مشــکل‌درس‌های‌علوم‌
اجتماعی‌می‌شــود‌که‌در‌کلاس‌نمی‌دانیم‌
چطــور‌آن‌ها‌را‌به‌دانش‌آمــوز‌تفهیم‌کنیم.‌
نگرش‌های‌رایج‌و‌سنتی‌موجود‌در‌شیوه‌های‌
تدریس‌درس‌هــای‌علوم‌اجتماعــی‌را‌نیز‌
اصلاح‌می‌کند‌و‌موجب‌پیشرفت‌و‌گسترش‌
اطلاعــات‌دبیر‌علوم‌اجتماعی‌و‌آشــنایی‌با‌
دبیران‌موفق‌در‌این‌رشــته‌می‌شود.‌همین‌
مورد‌به‌کشــف‌اســتعدادهای‌همکاران‌در‌

درس‌های‌علوم‌اجتماعی‌می‌انجامد.

چه‌پیشنهادی‌برای‌تقویت‌جشنواره‌
و‌استقبال‌معلمان‌در‌این‌حوزه‌دارید؟

در‌سطح‌کشوری،‌دبیران‌موفق‌در‌جشنواره‌
تشویق‌و‌به‌تمام‌اســتان‌ها‌معرفی‌شوند‌تا‌
انگیزة‌کافی‌برای‌همکاران‌وجود‌داشته‌باشد.‌
از‌تشــویق‌به‌استفاده‌از‌رســانه‌های‌متعدد‌
در‌یک‌مبحث‌کوتاه‌پرهیز‌شــود‌و‌بیشــتر‌
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روی‌خلاقیت‌تدریس‌ســرمایه‌گذاری‌شود.‌
متأســفانه‌حجم‌محتوا‌با‌زمان‌تعیین‌‌شــده‌
برای‌ارائه‌تناســب‌ندارد‌و‌ایــن‌موضوع‌به‌

مدیریت‌نیاز‌دارد.‌
در‌ســطح‌اســتانی،‌امکانــات‌لازم‌برای‌
ضبــط‌و‌ثبت‌تدریــس‌مورد‌نظــر‌فراهم‌
شــود‌و‌فناوری‌هایی‌متناســب‌با‌نیاز‌دبیر‌
شــرکت‌کننده‌در‌جشــنوارة‌تدریــس‌در‌
اختیارش‌قرار‌داده‌شــود.‌ارج‌نهادن‌به‌دبیر‌
شــرکت‌کننده‌و‌کسی‌که‌مایل‌به‌همکاری‌
با‌جشنواره‌اســت‌و‌نیز‌همکاری‌با‌او‌برای‌
انجــام‌یــک‌تدریــس‌موفق‌و‌بــا‌کیفیت‌
ضروری‌اســت.‌در‌ضمن‌پیشــنهاد‌اصلی‌
بنده‌این‌است‌که‌در‌محیط‌مدرسه‌کلاسی‌
مختــص‌انجــام‌نمونة‌تدریس‌بــه‌منظور‌
آمادگی‌دبیر‌برای‌شــرکت‌در‌جشــنوارة‌
تدریس‌در‌نظر‌گرفته‌شــود.‌لازم‌است‌این‌
کلاس‌امکانات‌لازم‌را‌بــرای‌تدریس‌بهتر‌
داشــته‌باشــد.‌از‌این‌کلاس‌به‌روش‌های‌
متفاوت‌بــرای‌هم‌فکری‌دبیران‌و‌اشــاعة‌
تدریس‌هــای‌موفق‌می‌توان‌اســتفاده‌کرد.

 

 احسان حيـدری  
رتبۀ اول جشنواره سال ۱۳۹۹،

محور مقاله نويسی  
لطفــاً‌خودتان‌را‌به‌طور‌خلاصه‌معرفـی‌

کنید.
این‌جانــب‌احســان‌حیــدری،‌دکتــرای‌
جامعه‌شناسی‌‌اقتصادی‌و‌توسعه‌و‌سرگروه‌
علوم‌اجتماعی‌و‌ســواد‌رســانه‌ای‌اســتان‌

خوزستان‌هستم.‌
بیش‌از‌‌20عنوان‌مقالة‌علمی‌ـ‌پژوهشی‌
نوشته‌ام‌و‌همچنین‌مؤلف‌چند‌جلد‌کتاب،‌
از‌جمله‌کتاب‌درسی‌»مطالعات‌اجتماعی‌
دورة‌انتقال«‌و‌کتاب‌های‌کمک‌آموزشــی‌

هستم.‌

چطور‌با‌جشــنواره‌آشــنا‌شدید؟‌
مهم‌ترین‌هدف‌و‌انگیزة‌شما‌از‌شرکت‌

در‌جشنواره‌چه‌بود؟
ســـرگروه‌علــوم‌اجتماعـــی‌و‌ســــواد‌
رســــانه‌ای‌بــــر‌حســــب‌وظیفــــه‌ای‌
كــه‌بر‌عهده‌دارد،‌در‌جریان‌جشــنواره‌ها‌و‌
مسابقه‌ها‌قرار‌می‌گیرد.‌از‌آنجا‌که‌به‌کارهای‌
پژوهشی‌علاقه‌مند‌هســتم،‌هر‌ساله‌یک‌یا‌
دو‌مورد‌کار‌پژوهشــی‌یا‌نــگارش‌کتاب‌در‌
برنامة‌کاری‌خود‌دارم.‌معتقدم‌راه‌برون‌رفت‌
از‌بســیاری‌از‌مشکلات‌اجتماعی،‌اقتصادی،‌
فرهنگی‌و‌...‌در‌اولویت‌قراردادن‌پژوهش‌های‌

علمی‌و‌تخصصی‌است.‌

مقالة‌شــما‌موفق‌به‌کسب‌رتبه‌در‌
مرحلة‌کشوری‌شد.‌از‌چه‌ایده‌و‌روشی‌

برای‌نگارش‌مقاله‌استفاده‌کردید؟
بله،‌مقام‌اول‌کشوری‌را‌به‌دست‌آورد.‌البته‌
این‌مقاله‌به‌صورت‌مشــترک‌با‌جناب‌آقای‌
غلامرضا‌ادبی‌مهذب‌نوشــته‌شد‌و‌‌یک‌
کار‌پژوهشی‌میدانی‌بود.‌آن‌را‌با‌هدف‌تبیین‌
راهبردهای‌تدریس‌کارآمد‌در‌فضای‌مجازی‌
با‌تکیه‌بر‌نظریــة‌»تدریس‌وحدت‌یافته«‌به‌
رشتة‌تحریر‌درآوردیم.‌روش‌تحقیق‌در‌این‌
پژوهش‌از‌نوع‌توصیفي‌ـ‌تحلیلي‌اســت.‌به‌
منظور‌جمع‌آوری‌داده‌ها،‌فهرســتی‌از‌نقاط‌
قــوت‌و‌ضعف،‌و‌فرصت‌هــا‌و‌تهدیدها‌تهیه‌
کردیــم‌و‌در‌قالــب‌پرســش‌نامه‌در‌اختیار‌
معلمان‌دورة‌دوم‌متوسطة‌شهرستان‌دزفول‌
قــرار‌دادیم.‌با‌توجه‌بــه‌دیدگاه‌های‌جامعة‌
آمــاری،‌از‌مؤلفه‌هــای‌دارای‌بالاترین‌نمره،‌
بــرای‌تکمیل‌جدول‌‌SWOTو‌اســتخراج‌

راهبرد‌بهره‌گرفتیم.‌

مهم‌ترین‌چالش‌های‌شما‌در‌ارتباط‌با‌
جشنواره‌چه‌بود؟

می‌توانست‌سازوکار‌بهتری‌برای‌اطلاع‌رسانی‌
داشــته‌باشــد‌و‌مرکزی‌به‌منظور‌هدایت‌و‌
پاسخ‌گویی‌به‌ســؤال‌های‌همکاران‌طراحی‌
کند.‌همچنین‌می‌باید‌فکری‌اصولی‌به‌منظور‌
ایجاد‌انگیزه‌و‌رغبت‌برای‌شرکت‌حداکثری‌
در‌این‌رویداد‌مهم‌کشــوری‌به‌کار‌بســت.‌

متأســفانه‌در‌هجدهمین‌دورة‌جشــنواره‌
شاهد‌حذف‌محور‌پژوهش‌بودیم.‌در‌توصیف‌
اهمیــت‌پژوهش‌می‌توان‌بــه‌اختصار‌بیان‌
کرد:‌در‌همة‌جوامع‌موفق،‌برنامه‌ریزی‌برای‌
توســعه،‌تصمیم‌گیری‌های‌اساســی‌و‌مهم،‌
پیشــگیری‌و‌درمان‌مشــکلات‌و‌معضلات‌
اجتماعی‌و‌...‌بر‌مبنای‌پژوهش‌‌های‌تخصصی‌

صورت‌می‌گیرند.

به‌نظر‌شــما‌جشــنواره‌چه‌کمکی‌
می‌تواند‌به‌معلمان‌علوم‌اجتماعی‌بکند؟

معلمــان‌و‌به‌خصــوص‌معلمــان‌علــوم‌
بایــد‌در‌وهلة‌اول‌پژوهشــگر‌ اجتماعــی‌
خوبی‌باشــند.‌وجود‌چنین‌جشنواره‌هایی،‌
اگر‌با‌مشــوق‌های‌درخوری‌همراه‌باشــد،‌
می‌توانــد‌زمینة‌ایجاد‌انگیــزه‌و‌ترغیب‌به‌
پژوهش‌را‌در‌میــان‌معلمان‌به‌وجود‌آورد.‌
حداقل‌دســتاورد‌آن‌ها‌بررســی‌میدانی‌و‌
علمــی‌مســائل‌و‌چالش‌هــای‌روز‌جامعه‌
اســت‌و‌همه‌می‌دانیم‌در‌پایان‌هر‌پژوهش‌
علمــی،‌راهکاری‌علمــی‌و‌اصولی‌به‌منظور‌
پیشگیری‌یا‌کاهش‌مشــکلات‌و‌همچنین‌
توســعه‌یا‌پیشــبرد‌مســائل‌ارائه‌می‌شود.‌‌

چه‌پیشنهادی‌برای‌تقویت‌جشنواره‌
و‌استقبال‌معلمان‌در‌این‌حوزه‌دارید؟

پیشنهاد‌می‌کنم:
‌به‌افرادی‌که‌در‌جشــنواره‌مقام‌کسب‌
می‌کنند،‌امتیاز‌خاصــی‌اختصاص‌یابد‌تا‌از‌
این‌رهگذر‌شــاهد‌ایجاد‌انگیزه‌و‌همچنین‌
مشــارکت‌همگانی‌معلمان‌باشــیم.‌در‌این‌
خصــوص‌می‌توان‌ردیف‌یا‌بندی‌را‌در‌حکم‌

حقوقی‌معلمان‌تعریف‌کرد.‌
‌تیمی‌قوی‌و‌تخصصی‌تر‌برای‌داوری‌مقالات‌
به‌کار‌گرفته‌شــود‌تا‌حق‌کسی‌ضایع‌نشود.

‌اطلاع‌رسانی‌ها‌و‌پاسخ‌گویی‌به‌سؤال‌ها‌
دقیق‌تر‌و‌بهتر‌شود.‌متأسفانه‌در‌هجدهمین‌
دورة‌جشنواره‌شــاهد‌پاره‌ای‌بلاتکلیفی‌ها،‌
هم‌پوشــانی‌ها‌و‌تعارض‌ها‌در‌شرایط‌شرکت‌

در‌جشنواره‌بودیم.
‌مهلت‌اختصاص‌یافتــه،‌به‌‌خصوص‌در‌
محور‌مقاله‌نویسی‌و‌تحلیل‌محتوا،‌بیشتر‌شود.
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اولیور‌دریســنز‌در‌یکی‌از‌مقــالات‌تأثیرگذار‌خــود‌با‌عنوان‌
»سلبریتیزه‌شــدن‌جامعــه‌و‌فرهنگ«‌کــه‌در‌آن‌بــه‌پویایی‌های‌
ساختاری‌فرهنگ‌ســلبریتی‌می‌پردازد،‌سلبریتیزه‌شدن‌را‌برای‌آن‌
دسته‌از‌تغییرات‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌به‌کار‌می‌برد‌که‌مستلزم‌حضور‌
ســلبریتی‌است.‌از‌نظر‌او،‌سلبریتیزه‌شــدن‌را‌می‌توان‌پدیده‌ای‌هم‌
ردیف‌جریان‌هایی‌چون‌جهانی‌شــدن،‌فردی‌شدن‌یا‌رسانه‌ای‌شدن‌
قلمداد‌کرد.‌در‌نتیجه‌نمی‌توان‌اهمیت‌آن‌‌را‌در‌حیات‌جامعة‌معاصر‌

نادیده‌گرفت.‌
محققان‌و‌متفکران‌متعددی‌بر‌نقش‌و‌اهمیت‌ســلبریتی‌یا‌شکل‌
عام‌تر‌آن،‌یعنی‌»فرهنگ‌سلبریتی«،‌تأکید‌کرده‌اند.‌در‌جوامع‌معاصر‌
تقریباً‌عرصه‌ای‌را‌نمی‌توان‌یافت‌که‌به‌شکل‌مستقیم‌یا‌غیرمستقیم‌
با‌پدیدة‌سلبریتی‌در‌ارتباط‌نباشد.‌سلبریتی‌ها‌در‌جای‌جای‌زندگی‌
امــروزی‌ما‌حضور‌دارنــد‌و‌بر‌آن‌اثر‌می‌گذارنــد.‌در‌برهه‌هایی‌این‌
احساس‌نامطلوب‌به‌سراغمان‌می‌آید‌که‌گویی‌گریزی‌از‌آنان‌نیست.‌
در‌همه‌جا‌یا‌ما‌در‌حال‌تماشای‌آن‌ها‌هستیم،‌یا‌آن‌ها‌بر‌فراز‌تابلوهای‌

تبلیغاتی‌در‌حال‌تماشای‌ما‌هستند.‌
»سیاست‌و‌ســلبریتی«‌یکی‌از‌عرصه‌هایی‌اســت‌که‌همواره‌در‌
قرن‌بیســتم‌و‌قرن‌جدید‌موضوع‌مطالعه‌و‌بررســی‌محققان‌عرصة‌
ســلبریتی‌بوده‌است.‌سیاست‌و‌ســلبریتی،‌هم‌به‌شکلی‌مستقیم‌
و‌هم‌غیرمســتقیم،‌با‌هــم‌پیوند‌دارند.‌در‌قرن‌بیســتم‌کم‌نبودند‌
سیاست‌مدارانی‌که‌خاستگاه‌آنان‌صنعت‌سرگرمی‌و‌فراغت‌بود.‌شاید‌
نمونة‌شناخته‌شــدة‌آن‌آرنولد‌شوارتزنگر،‌قهرمان‌پرورش‌اندام‌و‌
بازیگر‌مشــهور‌هالیــوود،‌و‌نمونه‌های‌قبل‌تــر‌آن،‌رونالد‌ریگان،‌
رئیس‌جمهور‌آمریکا‌بین‌ســال‌های‌‌19٨1تا‌‌19٨9باشــد.‌معمولًا‌
در‌کشــور‌ما‌در‌سطح‌انتخابات‌شوراها‌و‌گهگاه‌در‌انتخابات‌مجلس‌
می‌توان‌نمونه‌هایــی‌از‌افرادی‌را‌یافت‌که‌پیشــینة‌آنان‌به‌رادیو‌و‌
تلویزیون‌و‌سینما‌باز‌می‌گردد‌و‌به‌تعبیری‌قبل‌از‌ورود‌به‌سیاست،‌

چهره‌ای‌رسانه‌ای‌بوده‌اند.‌
اما‌پیوند‌بین‌سیاست‌و‌سلبریتی‌به‌آنچه‌گفته‌شد‌ختم‌نمی‌شود.‌
سیاست‌مداران‌و‌حزب‌ها‌همواره‌کوشیده‌اند‌و‌می‌کوشند‌از‌محبوبیت‌
چهره‌ها‌به‌ســود‌خود‌بهره‌برداری‌کنند.‌معمــولًا‌در‌ایام‌رقابت‌های‌
انتخاباتی،‌در‌همة‌کشــورهای‌جهان‌شــاهد‌حضور‌سلبریتی‌ها‌در‌
کارزارهای‌انتخاباتی‌هســتیم.‌در‌این‌کارزارها‌سیاست‌مداران‌سعی‌

دارنــد‌به‌طریقی‌در‌کنار‌ســلبریتی‌ها‌قرار‌گیرنــد‌و‌عکس‌هایی‌از‌
دورهمی‌و‌»خوش‌و‌بش«‌آنان‌در‌رســانه‌های‌جمعی‌منتشــر‌شود.‌
در‌اینجا‌هــدف‌یا‌حداقل‌یکی‌از‌هدف‌ها‌جــذب‌هواداران‌میلیونی‌

سلبریتی‌هاست.‌
جدا‌از‌بهره‌برداری‌چهره‌های‌سیاســی‌از‌محبوبیت‌ســلبریتی‌ها،‌‌
آنچــه‌در‌خصوص‌پیوند‌بین‌سیاســت‌و‌ســلبریتی‌اهمیت‌دارد،‌
اســتفاده‌از‌ســازوکارها‌و‌تکنیک‌های‌به‌کارگرفته‌شده‌در‌صنعت‌
سلبریتی‌سازی‌برای‌کسب‌شهرت‌و‌محبوبیت‌سیاسی‌است.‌معمولًا‌
در‌رقابت‌ها‌و‌کارزارهای‌سیاســی‌از‌شگردها‌و‌فنون‌مورد‌استفاده‌
در‌عرصة‌فرهنگ‌سلبریتی‌برای‌معرفی‌یک‌چهرة‌سیاسی‌و‌کسب‌
هواداری‌سیاسی‌استفاده‌می‌شــود.‌این‌امر‌با‌فراگیرشدن‌فرهنگ‌
ســلبریتی‌در‌جامعة‌امروزی‌ما‌دامنه‌ای‌وسیع‌تر‌و‌شدت‌بیشتری‌
یافته‌است.‌ساخت‌دشمن‌فرضی‌و‌حمله‌به‌او،‌تلاش‌برای‌تحریک‌
شــور‌جمعی،‌سانتی‌مانتالیسم‌یا‌احساسات‌گرایی،‌استفاده‌از‌شگرد‌
بمب‌های‌خبــری،‌کارکردن‌بر‌ژســت‌ها،‌لحن،‌تُن‌صــدا‌و‌لباس‌
از‌آن‌جمله‌انــد.‌البته‌به‌همة‌این‌ها‌بایــد‌به‌کارگیری‌تکنیک‌های‌
فنی‌ســینمایی‌در‌محصولات‌تصویری‌متعلق‌بــه‌کاندیداها‌را‌هم‌

اضافه‌کرد.‌
در‌جایی‌مانند‌آمریکا‌این‌پیش‌فرض‌وجود‌دارد‌که‌سیاست‌مداران‌
همچون‌یک‌صابون‌یا‌یک‌بســتة‌ماکارونی‌هستند.‌از‌همان‌شگردها‌
و‌ســازوکارهایی‌که‌در‌بازاریابی‌کالا‌برای‌فروش‌اســتفاده‌می‌شود‌
برای‌»فروش«‌چهره‌های‌سیاسی‌به‌مردم‌نیز‌باید‌به‌کار‌گرفته‌شود.‌
در‌بازار،‌مشــتری‌با‌رفتن‌به‌ســوی‌صندوق‌دار‌فروشگاه‌به‌تبلیغات‌
رأی‌می‌دهد‌و‌در‌بازار‌سیاســت‌نیز‌با‌رفتن‌به‌ســمت‌صندوق‌رأی.‌
شاید‌چنین‌پیش‌فرضی‌»سطحی‌سازی«‌موضوع‌مهمی‌مانند‌رقابت‌
سیاسی‌تلقی‌شود،‌ولی‌شگردها‌و‌فنونی‌که‌امروزه‌در‌عرصة‌سیاست‌
و‌سیاســت‌ورزی‌شاهد‌هستیم،‌این‌پیام‌را‌به‌ما‌می‌دهد‌که‌مرز‌بین‌
سلبریتی‌و‌سیاست‌بسیار‌باریک‌و‌شکننده‌شده‌است.‌گاهی‌سیاست،‌
ســلبریتی‌و‌گاهی‌سلبریتی،‌سیاست‌می‌شود.‌شاید‌بی‌اساس‌نباشد‌
اگــر‌بگوییم‌در‌دنیای‌امروز‌به‌جای‌سیاســت‌یا‌ســلبریتی،‌باید‌به‌

موضوع‌دیگری‌پرداخت:‌»سطحی‌شدن!«
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دانش اجتماعی بومی

دكتر‌فریبا‌سیدان
استادیار‌و‌عضو‌هیئت‌علمی‌دانشگاه‌الزهرا‌)س(

بازخوانی 
متن های کهن 

ادب پارسی

مقــدمه
مواجهه‌با‌چالش‌هاي‌جهاني،‌پرهیز‌از‌خشــونت‌و‌برقراري‌
صلح،‌تنها‌به‌دست‌تصمیم‌گیران‌و‌سیاستمداران‌در‌سطح‌ملي‌
و‌بین‌المللي‌میسر‌نیست،‌بلكه‌همكاري‌و‌مشاركت‌همة‌آحاد‌
انسان‌را‌در‌گیتي‌نیاز‌دارد.‌وضعیت‌جاري‌جهان،‌نیاز‌فزاینده‌
به‌ظرفیت‌ســازي‌انساني‌را‌به‌عنوان‌یك‌اولویت‌مهم‌براي‌حل‌
مشكلات‌پیش‌‌روی‌بشر،‌و‌اهمیت‌آشناسازی‌مردم‌با‌ارزش‌هاي‌
صلح‌و‌خشــونت‌پرهیزی‌آشکار‌می‌سازد.‌آموزش‌صلح‌باید‌به‌
هنجارها‌و‌فرهنگ‌هاي‌ســنتي‌حساس‌باشد‌و‌ظرفیت‌افراد‌را‌
براي‌درك‌بهتر‌مدارا،‌رحمت،‌و‌احترام‌به‌تنوع‌و‌فرهنگ‌ارتقا‌
بخشد.‌بازخوانی‌متن‌های‌کهن‌ادب‌فارسی‌می‌تواند‌به‌تحکیم‌
و‌نهادینه‌کردن‌فرهنگ‌صلح‌که‌در‌میان‌مردم‌رواج‌داشــته‌
است،‌کمک‌کند.‌هدف‌از‌این‌مقاله‌بازخوانی‌متن‌های‌منتسب‌
به‌سعدی،‌شــاعر‌بلندآوازة‌ایرانی‌است‌که‌دربردارندة‌مفاهیم‌

پرهیز‌از‌خشونت،‌فرهنگ‌صلح‌و‌مدارای‌اجتماعی‌است.

كلیدواژه‌ها:‌فرهنگ‌صلح،‌پرهیز‌از‌خشونت،‌فرهنگ‌صلح‌
و‌مداراي‌اجتماعي

فرهنگ‌صلح‌و‌اندیشة‌پرهیز‌از‌خشونت
گسترش‌فرهنگ‌صلح‌که‌»كنگرة‌بین‌المللي‌یونسكو«‌با‌عنوان‌
»صلح‌در‌ذهن‌بشر«،‌در‌ساحل‌عاج‌از‌سال‌‌1992مطرح‌كرده،‌بر‌

بنیان‌تقویت‌فرهنگ‌صلح‌و‌پرهیز‌از‌خشونت‌استوار‌است.‌فرهنگ‌
صلح‌شــامل‌ارزش‌ها،‌طرز‌تلقي‌ها‌و‌رفتارهایي‌است‌كه‌بیانگر‌و‌
الهام‌بخش‌اعمال‌افراد‌و‌مشاركت‌متقابل‌اجتماعي‌مبتني‌بر‌آزادي،‌
عدالت،‌مردم‌سالاري‌)دموكراسي(،‌رعایت‌حقوق‌همه،‌دگرپذیري،‌
همبستگي،‌نفي‌خشونت،‌تلاش‌براي‌پیشگیري‌از‌جنگ،‌و‌حل‌
مشكلات‌از‌طریق‌گفت‌وگو،‌مذاكره،‌مفاهمه‌و‌مشاركت‌اجتماعی‌
در‌فرایند‌توســعه‌است.‌با‌گســترش‌فرهنگ‌صلح،‌تفاوت‌های‌
فرهنگی‌و‌اجتماعي‌نه‌تنها‌منابع‌نزاع‌و‌دشمني‌قلمداد‌نمي‌شوند،‌
بلكه‌سرچشمه‌هاي‌متنوع‌فرزانگي،‌زایندگي‌و‌هم‌افزایي‌به‌حساب‌
مي‌آیند.‌صلح‌نه‌به‌اجبار‌اســلحه،‌بلكه‌با‌اتكا‌به‌اندیشه،‌ارتباط،‌
گفت‌وگو،‌و‌با‌ارتقای‌ظرفیت‌هاي‌فرهنگي‌و‌كارایي‌دروني‌و‌بیروني‌

فرهنگ‌ها‌و‌جوامع‌به‌وجود‌مي‌آید‌و‌پا‌بر‌جاي‌مي‌ماند.
گسترش‌اندیشــة‌پرهیز‌از‌خشــونت‌)آهیمســا(‌دستاورد‌
گران‌بهایی‌اســت‌که‌جهان‌جدید‌آن‌را‌وامدار‌گاندی‌اســت.‌
پرهیز‌از‌خشونت‌در‌ترکیب‌با‌حقیقت،‌استقلال،‌آزادی،‌برابری‌
و‌...‌ســاختمان‌اندیشة‌گاندی‌را‌شــکل‌می‌دهد.‌در‌دیدگاه‌او،‌
خشــونت‌رابطه‌ای‌با‌آدمی‌ندارد‌و‌انســان‌کامل‌انسانی‌است‌
که‌خشــونت‌را‌در‌هر‌شــکل‌از‌خود‌دور‌نگه‌دارد.‌در‌اندیشة‌
وی،‌کاربرد‌خشونت‌حتی‌در‌برابر‌کسانی‌که‌بر‌ما‌خشونت‌روا‌
می‌دارند‌مجاز‌نیست.‌اندیشة‌خشونت‌پرهیزی‌به‌توده‌ها‌امکان‌
می‌دهد‌تجربة‌جمعی‌را‌بیازمایند‌و‌قدرت‌خودآگاهی‌بیشتری‌
پیدا‌کنند.‌خشــونت‌نکردن‌در‌شکل‌مثبت‌خود‌عبارت‌است‌از‌
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محبت‌به‌معنی‌وسیع‌و‌نیکی‌عظیم‌[گاندی،‌13٤٦: 233].
طریقة‌عدم‌خشــونت‌مبارزه‌علیه‌همة‌بدی‌هاست‌و‌از‌حس‌
انتقام‌و‌کشــتار‌قوی‌تر‌و‌فعال‌تر‌اســت.‌در‌برابر‌دشمن‌نباید‌
شمشــیر‌بلندتری‌برداشت،‌بلکه‌به‌جای‌مقاومت‌جسمی‌باید‌
از‌خود‌مقاومت‌روحی‌نشــان‌داد‌[همان،‌ص‌23٤].‌همچنین‌
اهمیت‌مدارای‌اجتماعی‌به‌گونه‌ای‌اســت‌كه‌در‌صورت‌نبود‌
آن،‌جامعه‌با‌مشكلات‌اساســی‌روبه‌رو‌خواهد‌بود‌و‌افراد‌تنها‌
راه‌مقابله‌با‌تفاوت‌ها‌را‌خشــونت‌خواهند‌دانست‌[ویتینبرگ،‌

.[٦٨ :2012

مدارای‌اجتماعی‌فضیلتی‌است‌كه‌بین‌افراد‌و‌گروه‌هایی‌كه‌
دارای‌دیدگاه‌هــا‌و‌روش‌های‌زندگی‌متفاوت‌هســتند‌موجب‌
هم‌زیستی‌مســالمت‌آمیزی‌می‌شــود‌[گالئوتی،‌2002: 95]. 
اینگلهارت‌نیز‌افزایش‌مدارای‌اجتماعی‌را‌در‌جامعه‌با‌توسعة‌
اجتماعی‌ـ‌اقتصادی‌مرتبط‌می‌داند‌و‌بر‌آن‌‌اســت‌که‌مدارا‌از‌
طریق‌تنوع‌بخشی‌به‌كنش‌های‌متقابل‌انسانی،‌تخصص‌گرایی‌
شغلی‌و‌پیچیدگی‌اجتماعی‌افزایش‌می‌یابد.‌نتیجة‌رشد‌تنوع‌
كنش‌های‌متقابل‌انسانی،‌رهایی‌افراد‌از‌قید‌و‌بندهای‌عمومی‌

است‌[اینگلهارت،‌13٨9:2٨].

سعدی‌الهام‌بخش‌فرهنگ‌صلح‌و‌
پرهیز‌از‌خشونت

سعدی‌نه‌فقط‌به‌خاطر‌نوع‌نثر‌و‌نگارش‌
کوتاه‌نویسی‌و‌پرمعنانویسی،‌بلکه‌به‌خاطر‌
اندیشــه‌ها‌و‌حکمتش‌و‌به‌ویــژه‌مدارا‌و‌
خشونت‌پرهیزی‌نمونة‌مهمی‌برای‌زندگی‌
فــردی‌و‌امروزی‌ایرانیان‌اســت.‌یکی‌از‌
معروف‌ترین‌شعرهای‌وی،‌بیت‌»بنی‌آدم‌
اعضای‌یکدیگرند«،‌بر‌سر‌در‌سازمان‌ملل‌
متحد‌حک‌شــده‌و‌باعث‌افتخار‌ایرانیان‌
است.‌سعدی‌مبشــر‌صلح‌و‌بشردوستی‌
است.‌غایت‌آرزویش‌تفاهم‌میان‌ملت‌ها‌
و‌از‌بین‌رفتــن‌خصومت‌هــا‌و‌کدورت‌ها‌
از‌جوامع‌انســانی‌اســت.‌توصیة‌وی‌با‌
غم‌خواری‌نسبت‌به‌ناتوانان‌و‌بیچارگان،‌
خطاب‌به‌مصلحان‌و‌خیراندیشان،‌در‌باب‌

اول‌گلستان‌چنین‌است:
تو‌کز‌محنت‌دیگران‌بی‌غمی

نشاید‌که‌نامت‌نهند‌آدمی

در‌برخي‌بیت‌های‌بوستان‌و‌غزلیات‌و‌
قصایدش‌وی‌مشوق‌صلح‌و‌آشتي‌است:
نـگـویم‌ز‌جنـگ‌بـدانـدیش‌تـرس
در‌آوازة‌صــلــح‌از‌او‌بیــش‌تـرس

مـــن‌امـــروز‌كــردم‌در‌صلـح‌بـاز
تــو‌فـردا‌مـكـن‌در‌بــه‌رویم‌فـراز

كجـا‌سـر‌بــرآریم‌ازیـن‌عار‌و‌ننگ
كـه‌با‌او‌به‌صلحیم‌و‌با‌حق‌به‌جنگ

هنــوز‌ار‌سـر‌صلـح‌داري‌چـه‌بیم؟
در‌عــذرخــواهـــان‌نبنــدد‌كـریم

لیــــكـن‌اگـر‌دور‌وصــالــي‌بـُـود
صــلـــح‌فـرامـوش‌كنــد‌مــاجـرا

سعدي‌به‌واسطة‌آشنایی‌با‌ملل‌و‌نحل‌
گوناگون‌و‌مسافرت‌های‌گسترده‌ای‌كه‌به‌
اندیشه‌ای‌جهاني‌ اقصا‌نقاط‌عالم‌داشته،‌
یافته‌اســت‌و‌از‌مقیاس‌هــای‌محدود‌و‌
تنگ‌مــردمِ‌زمان‌خــود‌در‌زمینه‌های‌
سیاســي،‌اجتماعي،‌فرهنگي‌و‌مذهبي‌
فراتر‌می‌رود.‌وی‌تأكید‌دارد،‌حتی‌زماني‌
هم‌كه‌جنگ‌آغاز‌شد‌باید‌»درِ‌صلح«‌را‌
باز‌نگه‌داشت‌و‌هیچ‌فرصت‌صلح‌آمیزی‌

را‌نباید‌از‌دست‌نداد:
همي‌تـا‌برآید‌به‌تدبـــیـــر‌كــــار
ِـه‌از‌كــــارزار مــداراي‌دشــمن‌بـ
اگــر‌پیــل‌زوري‌و‌گـر‌شـیرچنگ

بــه‌نــزدیك‌من‌صلح‌بهتر‌كه‌جنگ
همان‌گونه‌که‌ذکر‌شــد،‌فرهنگ‌صلح‌
شامل‌نفي‌خشونت،‌تلاش‌براي‌پیشگیري‌
از‌جنگ‌و‌حل‌مشكلات‌از‌طریق‌گفت‌وگو‌
و‌مذاكره‌است.‌در‌این‌راستا،‌سعدی‌در‌
ابیات‌زیر،‌هم‌راســتا‌با‌نظــر‌گالتونك 
دربارة‌فرهنــگ‌صلح،‌بر‌گفت‌وشــنود‌
و‌فرهنــگ‌مفاهمــه‌تأکیــد‌می‌کنــد:
اگــر‌صــلح‌خواهد‌عــدو‌سرمپـیچ
وگــر‌جنـگ‌جویــد‌عنـان‌بر‌مپیچ
طــریقي‌به‌دست‌آر‌و‌صلحي‌بجوي
شفیــعي‌بـرانـگــیز‌و‌عذري‌بـگوي
فـرا‌شــو‌چو‌بــیني‌درِ‌صــلح‌بـــاز
كـــه‌نـاگه‌در‌تــوبــه‌گـــردد‌فراز

سعدی‌هم‌راســتا‌با‌»آهیسما«‌و‌نفی‌
خشونت‌گاندی،‌در‌ابیات‌زیر‌پند‌می‌دهد‌
که‌درگذشتن‌از‌کشتار‌و‌انتقام‌جویی‌در‌
برابر‌دشــمن‌نوعی‌مقاومت‌روحی‌است‌

که‌می‌تواند‌دشــمن‌را‌به‌زانو‌درآورد‌و‌
پس‌از‌مرگش‌به‌آغوش‌کشد:

خوشا‌وقت‌مجموع‌آن‌كس‌كه‌اوست
پس‌از‌مرگ‌دشمن‌در‌آغوش‌دوست

در‌بیت‌هــای‌زیــر‌وی‌بــه‌پرهیز‌از‌
خشونت‌و‌مدارای‌اجتماعی‌اشاره‌می‌کند‌
که‌در‌تداوم‌ارتباط‌های‌اجتماعی‌بسیار‌
مؤثر‌اســت.‌لذا‌توصیه‌می‌کند‌که‌اگر‌از‌
کسی‌گناهی‌سر‌زد،‌باید‌از‌خشم‌دوری‌
کــرد‌و‌در‌عقوبت‌او‌تعجیــل‌نکرد؛‌چرا‌
کــه‌پیامدهای‌زیانبــاری‌دارد.‌به‌تعبیر‌
گالتونگ،‌از‌جمله‌پیامدهای‌خشــونت،‌
انسان‌هاست‌ از‌خودشــکوفایی‌ ممانعت‌
[گالتونگ،‌۱۹۸۸: ۲۷۲].‌سعدی‌سلطان‌
را‌به‌پرهیز‌از‌خشــم‌و‌اجتناب‌از‌صدور‌
حکــم‌در‌ایــن‌حال‌تشــویق‌می‌کند‌و‌
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مخالفت‌خود‌را‌با‌این‌نوع‌رفتار‌از‌طریق‌
تشــبیه‌ایــن‌کار‌به‌شکســتن‌گوهري‌

ارزشمند‌نشان‌می‌دهد:
چو‌خــشم‌آیــدت‌بر‌گـــناه‌کسی

تــأمل‌کــنش‌در‌عقـوبت‌بسی
که‌سهل‌است‌لعل‌بدخشان‌شکست

شـکسته‌نــشاید‌دگـر‌بار‌بست
[سعدی،‌13٨0: 215]

سعدی‌در‌حکایت‌‌۱۷باب‌اول‌گلستان،‌
جرم‌پوشی،‌گذشت،‌تســاهل‌و‌مدارای‌

یکی‌از‌پادشاهان‌را‌چنین‌می‌ستاید:
خدای‌راست‌مسلّم‌بزرگواری‌و‌لطف‌

که‌جرم‌بیند‌و‌نان‌برقرار‌می‌دارد
وی‌با‌آسیب‌شناســی‌خشــم‌ما‌را‌از‌
خشم‌گرفتن‌به‌دیگران‌باز‌می‌دارد،‌زیرا‌
روابــط‌اجتماعی‌را‌مخــدوش‌می‌کند‌
و‌باعــث‌دوری‌و‌گریز‌افــراد‌و‌به‌تعبیر‌
جامعه‌شناسان‌واکنش‌های‌خشونت‌آمیز‌
می‌شــود.‌در‌این‌مورد،‌مردم‌در‌واکنش‌
به‌خشــونت‌در‌ســطح‌خــرد‌و‌کلان،‌
خشونت‌بیشتری‌از‌خود‌نشان‌می‌دهند.‌
لــذا‌چرخه‌ای‌دائمی‌از‌خشــونت‌ایجاد‌

می‌شود‌1که‌می‌باید‌از‌آن‌پرهیز‌کرد:
گــر‌تنــد‌باشــی‌به‌یــک‌بار‌و‌تیز
جــهان‌از‌تو‌گیـــرند‌راه‌گریز‌همان
[سعدی،‌35:13٨0]،

در‌بیت‌‌زیر‌راه‌و‌روش‌سعدی‌همانند‌
طریقة‌»مالیمت«‌و‌عدم‌خشونت‌گاندی،‌
مبــارزه‌علیه‌همة‌بدی‌هــا،‌حس‌انتقام‌
و‌کشــتار‌اســت‌و‌حتی‌توصیه‌می‌کند‌

دشمن‌اسیر‌را‌نرنجانند:
چو‌بر‌دشمنی‌باشدت‌دســـترس‌

مرنجانش‌کو‌را‌همین‌غصه‌بس
ســعدی‌در‌تحلیل‌نهایــی‌و‌در‌اعماق‌
قلب‌خود‌بــه‌»نیک‌مردان‌پارســا«یی‌
می‌اندیشــد‌که‌حتی‌بر‌دشــمنان‌خود‌
اندیشة‌»دل‌دشمنان«‌ می‌بخشایند،‌در‌
خویش‌اند‌و‌حتی‌آن‌را‌تنگ‌نمی‌خواهند‌

[ترابی،‌137٦: 1٤5].
شنیدم‌که‌مردان‌راه‌خدا

دل‌دشمنان‌هم‌نکردند‌تنگ
تو‌را‌کی‌میسّر‌شود‌این‌مقام

که‌با‌دوستانت‌خلاف‌است‌و‌جنگ؟
[گلستان،‌باب‌۲: ۷۱]

وی‌در‌ابیــات‌زیر‌بر‌مدارای‌اجتماعی،‌
و‌همانا‌به‌رســمیت‌شناختن‌»دیگری« 
تأکیــد‌می‌کنــد.‌از‌منظــر‌او،‌مدارای‌
اجتماعــی‌»فرد‌نیک‌ســیرت‌باخرد«‌با‌
»مرد‌مست‌و‌ناهشیار‌و‌بربط‌زن«‌فضیلتی‌
است‌كه‌لازمة‌هم‌زیستی‌مسالمت‌آمیز‌با‌
افراد‌و‌گروه‌هایی‌اســت‌كه‌دیدگاه‌ها‌و‌
روش‌های‌زندگی‌با‌ما‌تفاوت‌دارد‌و‌این‌
موضوع‌به‌معنای‌پذیرش‌تنوع‌کنش‌ها‌

در‌جامعة‌انسانی‌است:
عجب‌ناید‌از‌سیرت‌بخردان

که‌نیکی‌کنند‌از‌کَرَم‌با‌بدان
یکی‌بربطی‌در‌بغل‌داشت‌مست
به‌شب‌در‌سرِ‌پارسایی‌شکست
چو‌روز‌آمد‌آن‌نیک‌مردِ‌سلیم

برِ‌سنگ‌دل‌برد‌یک‌مشت‌سیم
که‌دوشینه‌معذور‌بودی‌و‌مست

تو‌را‌و‌مرا‌بربط‌و‌سر‌شکست

مرا‌به‌شد‌آن‌زخم‌و‌برخاست‌بیم
تو‌را‌به‌نخواهد‌نشد‌الّا‌به‌سیم

[بوستان،‌باب‌٤: ۳۱۸]
همچنان‌که‌ذکر‌شــد،‌داســتان‌های‌
گلستان‌برخاسته‌از‌ذهن‌خلاق‌سعدی‌
و‌ســمت‌گیری‌شاعر‌به‌ســوی‌تسامح،‌
تساهل،‌مدارا‌و‌پرهیز‌از‌خشونت‌و‌دفاع‌از‌
حقوق‌شهروندی‌است‌[همان،‌ص‌٦7]. 
در‌زندگی‌اجتماعی‌و‌معاشرت‌و‌مدارا‌با‌
مردم،‌سعدی‌نرم‌خویی‌و‌نیک‌خواهی‌با‌

همة‌مردم‌را‌رسم‌اخلاق‌می‌داند:
به‌اخلاق‌با‌هر‌که‌خواهی‌بساز
اگر‌زیردست‌است‌و‌گر‌سرفراز

[بوستان،‌باب‌٤: 305]

پی‌نوشت
1. See: Turpin and Kurtz, 1996: 14.
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دانش نوین اجتماعی

سازندگان‌شركت‌نوآفرین‌)استارت‌آپ(‌در‌شركت‌»سنسوریوم«1 
به‌محیطی‌مملو‌از‌ســرگرمی‌در‌نســخة‌‌»متاورس«‌2خود‌جان‌
بخشــیده‌اند‌که‌در‌آن‌می‌توانید‌در‌یک‌گشــت‌)تــور(‌رایانه‌اي‌
)سایبریِ(‌از‌دنیایي‌متروک‌در‌زیر‌دریا‌شركت‌كنید،‌در‌کنسرتی‌
زنده‌كه‌ژان‌میشل‌ژار‌3برگزار‌می‌كند،‌حضور‌به‌هم‌رسانید‌یا‌با‌
»بات«‌ها‌گپ‌بزنید‌)چت‌کنید(‌و‌ضمن‌پوشیدن‌لباس‌مورد‌علاقة‌

خود‌از‌نوشیدن‌چاي‌با‌دوستان‌لذت‌ببرید.
اما‌هنگام‌رونمایي‌از‌این‌جهانِ‌فراواقع‌در‌زمان‌برگزاري‌»اجلاس‌
فنــاوري‌لیســبون‌2021«‌اتفاقي‌عجیب‌تــر‌از‌مجموع‌عجایب‌
قابل‌مشــاهده‌در‌این‌رویداد‌فناورانــه‌توجهات‌را‌به‌خود‌معطوف‌
كرد.‌درحالی‌که‌شــرکت‌کنندگان‌در‌این‌اجــلاس‌به‌گپ‌زدن‌با‌
شخصیت‌هاي‌رایانه‌اي‌مشــغول‌بودند،‌برخي‌حاضران‌با‌باتي‌به‌
نام‌»دیوید«،‌با‌ویژگي‌متمایزكننده‌كه‌سر‌بدون‌موي‌او‌بود،‌آشنا‌
شــدند‌و‌وقتي‌نظرش‌را‌دربارة‌واكسیناسیون‌پرسیدند،‌دیوید‌به‌
انتشار‌»اطلاعات‌نادرست‌غیرعمدی«‌٤مبادرت‌كرد‌و‌مدعي‌شد‌
كه‌گاه‌واکســن‌ها‌زیان‌بارتر‌از‌بیماري‌هایي‌محسوب‌مي‌شوند‌كه‌

سعي‌در‌پیشگیري‌از‌آن‌ها‌دارند.
اظهارات‌مزبور،‌ضمن‌اینکه‌توســعه‌دهندگان‌این‌مصنوع‌را‌در‌
سنسوریوم‌برانگیخت‌تا‌در‌پي‌اعمال‌پالایه‌)فیلتر(هایي‌برای‌ایجاد‌
محدودیت‌در‌سخنان‌دیوید‌دربارة‌موضوع‌های‌حساسیت‌برانگیز‌
باشند،‌نشان‌داد‌كه‌چگونه‌در‌متاورس‌افراد‌به‌سهولت‌مي‌توانند‌
در‌معرض‌محتواهاي‌توهین‌آمیز‌و‌گمراه‌کننده‌قرار‌بگیرند‌و‌امكان‌

مهار‌این‌محتواها‌به‌چه‌میزان‌است.
در‌حال‌حاضر‌شــركت‌هایي‌مانند‌مایكروسافت،‌اپل‌و‌متا‌براي‌

ســاخت‌جهان‌فراواقع‌رقابت‌مي‌كنند؛‌جهان‌رقمي‌)دیجیتالي(‌
ســه‌بعدي‌كه‌بســیاري‌معتقدند‌این‌امكان‌فناورانه‌بر‌بخشي‌از‌
ارتباطات‌بین‌فرديِ‌حضوري‌سایه‌مي‌افكند.‌این‌فناوري‌در‌مراحل‌
ابتدایي‌شــكل‌گیري‌قرار‌دارد،‌اما‌ناظران‌حوزة‌نوآوري‌هشــدار‌
مي‌دهند‌كه‌چالش‌هاي‌به‌ســتوه‌آورندة‌مربوط‌به‌حوزة‌محتوا‌كه‌
در‌رسانه‌هاي‌اجتماعي‌تعدیل‌‌شده‌اند،‌در‌جهان‌هاي‌جدید‌كه‌بر‌
واقعیت‌مجازي‌و‌افزوده‌مبتني‌اند،‌شكلي‌حاد‌تر‌به‌خود‌مي‌گیرند.

پیشینة‌ناامیدكنندة‌شرکت‌های‌فناوري‌در‌زمینة‌سیاست‌گذاری‌
برای‌مدیریت‌محتواهاي‌تفرقه‌انگیز،‌در‌ایام‌متأخر‌و‌پس‌از‌انتشار‌
هزاران‌صفحه‌از‌اســناد‌داخلي‌متا‌كه‌فرانسیس‌هاوگن5،‌مدیر‌
ســابق‌محصولات‌»فیس‌بوك«‌افشــا‌كرد،‌مورد‌توجه‌و‌بررسي‌
مجدد‌تنظیم‌کننده‌های‌مقررات‌و‌ارتباطات‌رادیویي‌آمریکایی‌قرار‌
گرفت.‌اسنادي‌كه‌هاوگن‌به‌كنگره‌ارسال‌كرد،‌توسط‌شركتگاني‌
)کنسرسیومی(‌از‌سازمان‌های‌خبری،‌از‌جمله‌»واشنگتن‌پست«‌با‌
همكاري‌ده‌ها‌کارمند‌فعلی‌و‌سابق‌فیس‌بوک‌كه‌با‌آنان‌مصاحبه‌
شــد،‌مورد‌بررســي‌قرار‌گرفت‌٦و‌جزئیاتي‌جدید‌از‌نحوة‌انتشار‌
اطلاعات‌زیان‌بار،‌از‌جمله‌»توهم‌توطئه«7،‌همچنین‌برجسته‌سازی‌
مطالب‌نفرت‌آفرین‌و‌خشونت‌بار‌توسط‌الگوریتم‌هاي‌فیس‌بوك‌را‌
عیان‌كرد‌كه‌به‌انتشار‌ده‌ها‌گزارش‌انتقادي‌در‌این‌زمینه‌از‌سوي‌
»وال‌استریت‌ژورنال«،‌»پُست«‌و‌دیگر‌رسانه‌هاي‌خبري‌انجامید.‌
این‌گزارش‌ها‌حاوي‌پرسش‌هایی‌از‌این‌دست‌بودند‌كه‌متا‌و‌دیگر‌
غول‌هاي‌رســانه‌اي‌چگونه‌بر‌اركان‌مولد‌محتواهاي‌تفرقه‌انگیز‌و‌
گمراه‌کننده‌در‌جهان‌رایانه‌اي‌ســه‌بعدی‌كه‌به‌ســرعت‌در‌حال‌

رشدند،‌نظارت‌می‌کنند.

اطلاعات نادرست،
ساکنان زودهنگام

متاورس
ادارۀ جهان های رايانه ای از رسانه های اجتماعی

سیدغلامرضا‌فلسفیدشوارتر خواهد بود
كارشناس‌ارشد‌علوم‌ارتباطات‌اجتماعي،
پژوهشگر‌حوزة‌سواد‌رسانه‌ای‌و‌سواد‌خبری
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الكس‌كادیر٨،‌مدیرعامل‌»شركت‌نیوزگارد«‌9در‌بریتانیا‌كه‌در‌
حوزة‌مبارزه‌با‌اخبار‌غیرمعتبر‌فعالیت‌می‌کند‌می‌گوید:‌»با‌وجود‌
تغییر‌نام‌فیس‌بوك‌به‌متا،‌این‌شركت‌در‌سكو‌های‌10)پلتفرم‌های(‌
فعلي‌خــود‌همچنان‌مكاني‌بــراي‌تركتازي‌حامیــان‌اطلاعات‌
نادرســت‌غیرعمدي‌محسوب‌می‌شود.«‌وي‌می‌افزاید‌این‌شركت‌
كه‌نتوانســته‌در‌سكو‌هایی‌ساده‌تر،‌مانند‌فیس‌بوك‌و‌اینستاگرام،‌
با‌اطلاعات‌نادرســت‌غیرعمدي‌مقابله‌كند،‌بعید‌است‌بتواند‌در‌
متاورس‌كه‌شــرایطي‌بســیار‌پیچیده‌تر‌بر‌آن‌حكم‌فرماست،‌این‌

مواجهه‌را‌انجام‌دهد.
طرح‌این‌قبیل‌مســائل‌دال‌بر‌بي‌اطلاعي‌مدیران‌متا‌از‌انتقادات‌
نیســت.‌هم‌زمان‌با‌شــکل‌گیری‌آرام‌تبلیغات‌منفي‌دربارة‌نقش‌
شــركت‌متا‌در‌جهان‌فراواقع،‌آن‌ها‌متعهد‌شــده‌اند‌كه‌به‌هنگام‌
توسعة‌این‌سكو،‌ضمن‌توجه‌به‌حریم‌خصوصي،‌بهترین‌شرایط‌را‌
براي‌حضور‌كاربران‌در‌متاورس‌مهیا‌كنند.‌همچنین‌این‌شركت‌
اســتدلال‌می‌کند‌كه‌جهان‌های‌رایانه‌اي‌سه‌بعدی‌در‌انحصار‌متا‌

نیســتند،‌بلكه‌جمعي‌از‌طراحان،‌مهندسان‌و‌شرکت‌های‌فناوري‌
كه‌فضاهاي‌كاري‌و‌محصولات‌مشــابه‌دارند،‌در‌این‌كار‌سهیم‌و‌

شریک‌اند.
مدیران‌متا‌می‌گویند‌كه‌افــراد‌نوآور‌و‌خلاق‌تنظیم‌کننده‌های‌
مقررات‌و‌ارتباطات‌رادیویيِ‌سراســر‌دنیــا‌از‌هم‌اکنون‌می‌توانند‌
دربارة‌سیاست‌های‌حفظ‌امنیت‌در‌متاورس‌بحث‌های‌كارشناسي‌
خــود‌را‌آغاز‌كنند؛‌حتــي‌پیش‌از‌آنکه‌فناوری‌های‌زیرســاخت‌

فراجهان‌به‌طور‌كامل‌توسعه‌یابند.
نیك‌كلگ11،‌معاون‌متا‌در‌حوزة‌کسب‌وکار‌جهاني‌معتقد‌است‌
در‌گذشته‌سیر‌سریع‌روزآمدي‌فناوری‌ها‌سبب‌می‌شد‌كه‌واضعان‌
قوانین‌و‌تنظیم‌کننده‌های‌مقررات‌و‌ارتباطات‌رادیویي‌از‌این‌قافلة‌
پرشــتاب‌عقب‌بمانند.‌وي‌كه‌اكتبر‌‌2021در‌»اجلاس‌ســالانة‌
كانكت‌متا«‌12این‌سخنان‌را‌ایراد‌می‌کرد،‌افزود:‌»این‌اتفاق‌نباید‌
در‌مورد‌فراجهان‌هم‌تكرار‌شود،‌چراکه‌سال‌ها‌براي‌تحقق‌كامل‌

متاورسي‌كه‌متصوریم،‌مجال‌داریم.«
متــا‌همچنین‌مي‌گوید‌كه‌قصد‌دارد‌برای‌توســعة‌مســئولانة‌
فراجهــان‌با‌گروه‌های‌حامي‌حقوق‌بشــر‌و‌كارشناســان‌دولتي‌
همكاري‌كند‌و‌به‌این‌منظور‌مبلغ‌‌50میلیون‌دلار‌سرمایه‌گذاری‌

كرده‌است.13

ــ تخيلی رنگ واقعيت به خود می گيرند داستان های علمی  ـ
واقعیت‌های‌مجازي‌و‌افزوده‌امكان‌كســب‌تجربه‌های‌جدیدی‌
از‌جهــان‌را‌مطابق‌با‌آنچه‌پیش‌از‌این‌در‌رؤیاهای‌نویســندگان‌
داســتان‌هاي‌علمي‌ـ‌تخیلي‌وجود‌داشــت،‌در‌فراجهان‌بشارت‌
می‌دهند.‌شــرکت‌ها‌می‌توانند‌در‌اتاق‌هــای‌اعضاي‌هیئت‌‌مدیرة‌
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جلســه‌های‌دیجیتال‌برگزار‌كنند؛‌به‌نحــوي‌كه‌تماميِ‌كاركنانِ‌
حاضر‌در‌مكان‌هاي‌متفاوت،‌حس‌‌كنند‌كه‌همگي‌در‌یك‌مكان‌و‌
كنار‌یكدیگرند.‌دوستان‌نماد‌شخصیت‌هاي‌رایانه‌اي‌مورد‌نظر‌خود‌
را‌انتخاب‌می‌کنند‌و‌به‌رغم‌حضــور‌در‌فضا‌و‌مکان‌های‌متفاوت،‌
با‌هم‌در‌یك‌كنســرت،‌سالن‌ورزشــي‌و‌بازي‌ویدئویي‌سه‌بعدی‌
شركت‌می‌کنند.‌اهالي‌هنر‌به‌احتمال‌‌زیاد‌پذیراي‌تولیدات‌هنري‌
مبتكرانه،‌متناســب‌با‌جغرافیاهای‌گوناگــون‌در‌واقعیت‌مجازي‌
می‌شــوند؛‌به‌نحوي‌كه‌هــر‌كس‌با‌ابزار‌لازم‌در‌دســترس‌خود‌
بتواند‌از‌این‌تولیدات‌هنري‌بهره‌مند‌شود.‌كارآفرینان‌به‌تأسیس‌
فروشــگاه‌های‌دیجیتال‌در‌مقام‌مکان‌هایي‌كه‌بتوان‌توأمان‌از‌آن‌

اقلام‌و‌اجناس‌دیجیتال‌و‌واقعي‌را‌ابتیاع‌كرد،‌مبادرت‌می‌ورزند.
اما‌ناظران‌دیجیتال‌می‌گویند‌همــان‌ویژگی‌هایی‌كه‌متاورس‌
را‌به‌یك‌نوآوري‌وسوســه‌انگیز‌تبدیل‌می‌کند،‌حتي‌ممكن‌است‌
زمینه‌را‌براي‌ورود،‌بروز‌و‌ظهور‌محتواي‌مضر‌مهیاتر‌كند.‌این‌مهم‌
برگرفته‌از‌نگاهي‌واقع‌بینانه‌به‌تجربیات‌موجود‌از‌واقعیت‌دیجیتال‌
است‌كه‌امکان‌دارد‌جهان‌فراواقع‌را‌به‌سلاحي‌مرگبار‌در‌دستان‌
بازیگرانــي‌خطرناك‌بدل‌كند‌كه‌در‌پــي‌برافروختن‌آتش‌كینه،‌

خشونت‌و‌وحشت‌افكني‌اند.
بــه‌اعتقــاد‌كارن‌كورنبلو1٤،‌ســفیر‌ســابق‌ایالات‌متحده‌در‌
ســازمان‌همكاري‌و‌توســعة‌اقتصادي‌و‌مدیر‌»صندوق‌نوآوري‌
دیجیتال‌برای‌اعتلاي‌دموكراســي«15،‌اسناد‌افشاشدة‌فیس‌بوك‌
نشــان‌دهندة‌آن‌است‌كه‌متاورس‌همچون‌یك‌دستگاه‌رایانه‌كه‌
براي‌برنامه‌ای‌خاص‌سفارشي‌سازي‌شده،‌می‌تواند‌دست‌آویز‌آناني‌
شود‌كه‌افراط‌گرایی‌را‌به‌خدمت‌می‌گیرند.‌لذا‌این‌سكو‌به‌عاملي‌

تسهیل‌کنندة‌اعمال‌خشونت‌بدل‌مي‌شود.
گرچه‌گســترة‌ابعاد‌و‌نحوة‌چیدمان‌اجزاي‌جهان‌فراواقع‌هنوز‌
مراحل‌نظري‌خود‌را‌طي‌می‌کند،‌لیكن‌سكو‌های‌موجودِ‌واقعیت‌
‌مجازي‌و‌بازی‌ها،‌دریچه‌اي‌است‌كه‌از‌طریق‌آن‌ها‌می‌توان‌دربارة‌
انواع‌محتواهاي‌مشــکل‌داری‌كه‌در‌متاورس‌رشد‌و‌نمو‌می‌کنند،‌

گمانه‌زنی‌كرد.
در‌برخي‌اســناد‌افشاشدة‌فیس‌بوك،‌شواهدي‌مبني‌بر‌احتمال‌
انتقال‌فزایندة‌محتواي‌توهین‌آمیز‌از‌اجتماعات‌انساني‌به‌رایانه‌اي‌
وجود‌دارد.‌شاهد‌مثال‌این‌امر،‌محتواي‌مصاحبه‌یكي‌از‌كارمندان‌
فیس‌بوك‌با‌سازمان‌های‌خبري‌افشاكنندة‌اسناد‌فیس‌بوك‌است‌
كه‌در‌آن‌تصریح‌می‌کند،‌حین‌بازي‌واقعیت‌مجازي‌»رِك‌روم«1٦ 
روي‌هدست‌»اُكلوس‌كوئست«‌17از‌سوي‌نژادپرستان‌مورد‌آزار‌و‌

اذیت‌قرار‌گرفت.
این‌مصاحبه‌شــونده‌اظهــار‌می‌کند‌كه‌پــس‌از‌ورود‌به‌این‌بازي‌
پرطرف‌دارِ‌دنیاي‌رایانه‌اي،‌با‌شعارهاي‌»كاكاسیاه‌...كاكاسیاه‌...«‌1٨كه‌
پیاپي‌تكرار‌مي‌شد،‌مورد‌استقبال‌قرار‌گرفته‌است!‌طبق‌مستندات‌
افشاشده،‌این‌شخص‌در‌یكي‌از‌اتاق‌های‌رایانه‌اي‌داخل‌فیس‌بوك‌
نوشــته‌كه‌پس‌از‌مورد‌حمله‌قرار‌گرفتن،‌تلاش‌كرد‌تا‌از‌هویت‌
آناني‌كه‌فریادهاي‌نژادپرســتانه‌سر‌می‌دادند،‌آگاه‌شود‌و‌بفهمد‌
چگونه‌باید‌این‌موضوع‌را‌حین‌حضور‌در‌آن‌بازي‌ویدئویي‌برخط‌

گزارش‌كند؛‌كه‌البته‌در‌هیچ‌کدام‌از‌موارد‌مزبور‌موفق‌نبوده‌است.‌
این‌كارمند‌كه‌در‌اسناد‌افشاشــده‌نامش‌به‌میان‌آمده‌است،‌در‌
پایان‌اظهارات‌خود‌نوشت:‌»در‌نهایت‌تسلیم‌و‌با‌احساس‌شكست‌

از‌دنیاي‌رایانه‌اي‌)سایبري(‌رِك‌روم‌خارج‌شدم.«
رك‌روم‌در‌واكنــش‌بــه‌این‌حادثــه‌گفت‌روي‌حســاب‌هاي‌
كاربري‌كه‌حین‌بازي‌مشــغول‌صحبت‌هستند،‌حتي‌اگر‌قابلیت‌
مشاهده‌شدنشان‌را‌غیرفعال‌كرده‌باشند،‌چندین‌امكان‌نظارت‌ایجاد‌
كرده‌است‌تا‌پس‌از‌شناسایي،‌حساب‌كاربر‌متخلف‌را‌مسدود‌كند.

هتك و تعدی بر بستر واقعيت مجازی
بدرفتاري‌و‌آزار‌دیري‌است‌كه‌سایر‌محصولات‌واقعیت‌مجازي‌را‌
نیز‌متأثر‌كرده‌است.‌افراد‌دربارة‌»وي‌آر‌چت«19ـ‌سكویي‌برخط‌كه‌
كاربران‌در‌آن‌می‌توانند‌در‌پوششِ‌نماد‌یا‌شکلی‌که‌نشان‌دهندة‌
شــخصیتي‌خاص‌در‌بازی‌های‌ویدئویی‌اســت‌دنیاها‌را‌سیاحت‌
كنند-‌تجربه‌هایی‌شگرف‌را‌روایت‌می‌کنند‌كه‌برگرفته‌از‌تعاملات‌
انجام‌گرفته‌در‌اجتماعات‌رایانه‌اي‌آن‌سكو‌است.‌در‌رشته‌مطالب‌
مربــوط‌به‌كیفیتِ‌حضور‌در‌وي‌آر‌چت‌كــه‌در‌»وبگاه‌رِدیت«20 
آمده‌است،‌كاربران‌از‌مواردي‌معتنابه‌و‌غیرقابل‌تحمل‌از‌اقدامات‌
نژادپرستانه‌و‌جنسیت‌ستیزانه‌حكایت‌می‌کنند؛‌تا‌جایي‌كه‌یكي‌
از‌كاربران‌این‌ســكو‌نوشته‌اســت:‌»نازی‌های‌بی‌کله‌را‌فراموش‌
نكنید.«‌با‌این‌اوصاف‌وقتي‌در‌جهان‌رایانه‌اي‌سه‌بعدی،‌افرادي‌با‌
عكس‌هیتلر‌و‌نماد‌»کوكلوس‌كلان«‌دیگر‌كاربران‌را‌مورد‌ارعاب‌
و‌خشونت‌قرار‌می‌دهند،‌تكرار‌خونســردانة‌واژة‌كاكاسیاه‌توسط‌
بازیكنان‌یك‌بازي‌ویدئویي‌امري‌عادي‌و‌معمول‌تلقي‌می‌شــود.

وي‌آر‌چت‌طي‌توضیحاتي‌كه‌در‌ژوئن‌‌201٨خطاب‌به‌كاربران‌
حاضر‌در‌بیش‌از‌‌25هزار‌اجتماع‌رایانه‌اي‌سكوي‌خود‌منتشر‌كرد،‌
مدعي‌شد‌كه‌توسط‌گروهي‌كه‌به‌طور‌مداوم‌كمیت‌و‌كیفیت‌این‌
فضا‌را‌رصد‌مي‌كنند،‌در‌حال‌رســیدگي‌بــه‌وضعیتِ‌درصدي‌از‌
كاربران‌است‌كه‌مرتكب‌رفتار‌موهن‌و‌هتاكانه‌می‌شوند.‌21اما‌پس‌
از‌گذشــت‌چند‌ســال،‌كثیري‌از‌كاربران‌سكوي‌مزبور‌همچنان‌
نســبت‌به‌ادامة‌کژرفتاری‌ها‌معترض‌هستند‌و‌به‌گزارش‌عملكرد‌
ناصواب‌كاربران‌متعدي‌مبادرت‌می‌ورزند؛‌تا‌جایي‌كه‌به‌نظر‌آنان‌
برخلاف‌ادعاي‌مطرح‌شده‌در‌نامة‌سرگشادة‌وي‌آر‌چت،‌گویا‌هیچ‌
اقدام‌عملي‌از‌سوي‌سكوي‌مزبور‌انجام‌نگرفته‌است.‌البته‌كاربران‌
ســعي‌مي‌كنند‌از‌امكان‌خاموش‌یا‌مسدودسازي‌كاربران‌کژرفتار‌
برای‌ایجــاد‌محدودیت‌و‌ممنوعیت‌در‌ادامــة‌فعالیت‌‌آن‌ها‌بهره‌
بگیرند.‌لازم‌به‌ذكر‌است‌كه‌این‌دو‌امكان‌بازدارنده‌بسیار‌دچار‌سوء‌
کارکرد‌شده‌اند‌و‌خلاف‌ماهیتشان‌مورد‌سوءاستفاده‌قرار‌مي‌گیرند.

البتــه‌افراد‌از‌وجود‌نژادپرســتی‌در‌بازی‌هــای‌ویدئویي‌برخط‌
محبوب،‌مانند‌»زندگي‌دوم«‌22و‌»فورت‌نایت«‌23نیز‌خبر‌می‌دهند.‌
برخي‌زنان‌اعتراف‌کرده‌اند‌كه‌در‌ســكو‌های‌واقعیت‌مجازي‌مورد‌
توهین‌قرار‌گرفته‌اند‌و‌همچنین‌برخی‌والدین‌از‌حضور‌فرزندانشان‌
در‌سكوي‌بازي‌برخطِ‌به‌ظاهر‌بی‌ضرر‌»روبلاكس«‌2٤اظهار‌نگراني‌

کرده‌اند.

۳۳ ‌|‌دورة‌بیست‌و‌پنجم‌|‌‌شمارة‌‌1|‌‌پاییز‌1٤01 |  |



شــرکت‌هایی‌مانند‌متا،‌توئیتر‌و‌گوگل‌ناظر‌بر‌سكوي‌یوتیوب‌
كه‌در‌حوزة‌رسانه‌های‌اجتماعي‌حضوري‌مؤثر‌و‌چشمگیر‌دارند،‌
با‌سیاست‌گذاری‌هایی‌مفصل‌در‌پي‌آن‌اند‌كه‌كاربران‌را‌از‌انتشار‌
محتــواي‌موهن‌و‌خطرناك‌منع‌كنند.‌این‌شــرکت‌ها‌براي‌ادارة‌
مناســب‌وبگاه‌شبکه‌های‌اجتماعي‌خود،‌به‌منظور‌بررسي‌اجمالي‌
فیلم‌ها،‌نوشته‌ها‌و‌عكس‌هایي‌كه‌به‌نظر‌می‌رسد‌می‌توانند‌قوانین‌
این‌شــرکت‌ها‌را‌دربارة‌ممنوعیت‌انتشــار‌مطالــب‌نفرت‌پراکن‌
یا‌تحریک‌کنندة‌خشــونت‌نقض‌كنند،‌به‌دانش‌هوش‌مصنوعي‌
بسیار‌متکی‌اند.‌سامانه‌های‌بهره‌مند‌از‌هوش‌مصنوعي،‌گاه‌به‌طور‌
خودكار‌به‌حذف‌فهرستِ‌هاي‌توهین‌آمیز‌مبادرت‌مي‌كنند‌و‌گاهي‌
نیز‌برچســب‌هاي‌خاصِ‌راستي‌آزمایی‌را‌الصاق‌می‌کنند‌و‌یا‌براي‌

دیده‌شدن‌محتواهاي‌حساس‌محدودیت‌به‌وجود‌می‌آورند.
آندره‌آ‌امیلیو‌ریزولي25،‌مدیر‌»مؤسســة‌هوش‌مصنوعي‌داله‌
موله«‌در‌ســوئیس،‌2٦می‌گوید:‌»ســطح‌امنیت‌متاورس‌تا‌حدي‌
به‌این‌مهم‌بستگي‌دارد‌كه‌شــرکت‌ها‌چگونه‌سامانه‌های‌هوش‌
مصنوعي‌را‌براي‌ادارة‌سكو‌ها‌به‌خدمت‌می‌گیرند.‌براي‌تشخیص‌
و‌حذف‌مطالب‌نفرت‌پراكن‌و‌اطلاعات‌نادرست‌غیرعمدي‌مي‌توان‌
هوش‌مصنوعي‌را‌برنامه‌ریزي‌كرد‌و‌ســامانه‌های‌مذكور‌نیز‌بنا‌به‌

ماهیت‌خود‌با‌قوت‌به‌این‌امر‌مبادرت‌می‌ورزند.«
ســويِ‌دیگر‌گسترة‌محتواي‌مسئله‌دار‌در‌فراجهان‌تابع‌طراحيِ‌
نحوة‌عملكرد‌محیط‌های‌دیجیتال‌از‌ســوي‌شرکت‌های‌فناوري‌
اســت.‌بدین‌معني‌كه:‌آیا‌ســاختار‌در‌قالب‌گروه‌های‌بســته‌و‌
خصوصي‌شكل‌می‌گیرد‌تا‌شخصیت‌هاي‌رایانه‌اي‌با‌دعوت،‌مجال‌
ورود‌به‌آن‌ها‌را‌بیابند‌یا‌در‌قالب‌گروه‌های‌باز‌و‌عمومي‌كه‌همگان‌
امكان‌حضور‌خواهند‌داشت؟‌هاوگن‌كه‌در‌افشاگری‌هایش‌آشكارا‌
از‌برنامه‌های‌متاورس‌فیس‌بوك‌انتقاد‌كرده‌است،‌در‌ایام‌متأخر‌به‌
قانون‌گذاران‌اروپایي‌گفت:‌»به‌نظر‌نمی‌رسد‌مطالب‌نفرت‌انگیز‌و‌

اطلاعات‌نادرست‌غیرعمدي‌در‌فراجهان‌به‌سرعت‌و‌وسعتي‌كه‌در‌
رسانه‌های‌اجتماعي‌مبادله‌می‌شوند،‌انتشار‌یابند؛‌چراكه‌تعاملات‌

معدود‌و‌محدود‌خواهند‌بود.«
برخلاف‌نظر‌هاوگن،‌برنت‌میتلستاد27،‌پژوهشگر‌ارشد‌اخلاق‌
داده‌در‌حوزة‌اینترنت‌مؤسســة‌آكسفورد‌2٨معتقد‌است:‌چون‌به‌
ناگاه‌منابعي‌عظیم‌از‌داده‌ـ‌حتي‌بیش‌از‌آنچه‌تاکنون‌در‌دسترس‌
مردم‌است‌ـ‌از‌طریق‌متاورس‌هدایت‌می‌شود‌و‌در‌اختیار‌كاربران‌
قرار‌مي‌گیرد‌و‌اگر‌فیس‌بوك‌به‌این‌هدف‌برســد،‌كثیري‌از‌افراد‌
مدتي‌قابل‌توجه‌از‌وقت‌خود‌را‌در‌فراجهان‌صرف‌‌مي‌كنند،‌لذا‌به‌
همان‌اندازه‌محتمل‌است‌كه‌متا،‌شبکه‌های‌فعلي‌خود‌را،‌از‌جمله‌
فیس‌بوك،‌اینستاگرام‌و‌واتس‌آپ،‌با‌فراجهان‌ادغام‌كند‌كه‌این‌امر‌

به‌افزایش‌چشمگیر‌تعاملات‌در‌متاورس‌می‌انجامد.
میتلســتاد‌كه‌در‌گروه‌اخلاق‌دادة‌»مؤسســة‌آلن‌تورینگ«29 
نیز‌به‌فعالیت‌اشــتغال‌دارد،‌می‌افزاید:‌»اگر‌مدیران‌متا‌سازوکار‌
ســكو‌های‌فعلي‌خود‌را‌كه‌در‌انتشار‌اطلاعات‌نادرست‌غیرعمدي‌
نقش‌آفرین‌اند،‌در‌فراجهان‌حفظ‌كنند،‌گفتن‌اینکه‌شرایط‌اشاعة‌

جعلیات‌در‌متاورس‌بهبود‌پیدا‌می‌کند،‌دشوار‌است.«
ریزولي‌نیز‌در‌ادامة‌نظرات‌خود‌با‌بیان‌اینکه‌اطلاعات‌نادرســت‌
غیرعمدي‌و‌مطالب‌نفرت‌پراكن‌می‌توانند‌طي‌تعاملات‌بین‌فردي‌
در‌جهان‌فراواقع‌پدیدار‌شــوند،‌تصریح‌كرد‌كه‌این‌امر‌سكو‌ها‌را‌
هنگام‌تصمیم‌گیری‌برای‌حذف‌محتواهاي‌مضر‌با‌بحث‌هایی‌حول‌
آزادي‌بیان‌و‌سانســور‌مواجه‌می‌کند.‌وي‌در‌پاسخ‌به‌این‌پرسش‌
كه:‌»آیا‌ســكو‌ها‌می‌خواهند‌موجوداتي‌ســایبري‌به‌افراد‌نزدیك‌
کنند‌و‌به‌آن‌ها‌متذكر‌شــوند‌كه‌مکالمه‌شــان‌مبتني‌بر‌واقعیت‌
نیســت‌یا‌ترجیح‌می‌دهند‌به‌طور‌كلی‌از‌گفت‌وشنود‌بین‌فردي‌
جلوگیري‌كنند؟«‌اظهار‌داشت:‌»شیوة‌مدیریت‌و‌نوع‌نظارتي‌كه‌
سكو‌ها‌در‌فراجهان‌به‌منظور‌جلوگیري‌از‌انتشار‌اطلاعات‌نادرست‌
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غیرعمدي‌اعمال‌می‌کنند،‌محل‌بحث‌و‌تأمل‌است.«
تعریف‌و‌تعین‌اصالت‌در‌متاورس‌می‌تواند‌از‌آنچه‌در‌جهان‌واقع‌
انجام‌مي‌شود،‌غامض‌تر‌شود.‌اریك‌رامیرز30،‌دانشیار‌»دانشگاه‌
ســانتا‌کلارا«31،‌می‌گوید:‌»شــرکت‌های‌فناوري‌ممكن‌است‌در‌
خصــوص‌آزادي‌مردم‌و‌لذتي‌كه‌به‌واســطة‌نمایش‌متفاوت‌نژاد‌
یا‌جنسیت‌خود‌در‌فراجهان‌می‌برند،‌با‌پرسش‌هایي‌شیطنت‌آمیز‌
و‌درعین‌حال‌چالشي‌مواجه‌شوند.‌با‌این‌حال‌می‌توان‌پیش‌بینی‌
كرد،‌با‌توجه‌به‌روند‌پیشرفتِ‌تولید‌جعل‌هاي‌عمیق‌32ـ‌صدا،‌عكس‌
و‌فیلم‌كه‌با‌اســتفاده‌از‌دانش‌هوش‌مصنوعي‌ساخته‌می‌شوند‌تا‌
افعالي‌به‌فردي‌منتســب‌شــوند‌‌که‌از‌انجام‌آن‌ها‌مبراست‌ـ‌باید‌
جعل‌های‌ژرف‌باورپذیرتر‌و‌تعاملی‌تری‌را‌در‌متاورس‌شاهد‌باشیم.

رامیرز‌در‌میزگردي‌با‌موضوع‌»پیامدهاي‌جهان‌شموليِ‌متاورس«‌
كه‌كلگ‌نیز‌در‌آن‌حضور‌داشــت،‌ضمن‌اشاره‌به‌اینکه‌مجال‌و‌
امكاني‌بیشتر‌براي‌فریب‌كاري‌در‌فراجهان‌وجود‌دارد،‌افزود:‌»در‌
این‌شكل‌فریب‌كاري،‌از‌ظرفیت‌دروني‌روان‌شناسی‌برای‌آگاهي‌از‌
نحوة‌تعامل‌ما‌با‌دیگر‌آدم‌ها‌و‌چگونگي‌شناختن‌افراد‌بسیار‌بهره‌

برده‌شده‌است.«

حریم خصوصی رايانه ای
جالب‌اســت‌بدانیم‌كه‌پژوهشگران‌و‌طرف‌داران‌متاورس،‌خود‌
اذعــان‌دارند‌كه‌جهان‌فراواقع‌می‌توانــد‌حریم‌خصوصي‌كاربر‌را‌
بــه‌خطر‌افكند.‌برای‌مثال،‌عینک‌هــای‌مبتني‌بر‌واقعیت‌افزوده‌
كه‌توســط‌»اســنپ‌اینك«‌33و‌متا‌در‌مرحلة‌نهایي‌شدن‌هستند،‌
می‌تواننــد‌بدون‌اطلاع‌و‌رضایت‌كاربر‌نســبت‌بــه‌ثبت‌و‌ضبط‌
اطلاعات‌از‌اشخاص‌پیراموني‌مبادرت‌ورزند.‌با‌این‌شرایط‌كاربراني‌
كه‌تنها‌سیاحِ‌جهان‌های‌رایانه‌اي‌سه‌بعدی‌نیز‌محسوب‌می‌شوند،‌

از‌آزار‌دیجیتال‌یا‌كمین‌بدخواهان‌شرور‌در‌امان‌نیستند.«
نیل‌چیلسون3٤،‌محقق‌ارشد‌حوزة‌فناوري‌و‌نوآوري‌در‌مؤسسة‌
راســت‌گرای‌چارلز‌كخ‌35كه‌در‌میزگرد‌متا‌نیز‌شــركت‌داشت،‌
می‌گوید:‌»مثلًا‌اگر‌در‌دنیاي‌فیزیكي‌بخواهید‌فردي‌را‌رصد‌كنید،‌
مجبور‌به‌انجام‌كارهاي‌زیاد‌و‌گاه‌غیرضروري‌هســتید.‌اما‌دنیاي‌

برخط‌انجام‌این‌كار‌را‌بسیار‌سهل‌و‌ممتنع‌می‌کند.
بیل‌استیل‌ول3٦،‌مدیر‌محصول‌متا‌در‌حوزة‌حریم‌خصوصي‌
و‌یکپارچگــی‌واقعیت‌مجــازی،‌نظر‌خود‌را‌این‌طــور‌بیان‌كرد:‌
»توســعه‌دهندگان‌شــركت‌هاي‌نوآفرین‌براي‌تعدیل‌تجربه‌های‌
شبیه‌سازی‌شــده‌در‌هدست‌اُكلوس‌كوئســت‌ابزارهایي‌در‌اختیار‌
دارند.‌توجه‌داشته‌باشــید،‌ابزارها‌همیشه‌می‌توانند‌ارتقا‌یابند‌و‌

كارایي‌بهتری‌پیدا‌كنند.«
حامیان‌متاورس،‌از‌جمله‌چیلسون‌و‌ژار،‌هنرمند‌فرانسوي‌كه‌
به‌زودي‌کنســرت‌های‌واقعیت‌مجازي‌برگزار‌می‌کند‌نیز‌تصریح‌
می‌کنند:‌تنظیم‌کننده‌های‌مقررات‌و‌ارتباطات‌رادیویي‌در‌سراسر‌
دنیــا‌باید‌قوانیني‌جدید‌در‌مورد‌حریم‌خصوصي،‌مدیریت‌محتوا‌

و‌دیگر‌مــوارد‌مربوط‌به‌امنیت‌در‌این‌فضاهاي‌دیجیتالي‌را‌تهیه‌
و‌تصویب‌كنند.‌البته‌این‌مســیر‌براي‌دولت‌هایی‌كه‌سال‌هاست‌
به‌منظور‌تهیه‌و‌تصویب‌قوانین‌مدیریت‌رســانه‌های‌اجتماعي‌در‌
تلاش‌بوده‌اند،‌طولاني‌و‌تكلیفي‌شــاق‌محسوب‌شود.‌ژار‌در‌این‌
زمینه‌می‌گوید:‌»هر‌فناوري‌یک‌سویة‌تاریك‌دارد‌كه‌فراجهان‌نیز‌
از‌آن‌مبرا‌نیســت.‌به‌همین‌منظور‌ما‌دراین‌باره‌به‌وضع‌قوانین‌و‌

مقررات‌نیاز‌فوري‌داریم.
جاناتان‌ویكتور37،‌مدیر‌محصول‌در‌حوزة‌توســعه‌دهنده‌هاي‌
متن‌بازِ‌»پروتوکل‌لبز«‌3٨جنبه‌های‌مثبت‌بالقوة‌متاورس‌را‌مورد‌
توجه‌قــرار‌می‌دهد.‌39از‌منظر‌وي،‌هر‌فرد‌می‌تواند‌یك‌نســخة‌
دیجیتال‌سه‌بعدی‌از‌خود‌در‌فراجهان‌داشته‌باشد.‌او‌اظهار‌مي‌كند‌
كه‌در‌جهان‌فراواقــع‌می‌توان‌ارز‌دیجیتال‌مبادله‌كرد‌یا‌با‌خرید‌
و‌فروش‌كالاهاي‌ســایبري،‌اشــتغال‌زایی‌كرد.‌ویكتور‌در‌خاتمه‌
مي‌افزاید:‌»دربارة‌متاورس‌بســیار‌افسانه‌سرایی‌شده،‌اما‌پرسش‌
اینجاســت‌كه‌صحیح‌ترین‌شیوة‌برپاداشــتن‌این‌جهان‌رایانه‌ايِ‌
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1.‌آمارها‌می‌گویند‌ما‌ســاکنان‌ایران،‌کم‌و‌بلکه‌بســیار‌کم‌
کتاب‌می‌خوانیم.‌به‌نحوی‌که‌ســرانة‌مطالعه‌به‌‌۲۰دقیقه‌هم‌
نمی‌رســد.‌برخی‌همین‌‌۲۰دقیقه‌را‌نیز‌قبول‌ندارند‌و‌برخی‌
دیگر،‌البته‌نگرش‌مثبتی‌به‌جامعه‌دارند.‌اگر‌آمار‌سرانة‌پایین‌
مطالعه‌را‌نمی‌پذیرید،‌از‌آمارها‌می‌گذرم‌و‌شما‌را‌به‌مشاهدات‌
خودتان‌و‌اصلًا‌به‌خودتان‌دعوت‌می‌کنم‌تا‌معلوم‌شود‌وضعیت‌

کتاب‌نخوانی‌چگونه‌است.
وقتی‌مشــغول‌خواندن‌این‌متن‌هستید،‌از‌خودتان‌بپرسید‌
و‌صادقانه‌به‌خودتان‌پاســخ‌دهید‌که:‌در‌یک‌سال‌اخیر‌چند‌
جلد‌کتاب‌خوانده‌اید؟‌در‌ماه‌اخیر‌چند‌کتاب‌خوانده‌اید‌و‌یا‌در‌
هفته‌ای‌که‌در‌ســاعات‌پایانی‌اش‌هستیم،‌کدام‌کتاب‌را‌شروع‌
کرده‌اید؟‌از‌خودتان‌بگذرید.‌حالا‌شما‌را‌به‌مشاهداتتان‌دعوت‌
می‌کنم.‌از‌حافظه‌تان‌کمک‌بگیرید‌و‌به‌این‌پرسش‌پاسخ‌دهید‌
که:‌آیا‌در‌پارک‌ها،‌قطار‌شــهری‌)متــرو(،‌اتوبوس،‌و‌یا‌فضای‌
عمومی‌دیگر،‌کســانی‌را‌دیده‌اید‌که‌مشــغول‌کتاب‌خواندن‌
باشــند؟‌چند‌نفر؟‌و‌باز‌به‌یاد‌بیاوریــد،‌در‌رفت‌وآمدهایتان‌به‌
منزل‌دوســتان‌و‌اقوام،‌آیا‌قفسة‌کتاب‌دیده‌اید؟‌چند‌درصد‌از‌

خانه‌هایی‌که‌ملاحظه‌کرده‌اید،‌واجد‌قفسة‌کتاب‌بوده‌اند؟
و‌پرسش‌آخر:‌به‌نشست‌های‌غیررسمی‌دوستان،‌خویشاوندان‌
و‌...‌فکر‌کنید.‌در‌این‌نشســت‌ها‌آیا‌بــه‌یاد‌دارید‌که‌حاضران‌
از‌آخرین‌کتابی‌که‌خوانده‌اند،‌ســخنی‌گفته‌باشــند؟‌اصلًا‌از‌
کتاب‌نامی‌به‌میان‌می‌آید؟‌آیا‌به‌خاطر‌می‌آورید‌در‌یک‌جمع‌
خانوادگی‌و‌دوستانه‌گفت‌وگویی‌دربارة‌کتابی‌درگرفته‌باشد؟‌
آخرین‌بار‌چند‌وقت‌پیش‌بوده‌است؟‌بعد‌از‌پاسخ‌به‌پرسش‌هایی‌

که‌مطرح‌شــد،‌حالا‌نظرتان‌دربارة‌میزان‌کتاب‌خوانی‌و‌سرانة‌
مطالعه‌چیست؟‌آیا‌سرانة‌روزانة‌‌۱۰دقیقه‌مطالعه‌را‌مقرون‌به‌

صحت‌نمی‌یابید؟
 2.‌بر‌مثال‌قول‌مشهور‌»درخت‌را‌به‌میوه‌اش‌می‌شناسند«،‌
از‌مردمانی‌که‌با‌کتاب‌ســر‌آشتی‌دارند‌و‌دوستان‌هم‌خانه‌اند،‌
انتظار‌می‌رود‌که‌دریافت‌هایشان‌از‌کتاب‌را‌در‌کلام‌و‌گفتارشان،‌
در‌افکار‌و‌ایده‌هایشــان،‌و‌در‌رفتار‌و‌اعمالشان‌مشاهده‌کنیم.‌
به‌تعبیر‌دیگر،‌کتاب‌در‌زندگی‌آن‌ها‌جریان‌داشــته‌باشــد.‌به‌
زبــان‌روزمره‌‌در‌ارتباطات‌اجتماعی‌توجه‌کنید‌و‌به‌اینکه‌زبانِ‌
کاربردی‌به‌چه‌میزان‌سرشار‌از‌مفاهیم‌و‌واژگان‌متنوع‌و‌فاخر‌
اســت.‌به‌این‌بیندیشــید‌که‌در‌گفتار‌جاری‌و‌آنچه‌به‌صورت‌
روزمره‌می‌شنوید،‌در‌چه‌ســطح‌و‌حجمی‌از‌گنجینة‌پربهای‌
مفاهیم‌بهره‌برده‌می‌شــود.‌زبان‌جامعه،‌بــدون‌کتاب،‌لاغر‌و‌
فرســوده‌می‌شود.‌وقتی‌زبان‌خالی‌از‌مفاهیم‌شد،‌اندیشیدن‌و‌
تفکر‌نزول‌خواهد‌کرد.‌چرا‌که‌زبان‌فربه‌شرط‌لازم‌و‌مقدمه‌ای‌
ضروری‌برای‌رشد‌تفکر‌و‌خرد‌است.‌مفاهیم‌سوخت‌موتور‌تفکر‌

محسوب‌‌می‌شوند.
از‌محتوا‌و‌شیوة‌بیان،‌نحوة‌گفتار‌و‌استدلال،‌و‌ساختار‌زبانی‌
جامعه‌می‌توان‌فهمید‌که‌کتاب‌در‌این‌وادی‌غریبه‌ای‌اســت‌و‌
ســاکنان‌به‌خانه‌راهش‌نمی‌دهند.‌کتاب‌خوانی‌اگر‌بازار‌گرمی‌
داشــت،‌خودش‌را‌در‌زبان‌روزمره‌و‌اســتدلال‌کردن‌ها‌نشان‌
می‌داد.‌شما‌ردپایی‌از‌کتاب‌در‌زبان‌جامعه‌می‌بینید؟‌چند‌نفر‌
را‌دیده‌اید‌که‌در‌وقت‌بیان‌فکرها،‌احساس‌ها‌و‌ایده‌هایشان،‌از‌
ســخنان‌متفکران‌مدد‌بجویند‌و‌دست‌کم‌گاهی‌از‌یکی‌از‌آنان‌

دكتر‌علي‌زمانیان

نادانی شرمنده مان نمی کند

دانش نوین اجتماعی
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یاد‌کنند؟‌چند‌نفر‌را‌می‌شناسید‌که‌بتوانند‌حتی‌مسئله‌شان‌
را‌به‌روشــنی‌و‌شفاف‌بیان‌کنند؟‌از‌جملة‌نتایج‌کتاب‌خوانی‌
کمک‌به‌حل‌مســئله‌های‌زندگی‌اســت.‌کتاب‌خوانی‌قدرت‌
فهم‌و‌بصیرت‌را‌افزایش‌می‌دهد.‌از‌این‌طریق‌است‌که‌آدمی‌
بهتر‌می‌تواند‌مســئله‌هایش‌را‌بشناســد،‌ابعادش‌را‌دریابد‌و‌
راه‌حل‌هایی‌برای‌مشکلاتش‌پیدا‌کند.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌

بسیاری‌حتی‌در‌فهم‌مسئله‌های‌خود‌عاجزند.
خواندن‌کتــاب‌کاری‌عقلانــی‌و‌اخلاقی‌اســت‌و‌ترک‌آن‌
غیرعقلانی‌و‌غیراخلاقی.‌غیرعقلانی‌اســت‌زیرا‌به‌مهارت‌فهم،‌
اندیشیدن‌و‌بهینه‌سازی‌عقلی‌محتاجیم‌تا‌زندگی‌بهتری‌داشته‌
باشــیم.‌وقتی‌کتاب‌نمی‌خوانیم،‌عقل‌ما‌در‌دورة‌طفولیت‌خود‌
باقی‌می‌ماند‌و‌پرورش‌نمی‌یابد.‌غیراخلاقی‌اســت‌زیرا‌یکی‌از‌

وظایف‌آدمی،‌بهبود‌نفس،‌فربهی‌اندیشه‌و‌کمال‌یافتن‌است.
۳.‌اما‌چرا‌کتاب‌نمی‌خوانیم؟‌یکی‌از‌علت‌های‌آن‌شاید‌این‌
باشد‌که‌در‌جامعة‌اکنون‌ایران،‌اگر‌کتاب‌نخوانیم‌هیچ‌چیزی‌
کم‌نداریم.‌نگران‌نمی‌شــویم‌اگر‌نتوانیــم‌حتی‌از‌عهدة‌یک‌
استدلال‌ساده‌هم‌برآییم.‌اگر‌کتاب‌نخوانیم،‌از‌منظر‌امتیازها،‌

فرصت‌ها‌و‌از‌نگاه‌و‌نگرش‌اجتماعی،‌تفاوتی‌نخواهد‌کرد.
-‌اگر‌کتــاب‌نخوانیم،‌نخوانده‌ایم!‌مگر‌آنــان‌که‌خوانده‌اند‌
به‌کجا‌رســیده‌اند؟‌جز‌اینکه‌برای‌خودشــان‌دردسر‌درست‌
کرده‌اند‌و‌برخي‌نظام‌هاي‌سیاســی‌با‌روشن‌فکر‌خواندنشان‌
محدودشان‌کرده‌اســت؟!‌)این‌جملة‌آخر،‌پاسخ‌دوستی‌بود‌

که‌از‌او‌پرسیدم‌چرا‌کتاب‌نمی‌خوانی.(
کتاب‌نمی‌خوانیم،‌زیرا‌نادانی‌شرمنده‌مان‌نمی‌کند.
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

سرور‌قضاتی
کارشناس‌ارشد‌رشتة‌جامعه‌شناسی،‌‌
دبیر‌آموزش‌وپرورش‌منطقة‌‌5تهران

اهمیت رویکرد آموزش انتقادی
در‌این‌مقاله‌رویکرد‌انتقادی‌در‌روش‌های‌تدریس‌از‌دو‌حیث‌مورد‌
توجه‌قرار‌گرفته‌است:‌اول‌پیامدهای‌اجتماعی‌استفاده‌از‌روش‌های‌
تدریــس‌آموزش‌انتقادی،‌و‌دوم‌به‌عنوان‌الگوی‌مناســب‌در‌تدریس‌
جامعه‌شناسی‌و‌مباحث‌اجتماعی‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌الگوهای‌تدریس.

برخلاف‌گذشته‌که‌تفکر‌انتقادی‌و‌اصولًا‌قدرت‌تفکر‌را‌استعدادی‌
ویژه‌برای‌گروهی‌از‌آدم‌ها‌تصور‌می‌کردند،‌امروزه‌این‌تصور‌منســوخ‌‌
شده‌است‌و‌به‌این‌امر‌صددرصد‌به‌عنوان‌استعداد‌ذاتی‌نگاه‌نمی‌کنند؛‌
بلکه‌آن‌را‌مهارتی‌قابل‌کســب‌می‌دانند.‌بــر‌این‌باورند‌که‌با‌آموزش‌
آن‌در‌خانواده‌و‌مدرســه،‌عموم‌افراد‌جامعه‌از‌قابلیت‌تفکر‌انتقادی‌
و‌کیفیــت‌بالاتر‌آن‌برخوردار‌خواهند‌شــد‌و‌ارتقای‌کیفیت‌تفکر‌در‌
جامعه‌تأثیر‌خواهد‌گذاشت.‌صاحب‌نظران‌متفاوت‌تأثیرات‌اجتماعی‌
رشــد‌تفکر‌انتقادی‌در‌جامعه‌‌را‌مورد‌کنکاش‌و‌بررسی‌قرار‌داده‌اند‌
و‌اغلب‌آن‌ها‌وجود‌این‌مهارت‌را‌برای‌توســعة‌اجتماعی،‌سیاســی،‌

فرهنگی،‌اقتصادی‌و‌انسانی‌لازم‌و‌ضروری‌می‌دانند.
امروز‌ما‌در‌دنیایی‌زندگی‌می‌کنیم‌که‌پیچیدگی‌های‌فراوانی‌دارد.‌
آهنگ‌ســریع‌تغییرات،‌افزایش‌منابع‌اطلاعات،‌هزینه‌های‌سنگین،‌
کیفیت‌پایین‌تفکر،‌مســائل‌اقتصادی‌و‌سیاســی‌پیچیده،‌مســائل‌
اجتماعی‌روزافزون،‌مسائل‌شغلی‌و‌حرفه‌ای‌و‌ده‌ها‌مورد‌دیگر،‌بسیاری‌
از‌نظام‌های‌آموزشــی‌را‌متقاعد‌کرده‌اند‌که‌آموزش‌تفکر‌انتقادی‌را‌
در‌هدف‌های‌آموزشــی‌خود‌قرار‌دهند.‌از‌نظر‌جامعه‌شــناختی،‌اگر‌
بخواهیم‌تفکر‌انتقادی‌به‌عنوان‌یک‌ضرورت‌در‌جامعه‌نهادینه‌شــود،‌
چاره‌ای‌نیست‌جز‌آنکه‌آن‌را‌وارد‌نظام‌آموزشی‌خویش‌کنیم‌و‌اصول‌

و‌مبانی‌آن‌را‌در‌خانواده‌و‌مدرسه‌پیاده‌سازیم.
امروزه‌نقش‌سرمایة‌انسانی‌در‌میان‌آنچه‌برای‌توسعه‌ضرورت‌دارد،‌
اهمیت‌بیشتری‌پیدا‌کرده‌است.‌وسعت‌مسائلی‌که‌باید‌به‌آن‌ها‌اندیشید‌
به‌قدری‌زیاد‌اســت‌که‌نمی‌توان‌تنها‌با‌متکی‌بودن‌به‌گروهی‌خاص‌
مســائل‌را‌حل‌کرد،‌بلکه‌همة‌شهروندان‌به‌نوعی‌باید‌با‌تفکر‌انتقادی‌
درگیر‌مسائل‌باشند‌و‌این‌میسر‌نمی‌شود‌مگر‌از‌طریق‌تربیت‌شهروندان‌
بــا‌بینش‌و‌بصیرت‌که‌با‌موضوع‌های‌چالش‌برانگیزی‌که‌کم‌وبیش‌ما‌
را‌احاطه‌کرده‌اند‌مواجه‌شــوند‌و‌درصدد‌حــل‌عقلانی‌آن‌ها‌برآیند.

امروز‌برای‌تحقق‌دموکراسی،‌عدالت‌اجتماعی‌و‌قانون‌گرایی‌نیازمند‌
انسان‌هایی‌هستیم‌که‌منتقد،‌کنجکاو‌و‌مسئولیت‌پذیر‌باشند‌و‌درک‌
درســت‌و‌در‌عین‌حال‌دائماً‌در‌حال‌تکوینی‌از‌این‌مفاهیم‌داشــته‌
باشند.‌انســان‌هایی‌که‌عادت‌کنند‌در‌تمامی‌امور‌به‌ارزیابی‌شواهد،‌
روابط‌و‌اطلاعات‌بپردازند‌و‌در‌هر‌مسئله‌ای،‌ابتدا‌با‌طرح‌پرسش‌های‌
انتقادی‌و‌تحمل‌ابهام‌ســعی‌در‌یافتن‌پاسخ‌بدون‌سو‌گیری‌ارزشی‌
داشته‌باشند‌و‌سپس‌تصمیم‌بگیرند.‌انسان‌های‌فاقد‌اندیشة‌انتقادی،‌
در‌مواجهــه‌با‌حجم‌بالای‌تبلیغات‌رســانه‌ای،‌در‌تصمیم‌گیری‌های‌
حرفه‌ای‌و‌شــغلی،‌در‌داوری‌های‌مربوط‌به‌مسائل‌عمومی‌جامعه،‌
و‌بســیاری‌از‌موقعیت‌هــای‌دیگر‌اســیر‌تعصبات‌و‌
خودبینی‌ها‌می‌شوند‌و‌نمی‌توانند‌درست‌تصمیم‌‌
بگیرند.‌تأثیــرات‌اجتماعی‌آموزش‌انتقادی‌ما‌را‌
متقاعد‌می‌کند‌که‌این‌آموزش‌را‌جدی‌بگیریم‌و‌

در‌نظام‌آموزشی‌و‌روش‌های‌تدریس‌بگنجانیم.

روش های تدریس 
تفکـــر انتقــادی

آموزش تفکر انتقادی

اشـــــاره
«آموزش‌تفکر‌انتقادی»‌زمینة‌نهادینه‌ساختن‌تفکر‌انتقادی‌
را‌در‌جامعه‌فراهم‌می‌کند‌و‌دانش‌آموزان‌را‌قادر‌می‌سازد‌در‌
مواجهه‌با‌مسائل‌و‌مشکلات‌جامعه‌به‌تحلیل‌و‌تصمیم‌گیری‌
منطقی‌و‌عقلانی‌دســت‌یازند.‌در‌بخش‌اول‌این‌مقاله‌مبانی‌
نظری‌و‌مفهومی‌آموزش‌تفکر‌انتقادی‌بررسی‌شد.‌اکنون‌و‌در‌
بخش‌آخر‌این‌مقاله،‌ضمن‌تأکید‌بر‌اهمیت‌رویکرد‌انتقادی‌در‌
آموزش،‌روش‌های‌تدریس‌تفکر‌انتقادی‌تشریح‌شده‌است.‌با‌

هم‌می‌خوانیم.

قسمت‌اول‌مقاله‌
آموزش‌تفكرانتقادي

كلیدواژه‌ها:‌آموزش‌تفكر‌انتقــادي،‌روش‌هاي‌تدریس،‌اهمیت‌
آموزش‌انتقادي



از‌طرف‌دیگر،‌روش‌های‌تدریس‌مبتنی‌بر‌رویکرد‌تفکر‌انتقادی،‌از‌
این‌نظر‌که‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌الگوها‌روش‌مناسب‌تری‌برای‌تدریس‌
علوم‌اجتماعی‌محســوب‌می‌شــود‌نیز‌برای‌ما‌حائز‌اهمیت‌است.‌
بســیاری‌از‌کارشناســان‌معتقدند،‌درس‌هایی‌مانند‌جامعه‌شناسی‌
که‌اصولًا‌به‌اصطلاح‌»چندپارادایمی«‌۱محســوب‌می‌شوند‌و‌در‌هر‌
موضوعی‌چندین‌نظر‌و‌دیدگاه‌در‌آن‌ها‌وجود‌دارد،‌استفاده‌از‌روش‌
انتقادی‌مطلوب‌تر‌خواهد‌بود.‌گذشته‌از‌آن،‌مباحث‌علوم‌اجتماعی‌
مســائل‌مبتلابه‌دانش‌آموزان‌هستند‌و‌محیط‌کلاس،‌به‌خصوص‌به‌
روش‌انتقادی،‌مناسب‌ترین‌موقعیت‌برای‌آموزش‌دانش‌آموزان‌است‌

که‌به‌طریق‌انتقادی‌به‌بررسی‌این‌موضوع‌ها‌بپردازند.

روش های تدریس
الــف)‌معلم‌محور:‌در‌این‌روش‌ها‌که‌با‌هــدف‌انتقال‌اطلاعات‌
تنظیم‌می‌شوند،‌آموزش‌انتقادی‌نیست‌و‌دانش‌آموزان‌نقش‌فعالی‌
در‌جریــان‌تدریس‌ندارند.‌برخی‌از‌روش‌هــای‌تدریس‌معلم‌محور‌

عبارت‌اند‌از:
۱.‌سخنرانی:‌در‌این‌روش‌معلم‌به‌طور‌شفاهی‌اطلاعات‌و‌مفاهیم‌
را‌ارائه‌می‌دهد‌و‌فراگیرنده‌اطلاعات‌را‌به‌حافظة‌خود‌انتقال‌می‌دهد‌
و‌غیرفعال‌است.‌البته‌استفاده‌از‌روش‌سخنرانی‌در‌تمامی‌الگوهای‌
تدریس‌اجتناب‌ناپذیر‌اســت،‌اما‌این‌روش‌به‌معلمانی‌نسبت‌داده‌
می‌شود‌که‌تمامی‌طول‌کلاس‌را‌تنها‌از‌سخنرانی‌استفاده‌می‌کنند.‌
از‌آنجا‌که‌تمامی‌معلمان‌در‌موقعیت‌هایی‌مجبور‌هستند‌از‌سخنرانی‌
اســتفاده‌کنند،‌نکات‌و‌ظرافت‌هایی‌را‌باید‌رعایت‌کنند‌تا‌کارشان‌
نتیجه‌بخش‌تر‌شــود؛‌مانند‌جلب‌توجه‌دانش‌آموزان‌به‌موضوع‌قبل‌
از‌سخنرانی،‌اســتفاده‌از‌پیش‌سازمان‌دهنده‌که‌موجب‌دسته‌بندی‌
اطلاعــات‌و‌حفظ‌کردن‌آن‌ها‌می‌شــود،‌فعال‌کردن‌اطلاعات‌قبلی‌
دانش‌آموزان‌در‌زمینة‌موضوع،‌جامع‌بودن‌ســخنرانی،‌اســتفاده‌از‌
محرک‌های‌متفاوت‌در‌طول‌ســخنرانی‌برای‌توجه‌دانش‌آموزان‌و‌

مهم‌تر‌از‌همه،‌تلفیق‌سخنرانی‌با‌روش‌های‌دیگر.
۲.‌بازگویــی‌و‌تمرین:‌بازگو‌کردن‌مطالب‌ارائه‌شــده‌توســط‌
دانش‌آموزان‌و‌همچنین‌تمرین‌کردن‌موضوع‌تدریس‌شده،‌شیوه‌هایی‌
هســتند‌که‌معلمان‌به‌کار‌می‌گیرند‌تا‌دانش‌آموزان‌اطلاعات‌را‌به‌

خاطر‌بسپارند.
۳.‌نمایش:‌این‌روش‌بر‌مشــاهده‌تأکید‌دارد.‌معلم‌در‌شرایطی‌
برای‌فهم‌بهتر‌مطالب‌از‌اشــیا‌و‌وســایل‌گوناگون‌استفاده‌می‌کند.‌
طبیعتــاً‌در‌این‌روش‌توانمندی‌معلــم‌در‌هنر‌نمایش‌و‌همچنین‌
بهره‌گیری‌از‌وســایل‌و‌ظرفیت‌های‌موجود‌می‌تواند‌کمک‌بســیار‌
مؤثری‌باشــد.‌در‌این‌روش‌باید‌مراحل‌آمادگی،‌توضیح،‌نمایش،‌و‌

سنجش‌بازخورد‌دانش‌آموزان‌به‌ترتیب‌طی‌شود.
۴.‌آزمایش:‌اســتفاده‌از‌آزمایش‌توسط‌معلم‌در‌آزمایشگاه‌یا‌در‌
شــکل‌های‌ســاده‌تر‌در‌کلاس‌نیز‌از‌روش‌هایی‌است‌که‌در‌انتقال‌

مطالب،‌به‌خصوص‌در‌علوم‌پایه‌می‌تواند‌مؤثر‌باشد.
۵.‌اســتفاده‌از‌منابع‌دیداری‌و‌شنیداری:‌استفاده‌از‌فیلم،‌
عکس،‌صدا،‌نمودار،‌جدول،‌نقشــه‌و‌...‌تمامی‌در‌انتقال‌مفاهیم‌به‌

دانش‌آموزان‌و‌ایجاد‌انگیزه‌در‌آنان‌مفید‌و‌مؤثر‌است.

ب)‌دانش‌آموزمحور:‌شــیوه‌هایی‌هســتند‌که‌در‌آن‌ها،‌جریان‌
یاددهی‌و‌یادگیری‌هم‌توســط‌معلم‌و‌هم‌توسط‌دانش‌آموز‌تحقق‌
می‌پذیرد.‌در‌تمامی‌روش‌ها‌مشارکت‌دانش‌آموزان‌در‌فرایند‌تدریس‌

و‌گفت‌وگو‌میان‌دانش‌آموزان‌و‌معلم‌بسیار‌مهم‌تلقی‌می‌شود.
در‌روش‌تدریس‌تفکر‌انتقادی،‌معلم‌هدایتگر‌کلاس‌است‌و‌جریان‌
یاددهی‌و‌یادگیری‌را‌نظــارت‌می‌کند.‌او‌با‌ایجاد‌موقعیت‌هایی‌که‌
دانش‌آمــوز‌فکر‌کند‌)گفت‌وگوی‌درونی(‌یــا‌دریافت‌های‌خود‌را‌با‌
دیگر‌دانش‌آمــوزان‌و‌معلم‌در‌میان‌بگــذارد‌)گفت‌وگوی‌بیرونی(،‌
فراگیرنــده‌را‌با‌این‌واقعیت‌آشــنا‌می‌کند‌که‌دانش‌امری‌موقتی‌و‌
دائماً‌در‌حال‌تغییر‌اســت‌[مرعشــی،‌۱۳۸۷: ٦].‌هدف‌در‌این‌الگو‌
تولیــد‌دانش‌و‌ایجاد‌تغییرات‌مطلوب‌اســت.‌در‌نتیجه‌آنچه‌بیش‌
از‌یادگیــری‌علوم‌اهمیت‌دارد،‌فرایندی‌اســت‌که‌به‌تولید‌دانش‌
منجر‌می‌شــود.‌اگر‌روش‌های‌یادگیــری‌و‌یاددهی‌بر‌پایة‌آموزش‌
انتقادی‌و‌رشد‌قدرت‌تفکر‌قرار‌گیرند،‌دانش‌آموزان‌فرایندهای‌تولید‌
دانش‌را‌خواهند‌آموخت‌[البته‌صرف‌نظر‌از‌سایر‌متغیرهایی‌که‌در‌
مقاله‌مورد‌بحث‌نیست]‌و‌فراگیرندگان‌می‌توانند‌در‌تولید‌دانش‌و‌

تغییرات‌مطلوب‌سهیم‌باشند.
روش‌های‌تدریس‌این‌رویکرد‌باید‌از‌ویژگی‌های‌زیر‌برخوردار‌باشند:
1.‌معلم‌هدایت‌گر‌کلاس‌و‌نه‌منبع‌اطلاعات‌و‌یا‌انتقال‌دهندة‌آن‌‌باشند.

2.‌دانش‌آموزان‌با‌مسئله‌مواجه‌شوند‌و‌آن‌را‌از‌آن‌خود‌کنند.
3.‌فرضیه‌ها‌و‌دیدگاه‌های‌دانش‌آموزان‌جدی‌گرفته‌شوند.

٤.‌‌فراگیرندگان:
‌éآنچه‌می‌اندیشند‌را‌مطرح‌کنند‌و‌آن‌را‌سازمان‌دهند.

‌éبرای‌استدلال‌منطقی‌آموزش‌ببینند.
‌éابهام‌در‌مسائل‌را‌تحمل‌کنند.

‌éروح‌کاوشگری‌داشته‌باشند.
‌éگردآوری‌اطلاعات‌را‌قبل‌از‌هرگونه‌نتیجه‌گیری‌ضروری‌بدانند.

‌éاطلاعات‌به‌دست‌آمده‌را‌طبقه‌بندی‌کنند.
‌éموقتی‌بودن‌دانش‌را‌بپذیرند.
‌éاز‌روش‌های‌خلاقانه‌نهراسند.

در‌این‌رویکرد‌به‌روش‌های‌سنتی‌نیز‌نباید‌بی‌اعتنا‌بود.‌ظرفیت‌های‌
قابل‌ملاحظه‌ای‌در‌برخی‌از‌روش‌های‌تدریس‌به‌روش‌ســنتی‌نیز‌
وجود‌دارند‌که‌با‌تغییر‌نگرش‌کلی‌می‌توان‌از‌همین‌روش‌ها‌نیز‌به‌
نحو‌شایسته‌ای‌اســتفاده‌کرد.‌برای‌مثال،‌هرچند‌»روش‌سخنرانی‌
محض«‌در‌کلاس‌کارآمد‌شــناخته‌نمی‌شــود،‌ولی‌اســتادانی‌که‌
ماهرانه‌از‌این‌روش‌استفاده‌می‌کنند‌و‌به‌فنون‌)تکنیک‌های(‌مؤثر‌
آن‌مسلط‌هســتند،‌بهتر‌می‌توانند‌هدف‌های‌آموزش‌انتقادی‌را‌در‌
دانش‌آموزان‌نهادینه‌کنند.‌به‌عبارت‌دقیق‌تر،‌روش‌های‌گذشته‌کنار‌
گذاشته‌نمی‌شوند،‌بلکه‌در‌ترکیب‌با‌روش‌های‌دیگر‌کارایی‌بیشتری‌

پیدا‌می‌کنند.
ج)‌مســئله‌محور:‌در‌این‌روش‌هــا،‌برای‌اینکــه‌در‌تدریس‌
دانش‌آموزان‌را‌با‌مســئله‌مواجه‌و‌درگیر‌کننــد،‌غالباً‌از‌روش‌های‌
غیرمســتقیم‌اســتفاده‌می‌کنند‌و‌فراگیرندگان‌خــود‌به‌یادگیری‌
یاددهــی‌می‌پردازنــد.‌بعضــی‌از‌ایــن‌روش‌هــا‌عبارت‌انــد‌از:

۱.‌ایجاد‌موقعیت‌هایی‌برای‌مباحثة‌علمی:‌در‌این‌موقعیت‌ها‌
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برای‌معلم‌و‌دانش‌آموزان‌این‌امکان‌به‌وجود‌می‌آید‌که‌ابعاد‌متفاوت‌
یک‌مسئله‌را‌بشناسند.‌به‌علاوه،‌دانش‌آموزان‌در‌جریان‌یادگیری‌با‌
هم‌مشارکت‌می‌کنند‌و‌معلم‌به‌عنوان‌هدایت‌کنندة‌جریان‌با‌طرح‌

سؤال‌های‌مناسب‌به‌عنوان‌محرک‌عمل‌می‌کند.
در‌این‌روش‌باید‌منطق‌گفت‌و‌گوی‌صحیح‌به‌دانش‌آموزان‌آموخته‌
شــود‌و‌بدون‌تحمیل‌نظر‌گاه‌خاصی،‌ذهــن‌دانش‌آموزان‌را‌درگیر‌
مســئله‌کرد‌تا‌حساســیت‌و‌علاقة‌آن‌ها‌تحریک‌شود.‌این‌روش‌را‌
بــه‌صورت‌های‌متفاوت‌می‌توان‌به‌کار‌برد.‌بحث‌می‌تواند‌میان‌کل‌
دانش‌آموزان‌کلاس‌مطرح‌شــود‌و‌یا‌یک‌گــروه‌کوچک‌وارد‌بحث‌
شوند‌و‌سایر‌دانش‌آموزان‌به‌عنوان‌ناظر‌بحث‌سکوت‌کنند‌و‌با‌دقت‌
به‌ارزیابی‌بحث‌ها‌بپردازند‌و‌نتیجه‌گیری‌خود‌را‌به‌کل‌کلاس‌ارائه‌
دهند.‌این‌روش‌هر‌چند‌در‌تمامی‌درس‌ها‌قابلیت‌اجرا‌دارد،‌اما‌در‌
درس‌هایی‌که‌ماهیتاً‌دیدگاه‌های‌متفاوت‌در‌آن‌ها‌مورد‌بررسی‌قرار‌
می‌گیرند،‌مؤثرتر‌واقع‌می‌شــود.‌استفاده‌از‌این‌روش‌در‌رشد‌تفکر‌

انتقادی‌بسیار‌مناسب‌است.
۲.‌انجام‌آزمایش:‌روش‌آزمایش‌بر‌اکتشــاف‌اســتوار‌اســت.‌
آزمایش‌ها‌چه‌توســط‌دانش‌آموزان‌و‌چه‌به‌وســیلة‌معلمان،‌وجه‌
ســؤالی‌یک‌موضوع‌را‌بیشــتر‌نشــان‌می‌دهند‌و‌چرایی‌وقوع‌یک‌
پدیده‌را‌بیشــتر‌در‌ذهن‌بیدار‌می‌کنند.‌همچنین،‌دانش‌آموزان‌را‌
مســتقیماً‌وارد‌تجربة‌علمی‌می‌کنند‌و‌کیفیت‌و‌ثبات‌یادگیری‌را‌
افزایش‌می‌دهند.‌دانش‌آموزان‌در‌این‌روش،‌علاوه‌بر‌یادگیری‌یک‌
موضوع‌درسی،‌با‌ابزار‌و‌وسایل‌متفاوتی‌آشنا‌می‌شوند‌و‌کاربرد‌آن‌ها‌
را‌فرامی‌گیرند.‌کلاس‌زنده‌می‌شــود‌و‌دانش‌آموزان‌در‌طول‌کلاس‌
شاداب‌هستند‌و‌اعتمادبه‌نفس‌آن‌ها‌افزایش‌می‌یابد.‌البته‌در‌مقایسه‌
با‌سایر‌روش‌ها‌وقت‌گیرتر‌اســت‌و‌موضوع‌های‌کمتری‌را‌می‌توان‌

تدریس‌کرد.
۳.‌گردش‌علمی:‌محرک‌بسیار‌مناسبی‌برای‌بیدار‌ساختن‌حس‌
کنجکاوی‌دانش‌آموزان‌است.‌به‌خصوص‌اگر‌صرف‌نظر‌از‌فراهم‌آوردن‌
مقدمــات‌اجرایی‌یک‌گردش‌علمی،‌مقدمات‌علمی‌آن‌نیز‌به‌خوبی‌

سازمان‌داده‌شده‌باشد،‌دانش‌آموزان‌با‌انگیزه‌و‌هدفمند‌در‌گردش‌
علمی‌شرکت‌می‌کنند.

۴.‌اجراي‌نمایش:‌این‌روش‌در‌صورتی‌که‌توســط‌دانش‌آموزان‌
اجرا‌شــود،‌تأثیر‌بهتری‌خواهد‌داشت.‌اســتفاده‌از‌این‌روش‌باب‌
گفت‌وگوی‌بیشــتری‌را‌میان‌معلم‌و‌دانش‌آموزان‌و‌همچنین‌میان‌
خود‌دانش‌آمــوزان‌باز‌می‌کند‌و‌قدرت‌تحلیل‌رفتار‌و‌همدلی‌میان‌

دانش‌آموزان‌را‌افزایش‌می‌دهد.
۵.‌فراهمایي‌(کنفرانس):‌در‌ایــن‌روش‌دانش‌آموزان‌موظف‌
می‌‌شــوند،‌یک‌درس‌یا‌موضوع‌را‌برای‌دیگــر‌دانش‌آموزان‌مطرح‌
کننــد.‌به‌این‌ترتیب‌یک‌یا‌چند‌دانش‌آموز‌فعال‌و‌مســتقیماً‌وارد‌
جریان‌یاددهی‌و‌یادگیری‌می‌شــوند.‌در‌نتیجــه‌با‌توجه‌به‌امکان‌
مواجه‌شــدن‌با‌سؤال‌ها‌و‌نقدهای‌دوستان‌خود،‌وجوه‌ابهام‌موضوع‌
مورد‌بحث‌خود‌را‌بیشــتر‌درمی‌یابنــد‌و‌می‌توانند‌انگیزة‌مطالعه‌و‌
تحقیق‌در‌مســئله‌را‌در‌دانش‌آموزان‌افزایش‌دهند.‌نقش‌معلم‌هم‌
هدایت‌و‌ادارة‌جلسه‌است‌و‌باید‌از‌منحرف‌شدن‌از‌موضوع‌جلوگیری‌

کند.
۶.‌برگزاري‌کارگاه:‌در‌این‌روش،‌معلم‌مبانی‌کلی‌و‌نظری‌بحث‌
را‌بــه‌دانش‌آموزان‌ارائه‌می‌کند‌و‌آن‌هــا‌در‌گروه‌های‌کوچک‌تر‌به‌
بررسی‌موضوع‌می‌پردازند.‌در‌نهایت‌نیز‌پس‌از‌جمع‌بندی‌بررسی‌ها‌
و‌بحث‌های‌خود،‌گزارشــی‌تهیــه‌می‌کنند‌و‌بــه‌کل‌کلاس‌ارائه‌
می‌دهند.‌در‌روش‌کارگاهی‌دانش‌آموزان‌در‌عمل‌چگونگی‌مدیریت‌
زمان،‌تقسیم‌کار،‌تمرکز‌و‌استخراج‌نکات‌کلیدی‌را‌برای‌ارائة‌بهتر‌

به‌سایر‌دانش‌آموزان‌می‌آموزند.
۷.‌اجرای‌پژوهش:‌برای‌حل‌یک‌مسئله‌از‌دانش‌آموزان‌خواسته‌
می‌شود‌که‌مراحل‌یک‌کاوش‌علمی‌را‌به‌طور‌نسبتاً‌کامل‌طی‌کنند.‌
در‌این‌روش‌دانش‌آموز‌باید‌با‌قرار‌گرفتن‌در‌وضعیتی‌شگفت‌انگیز‌
برانگیخته‌شود‌تا‌از‌این‌فرصت‌برانگیختگی‌در‌آموزش‌تحقیق‌منظم‌
به‌او‌اســتفاده‌کرد‌[بهرنگی،‌۱۳۸۹: 1٦٨].‌همچنین‌لازم‌اســت،‌
مرحله‌های‌یک‌تحقیق‌را‌از‌طرح‌و‌تحدید‌مســئله،‌فرضیه‌ســازی،‌
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روش‌هــای‌گردآوری‌اطلاعات،‌روش‌هــای‌تدوین‌و‌نتیجه‌گیری‌به‌
دانش‌آموز‌آموزش‌داد.

در‌روش‌های‌تدریســی‌که‌با‌رویکرد‌آموزش‌انتقادی‌یا‌رشد‌تفکر‌
انجام‌می‌پذیرند،‌آموزش‌مهارت‌های‌کاوشگری‌بسیار‌اهمیت‌دارند؛‌
مهارت‌هایــی‌مانند‌توصیف‌پدیده‌ها،‌تشــکیل‌فرضیــه‌و‌آزمایش‌
فرضیه‌[شــعبانی،‌۱۳۸۲: ۱۲۸].‌فراگیرندگان‌باید‌بتوانند‌پدیده‌ها‌
را‌به‌خوبی‌مشــاهده‌کنند‌و‌اجزا‌و‌ویژگی‌های‌آن‌ها‌را‌تشــخیص‌
دهند‌و‌طبقه‌بندی‌و‌مقایسه‌کنند.‌دانش‌آموزان‌باید‌یاد‌بگیرند،‌بین‌
آنچه‌مشــاهده‌می‌کنند‌‌‌با‌چیزهایی‌که‌قبلًا‌می‌شناخته‌اند،‌رابطه‌
برقرار‌کنند‌و‌پدیده‌هایی‌را‌که‌مشــاهده‌‌کرده‌اند،‌الگوسازی‌کنند

[همان،‌ص‌۱۲۹].
دانش‌آموزان‌باید‌بیاموزند‌که‌در‌تحقیق،‌تأیید‌یا‌عدم‌تأیید‌فرضیه‌
از‌ارزش‌یکســانی‌برخوردار‌اســت‌و‌نباید‌بکوشــند‌حتماً‌به‌تأیید‌
فرضیه‌ها‌دســت‌یابند؛‌بلکه‌آنچه‌اهمیت‌دارد،‌طی‌مسیر‌به‌روش‌
علمی‌است‌[شعبانی،‌۱۳۸۲: ۱۳۵].‌در‌هر‌حال،‌وظیفة‌معلم‌در‌این‌
رویکرد،‌طرح‌صحیح‌مســئله‌است‌و‌تدوین‌مسئله‌و‌یافتن‌راه‌حل‌
مســئله‌بر‌عهدة‌دانش‌آموز‌قرار‌دارد.‌دانش‌آموزان‌باید‌با‌استفاده‌از‌
روش‌های‌مردم‌سالار‌و‌بهره‌گیری‌از‌تجربیات،‌جمع‌آوری‌اطلاعات،‌
و‌ســازمان‌دهی‌و‌طبقه‌بندی‌آن‌ها‌فرضیه‌سازی‌کنند‌و‌با‌آزمایش‌
و‌تجزیه‌وتحلیــل‌به‌تأیید‌و‌رد‌فرضیــات‌بپردازند‌و‌در‌این‌میان‌به‌
ظرفیت‌اندیشــة‌خود‌بیفزایند‌[جویس،‌ویل‌و‌کالهون،‌۱۳۸۹].‌به‌
این‌ترتیب‌به‌افرادی‌که‌توانایی‌کمک‌به‌بازنگری‌و‌نوسازی‌جامعة‌

خود‌را‌دارند،‌تبدیل‌خواهند‌شد.
۸.‌بدیعه‌پردازی

روش‌بدیعه‌پردازی‌رویکرد‌جالبی‌است‌که‌ویلیام‌جی‌گوردون‌
و‌دســتیارانش‌در‌ســال‌‌19٦1با‌هدف‌نوآفرینی‌و‌خلاقیت‌تدوین‌
کردند.‌مهم‌ترین‌عنصر‌روش‌بدیعه‌پردازی‌اســتفاده‌از‌قیاس‌است.‌
بدیعه‌پردازی‌به‌ما‌فرصت‌ابتکار‌می‌دهد‌تا‌به‌پدیده‌ها‌از‌منظری‌تازه‌
نگاه‌کنیم‌و‌به‌‌نوعی‌دیگر‌به‌حل‌مســائل‌و‌ابراز‌خویشتن‌بپردازیم‌

[شعبانی،13٨٦: 215].
الگــوی‌بدیعه‌پــردازی‌به‌مــا‌کمک‌می‌کنــد،‌به‌فکــر‌راه‌های‌
تــازه‌ای‌باشــیم‌و‌راه‌هایی‌را‌که‌ســال‌ها‌به‌عنــوان‌روش‌منطقی‌
می‌شناســیم‌و‌مــا‌را‌از‌دیــدن‌راه‌هــای‌خــلاق‌غافــل‌می‌کند،‌
کنار‌بگذاریم.‌هدف‌اساســی‌بدیعه‌پردازی‌شکســتن‌ســد‌قواعد‌
مرســوم‌و‌ایجــاد‌راه‌های‌جدیــد‌برای‌حــل‌مسئله‌هاســت.‌به‌
عبــارت‌دیگر،‌اگر‌بتــوان‌خود‌را‌از‌پیش‌فرض‌های‌مســدودکننده‌
و‌به‌نظــر‌منطقی‌رهانید،‌می‌تــوان‌به‌راه‌حل‌های‌جدید‌رســید.

در‌این‌روش،‌اســتفاده‌از‌فعالیت‌اســتعاره‌ای‌به‌فرایندی‌آگاهانه‌
تبدیل‌می‌شود‌)مقایسة‌یک‌چیز‌یا‌نظر‌با‌چیز‌یا‌نظر‌دیگر‌و‌استفاده‌
از‌یکی‌به‌جای‌دیگری(‌و‌در‌خلال‌آن‌فرایند‌خلاقیت‌رخ‌می‌دهد.‌مثلًا‌
وقتی‌از‌دانش‌آموزان‌می‌خواهیم‌که‌دربارة‌کتاب‌درسی‌خود‌همانند‌
یک‌کفش‌کهنه‌یا‌رودخانه‌فکر‌کنند،‌یک‌ساخت‌استعاره‌ای‌به‌وجود‌
می‌آوریم‌که‌شاگردان‌می‌توانند‌دربارة‌‌چیزی‌آشنا‌به‌طریقی‌جدید‌
فکر‌کنند‌[همان،‌ص‌۲۲۳]‌این‌کار‌موجب‌تقویت‌تخیل‌آن‌ها‌می‌شود.

در‌تدریس‌به‌این‌روش‌شــش‌گام‌به‌این‌شرح‌برداشته‌می‌شود:‌
گام‌اول‌توصیف‌وضعیت‌جدید؛‌گام‌دوم‌قیاس‌مســتقیم؛‌گام‌سوم‌

قیاس‌شخصی؛‌گام‌چهارم‌تعارض‌فشرده؛‌گام‌پنجم‌قیاس‌مستقیم؛‌
گام‌ششم‌بررسی‌مجدد‌وظیفة‌اولیه.

روش‌های‌مطرح‌شــده‌در‌عمل‌به‌صورت‌های‌متفاوت‌قابل‌تحقق‌
هستند.‌این‌روش‌ها‌را‌می‌توان‌به‌صورت‌فردی‌یا‌در‌گروه‌های‌بزرگ‌
یا‌کوچک‌به‌اجرا‌درآورد،‌امــا‌صاحب‌نظران‌فعالیت‌های‌گروهی‌را‌
مؤثرتر‌از‌فعالیت‌های‌فــردی‌در‌یادگیری‌و‌بروز‌خلاقیت‌می‌دانند.‌
به‌خصوص‌ترکیب‌الگوهای‌نوین‌تدریس‌در‌قالب‌فعالیت‌گروهی‌به‌

میزان‌قابل‌توجهی‌در‌یادگیری‌مؤثر‌است.
در‌روش‌های‌مبتنی‌بر‌هم‌یاری،‌گذشــته‌از‌یادگیری‌بهتر،‌نتایج‌
دیگــری‌که‌بر‌آن‌مترتب‌می‌شــوند‌عبارت‌اند‌از:‌نشــاط‌عاطفی‌ـ‌
اجتماعــی؛‌ایجاد‌نگــرش‌مثبت‌میان‌دانش‌آمــوزان؛‌متعهدکردن‌
دانش‌آموزان‌به‌یادگیری‌اعضای‌گروه؛‌شانس‌بیشتر‌برای‌اظهارنظر‌
دانش‌آموزان؛‌ایجاد‌تصویر‌بهتر‌از‌خویشتن‌برای‌دانش‌آموزان؛‌‌مبادلة‌
امیــد‌و‌ترس‌میان‌دانش‌آموزان‌و‌تنهــا‌ندیدن‌خود‌هنگام‌ترس‌و‌
امید؛‌آموزش‌تقســیم‌کار‌و‌فعالیــت‌گروهی‌برای‌یک‌هدف‌واحد.

در‌پایان‌لازم‌اســت‌به‌این‌نکته‌توجه‌شــود‌کــه‌در‌اتخاذ‌روش‌
تدریس‌طبیعتاً‌توجه‌به‌متغیرهای‌دیگری‌مانند‌شــرایط‌فیزیکی‌
کلاس‌و‌مدرســه،‌شرایط‌ذهنی‌و‌روحی‌فراگیرندگان،‌شرایط‌سنی‌
و‌رشــد‌دانش‌آموزان،‌شــرایط‌اجتماعی‌ـ‌اقتصــادی‌دانش‌آموزان،‌
و‌حتی‌شــرایط‌سیاســی‌و‌فرهنگی‌موجود‌نیز‌باید‌در‌نظر‌گرفته‌
شــود.‌گذرکردن‌از‌عناصر‌محدودکنندة‌سنتی‌ـ‌فرهنگی‌به‌سادگی‌
میســر‌نیســت‌و‌احتیاج‌به‌زمان‌و‌بردباری‌دارد،‌ولی‌نباید‌هدف‌
و‌اصل‌»رشــد‌قــدرت‌تفکر«‌و‌»تغییــر‌مثبت«‌فراموش‌شــود.‌
رشــد‌تدریجی‌قــدرت‌تفکر‌زمینــة‌خلق‌روش‌هــای‌جدیدتر‌را‌
ایجــاد‌می‌کنــد‌و‌ســرعت‌تغییرات‌مثبــت‌را‌افزایــش‌می‌دهد.

نتیجــه
پیشرفت‌سریع‌دانش‌و‌فناوری‌و‌تغییرات‌نگرشی‌که‌نسبت‌به‌انسان‌
و‌جهان‌به‌وجود‌آمده،‌رویکردها‌را‌نســبت‌بــه‌آموزش‌و‌تدریس‌نیز‌
متحول‌کرده‌اســت.‌روش‌ها‌به‌انــدازة‌هدف‌ها‌اهمیت‌پیدا‌کرده‌اند‌و‌
دیگر‌گردآوری‌اطلاعات‌و‌حفظ‌آن‌ها‌پاسخ‌گوی‌نیازها‌نیست.‌آموزش‌
تفکر‌انتقادی‌و‌بهبود‌کیفیت‌تفکر‌برای‌افزودن‌سرمایة‌انسانی،‌توسعة‌
اجتماعی‌و‌تربیت‌انسان‌هایی‌که‌جهان‌جدید‌را‌به‌درستی‌شناسایی‌و‌
درک‌کنند،‌دســت‌به‌خلق‌دانش‌و‌اندیشه‌بزنند،‌از‌پس‌نقد‌دانش‌و‌
ارزش‌های‌زمانه‌‌برآیند،‌تحمل‌ابهام‌را‌داشته‌باشند‌و‌رسالت‌تغییر‌مثبت‌

در‌جهان‌خویش‌را‌پذیرا‌باشند،‌امری‌ضروری‌است.
معلمان‌و‌دســت‌اندرکاران‌نظام‌آموزشی‌وظیفه‌دارند،‌با‌توجه‌به‌
شــرایط،‌ظرفیت‌ها‌و‌محدودیت‌های‌عملی‌اجرای‌آموزش‌انتقادی،‌
راه‌ها‌و‌روش‌های‌مناســبی‌را‌جایگزین‌روش‌های‌غیر‌کارامد‌کنند.‌
امتیاز‌روش‌تدریس‌مبتنی‌بر‌تفکر‌انتقادی‌این‌اســت‌که‌با‌اجرای‌
این‌روش‌معلمان‌و‌دانش‌آموزان‌به‌تدریج‌از‌درون‌مشکلات‌خود‌را‌

کشف‌و‌راه‌حل‌هایی‌متناسب‌را‌ابداع‌خواهند‌کرد.
منابع‌در‌رمزینه‌آمده‌‌است.

پی‌نوشت‌
1. Paradigmمنابع‌روش‌هاي‌

تفكر‌انتقادي
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دانش اجتماعی بومی

چکیده
جامعة‌این‌پژوهش‌همة‌دبیران‌مشغول‌تدریس‌دبیرستان‌های‌
شهرستان‌خوانسار‌در‌ســال‌تحصیلی‌۱۳۹۹-‌۱۴۰۰بودند‌که‌
شامل‌‌۱۵۰دبیر‌زن‌و‌مرد‌می‌شد.‌از‌میان‌آنان‌‌۱۰۸نفر‌از‌دبیران‌
زن‌و‌مرد‌شهرستان‌خوانسار‌بر‌اساس‌جدول‌تعیین‌حجم‌نمونه‌
(کرجســی‌و‌مورگان)‌به‌روش‌نمونه‌گیری‌تصادفی‌خوشه‌ای‌
انتخاب‌شدند.‌پژوهش‌حاضر‌از‌نظر‌شــیوة‌گردآوری‌داده‌ها‌
توصیفی‌از‌نوع‌هم‌بستگی‌است.‌آزمودنی‌ها‌به‌دو‌پرسش‌نامة‌
خودگزارش‌دهی‌توسعة‌حرفه‌ای‌خروشی‌و‌وندیشی (۱۳۹۵)‌و‌
جعفری (۱۳۹۶)‌با‌پایایی۰/۹۲۲،‌و‌پرسش‌نامة‌رفتار‌شهروندی‌
سازمانی‌پودساکوف‌۱و‌همکارانش‌(۱۹۹۰)‌با‌پایایی‌۰/۸۷۱پاسخ‌
دادند.‌برای‌تحلیل‌داده‌ها‌از‌روش‌هــای‌آماری‌«کلوموگروف‌

اسمیرنف»‌و‌«هم‌بستگی‌پیرسون»‌استفاده‌شد.‌
یافته‌های‌پژوهش‌نشــان‌دادند‌که‌بین‌رفتار‌شــهروندی‌و‌
مشخصه‌های‌شرکت‌کنندگان‌(جنسیت،‌مدرک‌تحصیلی،‌رشتة‌
تحصیلی،‌سابقة‌فعالیت‌و‌ســن)‌هیچ‌رابطة‌معنی‌داری‌وجود‌
ندارد.‌بین‌توســعة‌حرفه‌ای‌و‌مشــخصه‌های‌شرکت‌کنندگان‌
(جنسیت،‌مدرک‌تحصیلی،‌رشتة‌تحصیلی،‌سابقة‌فعالیت‌و‌سن)‌
در‌پژوهش‌نیز‌هیچ‌رابطة‌معنی‌داری‌وجود‌نداشت.‌مهم‌تر‌اینکه‌
بین‌بعد‌دانش،‌نگرش‌و‌مهارت‌از‌مؤلفه‌های‌توســعة‌حرفه‌ای‌و‌
رفتار‌شهروندی‌ســازمانی‌مشارکت‌کنندگان‌در‌پژوهش‌رابطة‌

مثبت‌و‌معنی‌داری‌وجود‌داشت.‌

کلیدواژه‌ها:‌رفتار‌شهروندی‌ســازمانی،‌توسعة‌حرفه‌ای،‌دبیران‌
شهرستان‌خوانسار

مقدمه
با‌ورود‌به‌عصر‌جهانی‌شــدن‌و‌فناوری،‌نهادهای‌آموزشی‌نیز‌باید‌

تغییر‌کنند‌و‌با‌پیشــرفت‌فعلی‌هم‌گام‌باشــند.‌بنابراین،‌برای‌ایجاد‌
ســازمان‌های‌موفق‌به‌دبیران‌متعهدی‌نیاز‌است‌که‌بالاتر‌از‌فراخوان‌
وظیفه‌عمل‌کنند.‌دبیران‌نباید‌تنها‌مایل‌باشــند‌که‌تعهدات‌رسمی‌
سازمان‌را‌انجام‌بدهند،‌بلکه‌باید‌تمایل‌داشته‌باشند‌در‌کنار‌وظایف‌
رســمی،‌زمان‌و‌انرژی‌بیشــتری‌را‌برای‌کار‌صرف‌کنند.‌این‌موارد‌
شامل‌کمک‌به‌همکاران‌در‌محل‌‌کار،‌شرکت‌در‌جلسه‌های‌داوطلبانه‌
و‌پاسخ‌گویی‌به‌مکاتبات‌اســت‌که‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌نامیده‌

می‌شود‌[رحمان،‌عمر‌و‌سلیمان،‌2013]. 
از‌طرف‌دیگر،‌دبیران‌حرفه‌ای‌به‌طور‌خودانگیخته‌و‌مستقیم‌خود‌را‌
به‌آموزش‌دانش‌آموزانشان‌متعهد‌می‌دانند.‌همچنین‌توسعة‌حرفه‌ای‌
باعث‌فرا‌رفتن‌دبیران‌از‌محدودیت‌های‌دیوان‌سالارانه‌)بوروکراتیک(‌
می‌شــود‌و‌به‌صورت‌ذاتی،‌توســعة‌حرفه‌ای‌یکی‌از‌مشخصات‌رفتار‌
شــهروندی‌سازمانی‌اســت‌[فرهادی‌راد،‌پارســا‌و‌نظری،‌139٤]. 
»کیفیت‌توســعة‌حرفه‌ای«‌به‌دلیل‌تشــدید‌چالش‌های‌پیش‌روی‌
دبیــران‌در‌حرفة‌خود‌و‌افزایش‌نیازهــای‌مردم‌اهمیت‌دارد.‌دبیران‌
به‌عنوان‌یکی‌از‌متغیرهای‌نیازمند‌تغییر‌و‌مهم‌ترین‌عامل‌ایجادکننده‌
تغییر‌محسوب‌می‌شوند.‌توسعة‌حرفه‌ای‌دبیران‌شامل‌یادگیری‌آنان‌
و‌چگونه‌یــاددادن‌و‌انتقال‌دانش‌به‌دانش‌آموزان‌اســت‌[طاهری‌و‌
همکاران،‌1392].‌توســعة‌حرفه‌ای‌دبیران‌عبارت‌است‌از:‌»فرایندها‌
و‌فعالیت‌های‌از‌پیش‌برنامه‌ریزی‌شده‌برای‌افزایش‌دانش،‌مهارت‌ها‌
و‌نگرش‌های‌حرفــه‌ای‌دبیران‌که‌باعث‌بهبود‌یادگیری‌دانش‌آموزان‌

می‌شود«‌[پیشین].‌

مروری بر ادبیات تحقیق
تاریخچة‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی:‌این‌مفهوم‌اولین‌بار‌توسط‌
باتمان‌و‌اورگان‌در‌اوایل‌دهة‌‌19٨0به‌دنیای‌علم‌ارائه‌شــد.‌البته‌
قبل‌از‌آن‌ها،‌افرادی‌چــون‌کاتزان‌و‌کاهن،‌بیش‌از‌نیم‌قرن‌پیش،‌
در‌ســال‌‌19٦٦این‌ایده‌را‌مطرح‌کردند:‌»در‌هر‌گروه‌کاری‌در‌یک‌

و توسعۀ حرفه ای دبیران
رفتار شهروندی

تغییر‌کنند‌و‌با‌پیشــرفت‌فعلی‌هم‌گام‌باشــند.‌بنابراین،‌برای‌ایجاد‌
ســازمان‌های‌موفق‌به‌دبیران‌متعهدی‌نیاز‌است‌که‌بالاتر‌از‌فراخوان‌

رفتار شهروندی
و توسعۀ حرفه ای 

مرضیه‌خواجه‌کریمی
كارشناس‌ارشد‌مدیریت‌آموزش‌و

دبیر‌مطالعات‌اجتماعي‌
استان‌اصفهان‌شهرستان‌
شاهین‌شهر
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کارخانه،‌در‌هر‌بخش‌در‌یک‌دفتر‌دولتی،‌یا‌در‌هر‌بخش‌دانشــگاه،‌
اقدامات‌بی‌شــماری‌از‌همکاری‌وجود‌دارند‌که‌بدون‌آن‌ها‌سیســتم‌
خراب‌می‌شود.‌تعداد‌کمی‌از‌این‌اعمال‌روزمره‌که‌ما‌آن‌ها‌را‌ضروری‌
می‌دانیم،‌در‌نسخه‌های‌رسمی‌نقش‌برای‌هر‌شغل‌گنجانده‌شده‌اند.«‌
آن‌ها‌بین‌عملکرد‌و‌نقش‌و‌رفتارهای‌نوآورانه‌و‌خودجوش‌در‌دهه‌های‌
هفتاد‌و‌هشتاد‌میلادی‌تمایز‌قائل‌شدند‌[سومچ‌و‌اوپالاتکا،‌201٤]. 
قبل‌از‌آن،‌چســتر‌و‌بارنارد‌در‌ســال‌‌193٨به‌این‌موضوع‌توجه‌
کردند.‌آن‌ها‌با‌بیان‌این‌مفهوم‌به‌عنوان‌خواسته‌های‌واقعی‌افراد،‌آن‌
را‌تمایل‌به‌همکاری،‌تمایل‌به‌ارائة‌خدمات‌و‌انجام‌کار‌به‌خوبی‌تعریف‌

کردند‌[بولینو،‌هارت‌و‌گیلستراپ،‌201٦].
انواع‌رفتار‌شــهروندی‌ســازمانی:‌در‌میان‌طبقه‌بندی‌های‌
متفاوتی‌که‌برای‌رفتار‌شــهروندی‌ســازمانی‌وجود‌دارد،‌معتبر‌ترین‌
آن‌ها‌مربوط‌به‌»اورگان«‌اســت‌که‌شامل‌نوع‌دوستی،‌وجدان‌کاری،‌
مردانگی،‌حسن‌نیت‌و‌فضیلت‌‌مدنی‌است‌[دیپائلو‌و‌تسانن،‌۲۰۰۱]. 
تعریف‌های‌توسعة‌‌حرفه‌ای:‌توسعة‌حرفه‌ای‌فرایند‌هدف‌مند‌و‌
سامان‌مند‌)سیستماتیک(‌توسعه‌و‌بهبود‌دانش،‌بینش‌و‌مهارت‌های‌
دبیران‌اســت‌که‌بــرای‌انجام‌وظایف‌حرفه‌ای‌آنــان‌ضروری‌به‌نظر‌
می‌رســد‌[حجازی،‌پرداختچی‌و‌شاه‌پسند،‌13٨٨].‌توسعة‌حرفه‌ای‌
فرایند‌آموزش‌مداوم‌در‌عرض‌تمامی‌ســطوح‌آموزشی‌برای‌ورود‌به‌
جامعة‌یادگیری‌اســت،‌تا‌مربیان‌بتوانند‌دیدگاه‌خویش‌را‌در‌زمینة‌

دستیابی‌به‌هدف‌ها‌شفاف‌کنند‌[قلی‌پور‌و‌علیا،‌139٨].
مؤلفه‌های‌توسعة‌حرفه‌ای:‌در‌این‌پژوهش‌به‌بررسی‌مؤلفه‌های‌
محتوایی‌پرداخته‌شده‌اســت‌که‌شامل‌دانش،‌نگرش‌و‌مهارت‌های‌

دبیران‌می‌شود.‌

پیشینۀ پژوهش
در‌پژوهش‌هانری‌و‌نامله‌)2020(‌توسعة‌مداوم‌حرفه‌ای،‌چالش‌ها‌
و‌فرصت‌هــا‌برای‌معلمان‌در‌زیمباوه‌بیان‌شــده‌اند.‌برنامه‌های‌اولیة‌
آموزش‌دبیران‌و‌توســعة‌حرفه‌ای‌مکمل‌یکدیگر‌هستند‌تا‌آن‌ها‌را‌

برای‌آموزش‌فراگیرندگان‌توانمند‌سازند.‌
چانگ‌)201٦(‌در‌پژوهشــی‌به‌بررســی‌اقدامات‌منابع‌انســانی،‌
تعهدات‌سازمانی‌و‌رفتار‌شــهروندی‌سازمانی‌در‌میان‌معلمان‌دورة‌‌
ابتدایی‌کشــور‌تایوان‌پرداخته‌است.‌طبق‌نتایج‌تحقیق‌او،‌معلمانی‌
که‌نگرش‌مثبتی‌نســبت‌به‌جایگزینی،‌اســتخدام،‌آموزش‌و‌توسعه‌

داشتند،‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌بیشتری‌از‌خود‌بروز‌می‌دادند.‌
چهل‌و‌مهتا‌)2011(،‌در‌پژوهشــی‌با‌موضوع‌»مصادیق‌و‌عواقب‌
رفتار‌شــهروندی‌ســازمانی:‌چارچوبی‌مفهومی‌در‌مراجعه‌به‌بخش‌
مراقبت‌های‌بهداشتی«‌بیان‌کردند:‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌به‌عنوان‌
راهبردی‌مبتنی‌بر‌رفتار‌در‌نظر‌گرفته‌می‌شــود‌که‌به‌دانش‌مدیران‌

می‌افزاید.‌
پژوهش‌قلی‌پور‌و‌علیا‌)139٨(،‌با‌عنوان‌»نقش‌توسعة‌حرفه‌ای‌
معلمان‌در‌بهبود‌یادگیری‌دانش‌آموزان‌دورة‌ابتدایی«،‌نشان‌داد‌که‌

توسعة‌‌حرفه‌ای‌بر‌بهبود‌کیفیت‌تدریس‌تأثیرگذار‌است.‌
کریمی،‌حسومی‌و‌لیث‌‌صفار‌)‌1395(‌در‌پژوهشی‌به‌بررسی‌

رابطة‌بین‌مؤلفه‌های‌هوش‌هیجانی‌و‌ابعاد‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌
دبیران‌پرداختند‌و‌دریافتند‌که‌بین‌هوش‌هیجانی‌و‌رفتار‌شهروندی‌

سازمانی‌رابطة‌مثبت‌و‌معناداری‌وجود‌دارد.‌
نتایــج‌پژوهش‌طاهری‌و‌همکارانــش‌)1392(،‌با‌عنوان‌»کاوش‌
فرایند‌توســعة‌حرفه‌ای‌معلمان‌در‌مراکــز‌تربیت‌معلم‌ـ‌نظریة‌داده‌
بنیــاد«،‌نشــان‌‌داد،‌یکی‌از‌وظایف‌مهم‌مراکز‌آموزشــی‌توســعة‌
مهارت‌های‌حرفه‌ای‌معلمان‌است.‌با‌این‌حال‌در‌جذب‌و‌به‌کارگیری‌
منابع‌انســانی‌چندان‌حرفه‌ای‌عمل‌نمی‌شود‌و‌افراد‌با‌وجود‌داشتن‌
مدرک‌تحصیلی‌بــالا‌از‌مهارت‌لازم‌و‌کافی‌برخوردار‌نیســتند.‌در‌
نتیجه‌چندان‌تمایلی‌هم‌به‌توسعة‌حرفه‌ای‌خود‌ندارند.‌البته‌آموزش‌
معلمان‌نســبت‌به‌گذشته‌از‌پیشــرفت‌هایی‌برخوردار‌بوده‌و‌سطح‌
تحصیلی‌دبیران‌نســبتاً‌بهبود‌یافته‌اســت.‌همچنین‌دبیران‌زن‌به‌
میزان‌بیشــتری‌برآورده‌نشــدن‌انتظارات‌را‌با‌شرکت‌در‌کلاس‌های‌

ضمن‌خدمت،‌گزارش‌دادند.‌
نتایج‌پژوهش‌گل‌پرور‌و‌رفیــع‌زاده‌)13٨٨(،‌با‌عنوان‌»الگوي‌
ارتقاي‌رفتارهاي‌شــهروندي‌ســازماني‌از‌طریق‌نگرش‌های‌شغلي،‌
رشــد‌حرفه‌ای،‌حمایت‌رهبري‌و‌توانمندسازي«،‌نشان‌می‌دهد‌که‌
برای‌ارتقای‌ســطح‌رفتار‌شهروندی‌ســازمانی،‌مسیر‌های‌مستقیم‌

مناسب‌ترین‌مسیرها‌هستند:
نگرش‌های‌شغلی‌←‌‌‌‌‌‌‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی،‌
توانمندسازی‌‌‌‌←‌‌‌‌‌‌‌‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی،‌
و‌رشد‌حرفه‌ای‌‌←‌‌‌‌‌‌‌‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌

روش تحقیق 
این‌تحقیق‌از‌نظر‌هدف‌کاربردی‌بوده‌است.‌روش‌گردآوری‌داده‌ها‌
کمی‌و‌از‌نوع‌هم‌بســتگی‌و‌رابطه‌ای‌بود.‌زیرا‌اولًا‌آنچه‌را‌که‌میان‌دو‌
پدیده‌وجود‌داشت‌بررسی‌‌کرد،‌ثانیاً‌بدون‌هیچ‌گونه‌دستکاری‌و‌دخل‌
و‌تصرفی‌انجام‌‌گرفت،‌و‌ثالثاً‌به‌بررســی‌رابطة‌بین‌متغیر‌های‌اصلی‌
تحقیق‌‌پرداخت.‌برای‌جمع‌آوری‌داده‌های‌مورد‌نیاز‌این‌تحقیق‌از‌دو‌

روش‌به‌شرح‌زیر‌استفاده‌شد:
الف)‌مطالعات‌کتابخانه‌ای:‌برای‌شناسایی‌و‌تدوین‌مبانی‌نظری‌
تحقیق‌از‌روش‌مطالعات‌کتابخانه‌ای‌اســتفاده‌شــد‌و‌منابع‌علمی،‌
گزارش‌ها‌و‌اسناد‌مطالعاتی‌موجود‌در‌مراکز‌دانشگاهی‌مورد‌بررسی‌
قرار‌گرفتند.‌به‌این‌منظور‌به‌مراکز‌و‌پایگاه‌های‌علمی‌داخل‌کشور‌و‌

مراکز‌موجود‌در‌شبکة‌اینترنت‌مراجعه‌شد.‌
ب)‌مطالعات‌میدانی:‌مهم‌ترین‌ابزار‌جمــع‌آوری‌داده‌های‌این‌
تحقیق‌پرسش‌نامه‌بوده‌است.‌برای‌اندازه‌گیری‌متغیر‌توسعة‌حرفه‌ای‌
از‌پرســش‌نامة‌خروشی‌و‌وندیشی‌)1395(،‌جعفری‌)139٦(‌و‌از‌
پرسش‌نامه‌پودســاکوف‌و‌همکارانش‌)1990(‌برای‌سنجش‌رفتار‌

شهروندی‌سازمانی‌استفاده‌شده‌است.
در‌پاســخ‌به‌ســؤال‌اول‌پژوهش،‌با‌اســتفاده‌از‌آزمون‌هم‌بستگی‌
پیرســون،‌وجود‌رابطة‌بین‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌و‌مشخصه‌های‌
مشارکت‌کنندگان‌در‌پژوهش‌ارزیابی‌شد‌که‌مقادیر‌آن‌در‌جدول‌1 

آورده‌شده‌است.‌
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همان‌طور‌که‌در‌جدول‌‌۱مشــاهده‌می‌کنید،‌بین‌رفتار‌شهروندی‌
سازمانی‌و‌مشــخصه‌های‌شــرکت‌کنندگان‌در‌پژوهش‌هیچ‌رابطة‌

معنی‌داری‌وجود‌نداشته‌است.

همان‌طور‌که‌در‌جدول‌‌۲مشــاهده‌می‌کنید،‌بین‌توسعه‌حرفه‌ای‌
و‌مشخصه‌های‌شــرکت‌کنندگان‌در‌پژوهش‌هیچ‌رابطة‌معنی‌داری‌

وجود‌نداشته‌است.

همان‌طور‌که‌در‌جدول‌‌3مشاهده‌می‌کنید،‌بین‌بعد‌دانش‌توسعة‌
حرفه‌ای‌و‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌مشارکت‌کنندگان‌در‌پژوهش،‌با‌
اطمینان‌‌99درصد،‌خطای‌‌0/01و‌به‌شــدت‌0/319،‌رابطة‌مثبت‌و‌

معنی‌داری‌وجود‌دارد.

همان‌طور‌که‌در‌جدول‌‌٤مشاهده‌می‌کنید،‌بین‌بعد‌نگرش‌توسعة‌
حرفه‌ای‌و‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌مشارکت‌کنندگان‌در‌پژوهش،‌با‌
اطمینان‌‌99درصد،‌خطای‌‌0/01و‌به‌شــدت‌0/٤30،‌رابطة‌مثبت‌و‌

معنی‌داری‌وجود‌دارد.

همان‌طور‌که‌در‌جدول‌‌5مشاهده‌می‌کنید،‌بین‌بعد‌مهارت‌توسعة‌
حرفه‌ای‌و‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌مشارکت‌کنندگان‌در‌پژوهش،‌با‌
اطمینان‌‌99درصد،‌خطای‌‌0/01و‌به‌شــدت‌0/31٦،‌رابطة‌مثبت‌و‌

معنی‌داری‌وجود‌دارد.

بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری بر مبنای سؤال کلی پژوهش

تا‌چه‌میزان‌بین‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌با‌توسعة‌حرفه‌ای‌
دبیران‌شهرستان‌خوانسار‌رابطه‌وجود‌دارد؟ 

در‌پاســخ‌به‌این‌سؤال،‌نتایج‌حاصل‌از‌تجزیه‌وتحلیل‌داده‌ها‌نشان‌
می‌دهد‌که‌ارتباط‌معناداری‌بین‌رفتار‌شــهروندی‌سازمانی‌و‌توسعة‌
حرفه‌ای‌وجود‌دارد.‌بر‌اساس‌نتایج‌تحقیق‌می‌توان‌انتظار‌داشت‌که‌
با‌بالا‌رفتن‌رفتار‌شهروندی‌ســازمانی‌میزان‌توسعة‌حرفه‌ای‌دبیران‌
خوانسار‌افزایش‌می‌یابد‌که‌این‌امر‌موجب‌افزایش‌عملکرد‌و‌موفقیت‌

دبیران‌شهرستان‌خوانسار‌می‌شود.

نتیجه گیری بر مبنای سؤال های جزئی پژوهش
١.‌تا‌چه‌میزان‌بین‌رفتار‌شــهروندی‌سازمانی‌و‌متغیرهای‌
جنسیت،‌سابقه،‌میزان‌تحصیلات‌و‌رشتة‌تحصیلی‌دبیران‌

شهرستان‌خوانسار‌رابطه‌وجود‌دارد؟
با‌توجه‌به‌نتایج‌آزمون‌هم‌بستگی‌پیرسون‌مشخص‌شد،‌بین‌رفتار‌
شهروندی‌ســازمانی‌و‌متغیرهای‌جنسیت،‌سابقه،‌میزان‌تحصیلات‌
و‌رشــتة‌تحصیلی‌دبیران‌شهرستان‌خوانســار‌رابطه‌ای‌وجود‌ندارد.‌
در‌واقــع‌می‌توان‌گفــت‌مؤلفه‌های‌جمعیت‌شــناختی‌در‌بروز‌رفتار‌
شهروندی‌سازمانی‌تأثیری‌ندارند.‌البته‌هنگام‌جمع‌آوری‌داده‌ها‌میزان‌
مشــارکت‌و‌همکاری‌دبیران‌زن‌بیشتر‌از‌مردان‌بود‌و‌هنگام‌تکمیل‌
پرسش‌نامه‌ها‌مؤلفه‌های‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌از‌قبیل‌بردباری‌و‌

جدول‌۲.‌مقادیر‌ماتریس‌هم‌بستگی‌پیرسون‌برای‌توسعة‌حرفه‌ای‌و‌مشخصه‌های‌شرکت‌کنندگان‌در‌پژوهش
١٢٣۴۵متغیرردیف

------جنسیت1

-----0/199مدرک‌تحصیلی2

----٭٭0/1350/215رشتة‌تحصیلی3

---0/0٦٨0/0٨30/12٦سابقة‌فعالیت٤

--٭٭0/0٤50/0510/1٨٦0/٨00گروه‌سنی5

-0/0300/0920/0910/12٦0/00٤توسعة‌حرفه‌ای

‌جدول‌۳.‌مقادیر‌ماتریس‌هم‌بستگی‌پیرسون‌برای‌بعد‌دانش‌توسعة‌حرفه‌ای‌و‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی
١٢متغیرردیف

---بعد‌دانش‌توسعة‌حرفه‌ای1

--٭٭0/319رفتار‌شهروندی‌سازمانی2

جدول‌٤.‌مقادیر‌ماتریس‌هم‌بستگی‌پیرسون‌برای‌بعد‌نگرش‌توسعة‌حرفه‌ای‌و‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی
١٢متغیرردیف

---بعد‌نگرش‌توسعة‌حرفه‌ای1

--٭٭0/٤30رفتار‌شهروندی‌سازمانی2

‌جدول‌5.‌مقادیر‌ماتریس‌هم‌بستگی‌پیرسون‌برای‌بعد‌مهارت‌توسعة‌حرفه‌ای‌و‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی
١٢متغیرردیف

---بعد‌مهارت‌توسعة‌حرفه‌ای1

--٭٭0/31٦رفتار‌شهروندی‌سازمانی2

جدول‌۱.‌مقادیر‌ماتریس‌هم‌بستگی‌پیرسون‌برای‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌و‌مشخصه‌های‌شرکت‌کنندگان‌در‌پژوهش
١٢٣۴۵متغیرردیف

------جنسیت1

-----0/199مدرک‌تحصیلی2

----٭٭0/1350/215رشتة‌تحصیلی3

---0/0٦٨0/0٨30/12٦سابقة‌فعالیت٤

--٭٭0/0٤50/0510/1٨٦0/٨00گروه‌سنی5

-0/1٦50/0530/0٤50/17٤0/150رفتار‌شهروندی‌سازمانی
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رعایت‌احترام‌را‌از‌خود‌بروز‌می‌دادند؛‌اگرچه‌میزان‌مشــارکت‌زنان‌
و‌مردان‌در‌این‌پژوهش‌تقریباً‌به‌‌اندازه‌مســاوی‌بود.‌در‌واقع‌معنادار‌

نبودن‌می‌تواند‌ناشی‌از‌چند‌امر‌باشد:
الــف(‌دبیران‌جوان‌کمتر‌در‌این‌پژوهش‌همــکاری‌کردند‌و‌اکثراً‌
دبیران‌میان‌ســال‌کــه‌نزدیک‌به‌دوران‌بازنشســتگی‌بودند،‌در‌این‌

پژوهش‌مشارکت‌کردند.
ب(‌به‌علت‌نبود‌دبیرستان‌غیرانتفاعی‌در‌شهرستان‌خوانسار،‌این‌

آزمون‌در‌دبیرستان‌های‌دولتی‌به‌اجرا‌درآمد.
ج(‌بــه‌علت‌شــرایط‌و‌محدودیت‌کرونایی،‌افراد‌خــود‌را‌ملزم‌به‌

پاسخ‌گویی‌دقیق‌نمی‌کردند.‌
نتایج‌مربوط‌به‌این‌سؤال‌با‌نتایج‌پژوهش‌کریمی،‌حسومی‌و‌لیث‌

صفار‌)1395(‌همسوست.‌
٢.‌تا‌چه‌میزان‌بین‌توسعة‌حرفه‌ای‌و‌متغیرهای‌جنسیت،‌
سابقه،‌میزان‌تحصیلات‌و‌رشتة‌تحصیلی‌دبیران‌شهرستان‌

خوانسار‌رابطه‌وجود‌دارد؟
با‌توجه‌به‌نتایج‌آزمون‌هم‌بســتگی‌پیرســون‌مشــخص‌شد،‌بین‌
توســعة‌حرفه‌ای‌و‌متغیرهای‌جنسیت،‌ســابقه،‌میزان‌تحصیلات‌و‌
رشــتة‌تحصیلی‌دبیران‌شهرستان‌خوانسار‌رابطه‌وجود‌ندارد.‌در‌این‌
پژوهش،‌میزان‌مشارکت‌دبیران‌زن‌)با‌توجه‌به‌درصد‌فراوانی‌که‌برابر‌
با‌‌50درصد‌بود(‌بیشتر‌از‌دبیران‌مرد‌بود.‌همچنین‌درصد‌مشارکت‌
دبیران‌رشــتة‌علوم‌انســانی‌با‌محدودة‌سنی‌‌٤0تا‌‌50سال‌و‌سابقة‌
بیشتر‌از‌‌15سال‌بیشترین‌مقدار‌فراوانی‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌بود.‌
افراد‌شرکت‌کننده‌در‌پژوهش‌حاضر‌از‌پراکندگی‌بالایی‌برخوردار‌
بودند.‌گروهی‌از‌دبیران‌در‌ابتدای‌مســیر‌حرفه‌ای‌خود‌قرار‌داشتند‌
و‌ســابقة‌آن‌ها‌کمتر‌از‌پنج‌ســال‌بود.‌تعداد‌بیشتری‌در‌میانة‌مسیر‌
بودند‌و‌به‌طور‌میانگین‌در‌حدود‌‌15سال‌سابقه‌داشتند،‌در‌حالی‌که‌
عدة‌دیگری‌که‌از‌فراوانی‌برخوردار‌بودند،‌در‌حدود‌‌25ســال‌سابقة‌
کار‌داشــتند.‌افزایش‌سن‌و‌سابقه‌موجب‌کاهش‌انگیزه‌در‌افراد‌برای‌

توسعة‌حرفه‌ای‌خود‌می‌شود.‌
همچنین،‌هنگام‌جمع‌آوری‌داده‌های‌این‌پژوهش‌مشاهده‌شد‌که‌
اکثر‌دبیران‌با‌ســابقة‌کار‌بیشتر‌از‌‌15سال،‌خود‌را‌موظف‌به‌تکمیل‌
پرســش‌نامة‌توســعة‌حرفه‌ای‌با‌مؤلفه‌های‌)دانش،‌مهارت‌و‌نگرش(‌
نمی‌دانستند‌و‌دلیل‌خود‌را‌نیاز‌نبودن‌به‌داشتن‌به‌چنین‌ویژگی‌هایی‌
در‌ســال‌های‌پایانی‌خدمت‌خود‌می‌دانستند.‌همچنین‌اکثر‌دبیران‌
عنوان‌کردند‌که‌برای‌افزایش‌توسعة‌حرفه‌ای‌دبیران‌در‌شهر‌خوانسار‌
کلاســی‌وجود‌ندارد‌تا‌متناسب‌با‌سطح‌حرفه‌ای‌خود‌در‌آن‌شرکت‌

کنند.‌طاهری‌)1391(‌از‌این‌یافته‌ها‌حمایت‌می‌کند.

٣.‌تا‌چه‌میزان‌بین‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌با‌بعد‌دانش‌
توسعة‌حرفه‌ای‌دبیران‌شهرستان‌خوانسار‌رابطه‌وجود‌دارد؟ 
طبــق‌یافته‌های‌پژوهش،‌بین‌بعد‌دانش‌توســعة‌حرفه‌ای‌و‌رفتار‌
شــهروندی‌سازمانی‌مشــارکت‌کنندگان‌در‌پژوهش،‌با‌اطمینان‌99 
درصد،‌خطای‌‌0/01و‌به‌شــدت‌0/319،‌رابطة‌مثبت‌و‌معنی‌داری‌
وجــود‌دارد.‌در‌واقع‌بــا‌افزایش‌رفتارهای‌فرا‌نقشــی‌دبیران،‌مانند‌

بردباری،‌نوع‌دوستی،‌وظیفه‌شناسی،‌رعایت‌احترام‌و‌آداب‌اجتماعی،‌
تمایــل‌آنان‌در‌جهت‌گیری‌به‌ســمت‌افزایش‌دانــش‌از‌مؤلفه‌های‌
توســعة‌حرفه‌ای‌افزایش‌می‌یابد.‌هنگام‌جمع‌آوری‌پرسش‌نامه‌های‌
پژوهش،‌دبیران‌عنوان‌می‌کردند‌که‌برای‌تکمیل‌ســاعات‌آموزشی‌
خود‌و‌همچنین‌کمبود‌دبیران‌در‌تدریس‌محتواهایی‌خاص،‌ممکن‌
اســت‌برخی‌دبیران‌به‌تدریس‌درس‌هایی‌مجبور‌شوند‌که‌به‌رشتة‌
دانشگاهی‌آنان‌مربوط‌نباشند.‌همچنین‌عده‌ای‌از‌دبیران‌برای‌افزایش‌
دانش‌مربوط‌به‌حوزة‌تخصصی‌خود‌علاقه‌مندی‌نشان‌دادند‌که‌این‌

موضوع‌با‌یافته‌های‌چهل‌و‌مهتا‌)2011(‌همسوست.‌

۴.‌تا‌چه‌میزان‌بین‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌با‌بعد‌نگرش‌
توسعة‌حرفه‌ای‌دبیران‌شهرستان‌خوانسار‌رابطه‌وجود‌دارد؟

بیــن‌بعد‌نگرش‌توســعة‌حرفــه‌ای‌و‌رفتار‌شــهروندی‌ســازمانی‌
مشــارکت‌کنندگان‌در‌پژوهش،‌با‌اطمینان‌‌99درصــد،‌خطای‌0/01 
و‌به‌شــدت‌0/٤30،‌رابطة‌مثبت‌و‌معنی‌داری‌وجــود‌دارد.‌در‌واقع‌در‌
بعد‌نگرش،‌دبیران‌خود‌را‌در‌قبال‌یادگیری‌دانش‌آموزان‌ملزم‌و‌متعهد‌
می‌دانند.‌همین‌امر‌آنان‌را‌آماده‌می‌سازد‌که‌با‌عشق‌و‌علاقه‌به‌تدریس‌
بپردازند.‌می‌توان‌انتظار‌داشت،‌با‌افزایش‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی،‌مانند‌
بردباری،‌نوع‌دوســتی،‌وظیفه‌شناسی،‌و‌رعایت‌احترام‌و‌آداب‌اجتماعی،‌
دبیران‌نگرش‌مثبت‌تری‌نسبت‌به‌فعالیت‌تدریس‌خود‌بیابند.‌یافته‌های‌

این‌پژوهش‌با‌یافته‌های‌گل‌پرور‌و‌رفیع‌زاده‌)13٨٨(‌همسوست.

۵.‌تا‌چه‌میزان‌بین‌رفتار‌شهروندی‌سازمانی‌با‌بعد‌مهارت‌
توسعة‌حرفه‌ای‌دبیران‌شهرستان‌خوانسار‌رابطه‌وجود‌دارد؟ 
بیــن‌بعد‌مهارت‌توســعة‌حرفه‌ای‌و‌رفتار‌شــهروندی‌ســازمانی‌
مشــارکت‌کنندگان‌در‌پژوهش،‌با‌اطمینان‌‌99درصد،‌خطای‌0/01 
و‌به‌شــدت‌0/31٦،‌رابطة‌مثبت‌و‌معنی‌داری‌وجود‌دارد.‌با‌افزایش‌
رفتار‌شهروندی‌سازمانی،‌مانند‌بردباری،‌نوع‌دوستی،‌وظیفه‌شناسی،‌
و‌رعایــت‌احترام‌و‌آداب‌اجتماعی،‌مهارت‌هــای‌دبیران‌در‌خصوص‌
تفهیم‌و‌کاربردی‌کردن‌مطالب‌درسی،‌استفاده‌از‌شاهدها‌و‌مثال‌ها‌در‌
تدریس،‌اســتفاده‌از‌فناوری‌اطلاعات،‌مدیریت‌زمان‌و‌نظارت‌کلاس‌
افزایش‌می‌یابد.‌می‌توان‌انتظار‌داشــت،‌در‌صــورت‌وجود‌رفتار‌های‌
فرا‌نقشی،‌تمایل‌دبیران‌به‌افزایش‌مهارت‌ها‌خود‌در‌زمینة‌مؤلفه‌های‌
توسعة‌حرفه‌ای‌افزایش‌یابد.‌هنگام‌بیان‌نظرات‌در‌پرسش‌نامه،‌اکثر‌
دبیران‌اظهار‌داشــتند‌که‌با‌توجه‌به‌شرایط‌حاکم‌بر‌فرایند‌تدریس‌
به‌علت‌شــیوع‌کرونا،‌خــود‌را‌موظف‌و‌ملزم‌بــه‌افزایش‌مهارت‌‌ها،‌
به‌خصوص‌در‌زمینة‌مهارت‌های‌مربوط‌به‌اســتفاده‌از‌فناوری‌رقمي‌
می‌دانند.‌همچنین‌اکثر‌دبیران‌از‌نبود‌برنامة‌جامع‌در‌زمینة‌آموزش‌
و‌نرم‌افزار‌متناسب‌گلایه‌مند‌بودند.‌این‌یافته‌ها‌با‌یافته‌های‌پژوهش‌

فیروزآبادی‌و‌عباسیان‌)‌1395(‌همسوست.

منابع‌در‌رمزینه‌آمده‌است.

پی‌نوشت‌
1. Podsakoff

منابع‌بررسي‌رابطة‌رفتار‌
شهروندي‌سازماني
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مسعود‌تویسرکانی‌

پنجمیــن‌»همایش‌کنکاش‌های‌مفهومی‌و‌نظــری‌دربارة‌جامعة‌
ایران«‌که‌‌25و‌‌‌2٦خردادماه‌امســال‌»انجمن‌جامعه‌شناسی‌ایران«‌
به‌صورت‌مجازی‌برگزار‌كرد،‌به‌موضوع‌»دگرگونی‌ها‌و‌پایداری‌های‌

جامعة‌ایران:‌امیدها‌و‌بیم‌ها«‌اختصاص‌داشت.
مهم‌ترین‌هدف‌این‌همایش‌ایجاد‌امکان‌گفت‌وگو‌و‌مباحثة‌اصولیِ‌
اهالی‌علــوم‌اجتماعی،‌صاحب‌نظران،‌اندیشــمندان‌و‌علاقه‌مندان‌
دربارة‌ایــران،‌آثار‌دگرگونی‌های‌اجتماعی‌ایران‌طی‌ســدة‌اخیر‌و‌
چشم‌‌اندازهای‌گوناگونِ‌اُمیدآفرین‌یا‌بیم‌‌زای‌آیندة‌این‌دگرگونی‌ها‌بود.‌

دگرگونی و تحول در جامعۀ ایران 
جامعة‌ایران‌سدة‌گذشته‌را‌حین‌بسی‌دگرگونی‌ها‌گذراند‌که‌طی‌
گســترشِ‌تنوع،‌دامنه‌و‌ابعاد‌به‌سدة‌کنونی‌رسیدند.‌نفس‌دگرگونیِ‌
اجتماعی‌اجتناب‌‌ناپذیر‌و‌گاه‌موجب‌تداوم‌یا‌تکاملِ‌جامعه‌است.‌لذا‌
در‌وهلة‌نخست،‌شــناخت‌خود‌دگرگونی‌ها‌و‌توصیف‌ماهیت،‌ابعاد،‌
علــل‌بعید‌و‌عواملی‌بلافصل‌که‌موجب‌آن‌ها‌شــده‌‌اند،‌حائز‌اهمیت‌
اســت.‌در‌وهلة‌بعد‌نیز‌لازم‌است‌اثر‌نهایی‌و‌نتیجة‌کنونیِ‌هر‌یک‌از‌

روندهای‌دگرگونی‌و‌سرانجام‌آیندة‌آن‌ها‌ارزیابی‌شود.‌
انتظار‌نمی‌‌رود‌این‌گرگونی‌های‌وسیع‌و‌ژرف‌به‌‌یکباره‌متوقف‌شوند،‌
یا‌تغییر‌جهت‌دهند‌و‌یا‌حتی‌از‌شدتشــان‌کاسته‌شود.‌دگرگونی‌ها‌
به‌‌شــدت‌ادامه‌دارند‌و‌می‌‌توانند‌زمینه‌‌ســازِ‌پویش‌هــا،‌جنبش‌ها‌و‌
نهادمندی‌هایی‌باشند‌که‌جامعه‌را‌به‌سمت‌توسعة‌ظرفیت‌های‌ملی‌
برای‌آفرینــشِ‌معنی،‌کاهش‌بحران‌‌های‌اجتماعی،‌رفع‌مشــکلات،‌
تقویت‌ظرفیت‌های‌توسعة‌اقتصادی‌و‌اجتماعی،‌و‌بهبود‌زندگی‌مردم‌
سوق‌دهند،‌هم‌می‌‌توانند‌زمینه‌‌ســاز‌ناتوانی‌جامعه‌از‌ایجاد‌و‌بسط‌
معنی،‌ارزش‌و‌هنجار،‌و‌موجب‌وقوع‌بحران‌‌هایی‌باشند‌که‌هم‌بستگی‌

اجتماعی‌و‌ملی‌و‌مآلًا‌خوش‌بختی‌آحاد‌جامعه‌را‌تهدید‌می‌‌کنند.

مشارکت مردم در کاهش آسیب های اجتماعی
جامعه‌ایران‌امروز‌با‌مسائل‌و‌آسیب‌هاي‌مختلفي‌دست‌به‌گریبان‌

است.‌سیدحســن‌موســوی‌چلک،‌رئیس‌»انجمن‌مددکاران‌
اجتماعی‌ایران«‌طی‌ســخنانی‌در‌این‌همایش‌در‌زمینه‌آسیب‌هاي‌
اجتماعي‌گفت:‌»تجربة‌زیســته‌در‌جهان‌کنونی‌نشــان‌می‌دهد‌که‌
شاهد‌افزایش‌مسائل‌و‌مشــکلات‌اجتماعی‌هستیم‌و‌همین‌شرایط‌
زمینه‌را‌برای‌بهره‌گیــری‌از‌ظرفیت‌متخصصان،‌از‌جمله‌مددکاران‌
اجتماعی‌فراهم‌آورده‌است.‌این‌شرایط‌بازنگری‌در‌سیاست‌گذاری‌های‌
اجتماعــی،‌برنامه‌ریزی‌هــای‌اجتماعی،‌و‌...‌را‌نیز‌ضروری‌ســاخته‌
اســت.‌اقدامات‌نظری‌و‌عملی‌در‌حوزه‌های‌اجتماعی‌و‌سازمان‌های‌
ارائه‌کننــدة‌خدمات‌اجتماعی،‌مبتنی‌بــر‌رویکرد‌ادغام‌اجتماعی 
نبوده‌و‌بیشــتر‌مبتنی‌بر‌مرکزمداری‌و‌اقدامات‌فردی‌بوده‌اســت.«

وی‌ادامه‌داد:‌»این‌در‌حالی‌است‌که‌نیک‌می‌دانیم‌تقویت‌رویکردهای‌
ادغام‌اجتماعی‌در‌برخی‌از‌سیاســت‌گذاری‌های‌اجتماعی‌مفید‌بوده‌
اســت.‌بخشی‌از‌این‌سیاســت‌گذاری‌های‌انجام‌شــده‌عبارت‌اند‌از:

‌توان‌بخشــی‌مبتنی‌بر‌جامعه‌برای‌افــراد‌دارای‌معلولیت‌که‌در‌
قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌افراد‌دارای‌معلولیت‌به‌آن‌ها‌اشاره‌شده‌است‌

و‌سابقة‌خوبی‌هم‌در‌ایران‌دارد؛‌
‌تشکیل‌مدرسه‌های‌تلفیقی‌برای‌دانش‌آموزان‌دارای‌نیازهای‌ویژه؛‌

‌بازادغام‌اجتماعی‌زندانیان‌و‌مجرمان؛‌
‌ادغام‌اجتماعی‌افراد‌دارای‌سوء‌مصرف‌مواد‌مخدر،‌مصرف‌کنندگان‌

روانگردان‌ها‌و‌آسیب‌دیدگان‌اجتماعی‌و‌بی‌خانمان‌ها؛‌
‌ادغام‌اجتماعی‌بیماران‌روانی‌و‌بیماران‌خاص‌و‌صعب‌العلاج.‌

توسعة‌ابعاد‌نظری‌ادغام‌اجتماعی‌در‌حوزة‌توانمندسازی‌اجتماعی،‌
فرصت‌ارزشمندی‌برای‌نهادینه‌شدن‌و‌فراگیرشدن‌این‌رویکرد‌است.‌
البته‌به‌سرانجام‌رســیدن‌این‌کار‌به‌تبیین‌علمی‌ادغام‌اجتماعی‌و‌

آثارش‌برای‌مدیریت‌اجتماعی‌و‌توانمندسازی‌افراد‌نیاز‌دارد.«‌
رئیس‌انجمن‌مددکاران‌اجتماعی‌ایران‌گفت:‌»تقویت‌این‌رویکرد‌
می‌تواند‌زمینه‌را‌برای‌مشارکت‌بیشتر‌مردم‌در‌امور‌اجتماعی،‌کاهش‌
هزینه‌ها،‌مسئولیت‌پذیری‌بیشتر‌مردم‌و‌جامعه،‌تقویت‌رویکردهای‌

جامعــــــۀ ایــــــران:
تحولات،  بيم ها و اميدها

دانش اجتماعی بومی

گزارشی از پنجمین همایش کنکاش های 
مفهومی و نظری دربارۀ جامعۀ ایران
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محله‌محــوری‌و‌اجتماع‌محوری،‌و‌افزایش‌ســرمایة‌اجتماعی‌فراهم‌
کند.‌اتفاقاً‌برای‌تحقق‌عملی‌ادغام‌اجتماعی‌می‌باید‌به‌ســمت‌مردم‌
و‌توانمند‌ســازی‌های‌مبتنی‌بر‌جامعه‌حرکت‌کنیــم.‌هم‌در‌عرصة‌
سیاســت‌گذاری‌اجتماعی‌هم‌در‌عرصة‌عمل،‌بدون‌شک‌مددکاران‌
اجتماعی‌با‌توجه‌به‌دانش‌و‌انباشت‌اطلاعاتی‌که‌در‌حوزة‌اجتماعی‌
دارنــد،‌می‌توانند‌نقش‌بی‌بدیلی‌در‌سیاســت‌گذاری‌های‌اجتماعی‌و‌
در‌عرصه‌های‌اجرایی‌برای‌نهادینه‌شــدن‌این‌رویکرد‌در‌کنار‌ســایر‌

متخصصان‌اجتماعی‌داشته‌باشند.«

ادغام اجتماعی و پرهیز از جدا سازی
عباسعلی‌یزدانی،‌عضو‌هیئت‌مدیرة‌انجمن‌مددکاران‌اجتماعی‌
ایران‌هم‌در‌خصوص‌سیاســت‌گذاری‌اجتماعی‌برای‌ادغام‌اجتماعی‌
افراد‌بی‌خانمان‌با‌رویکرد‌مددکاری‌اجتماعی‌گفت:‌»ادغام‌اجتماعی‌
به‌معنای‌پرهیز‌از‌جداســازی‌برخــی‌از‌اعضای‌جامعه‌از‌بدنة‌اصلی‌
اســت.‌افراد‌بی‌خانمان‌از‌جمله‌گروه‌هایی‌هستند‌که‌به‌واضح‌ترین‌
شــکل‌ممکن‌از‌جامعه‌جدا‌افتاده‌اند.‌نمی‌توان‌در‌جست‌وجوی‌یک‌

جامعة‌یکپارچه‌بود‌و‌به‌این‌گروه‌توجه‌نکرد.«
وی‌ادامــه‌داد:‌»ادغــام‌اجتماعی‌فرایندی‌اســت‌کــه‌طی‌آن،‌
شــرایط‌برای‌تعامل‌بهنجار‌و‌ورود‌به‌ترکیــب‌اصلی‌جامعه‌فراهم‌
می‌شــود.‌مددکاران‌اجتماعی‌مأموریت‌دوگانه‌ای‌برای‌خود‌تعریف‌
کرده‌اند‌و‌می‌کوشــند‌تعادلی‌بین‌حفظ‌ثبات‌اجتماعی‌و‌حفاظت‌
از‌افراد‌در‌حاشــیه‌قرارگرفتــه‌و‌محروم‌مانده‌برقرار‌کنند.‌
بر‌این‌اســاس،‌مــددکاران‌اجتماعی‌در‌عیــن‌درک‌اهمیت‌ثبات‌
در‌جامعه،‌ســاختارهایی‌را‌که‌فقــر‌و‌محرومیت‌می‌زایند‌یا‌امکان‌
دسترســی‌همة‌مردم‌جامعه‌به‌امکانات‌و‌فرصت‌های‌برابر‌را‌ایجاد‌
نمی‌کننــد،‌برنمی‌تابند‌و‌بــرای‌تغییر‌به‌نفع‌ایجــاد‌عدالت‌اقدام‌
می‌کنند.‌بی‌خانمانی‌نه‌یک‌پدیدة‌جدید‌و‌نه‌مختص‌یک‌موقعیت‌
جغرافیایی‌خاص‌است.‌آمارها‌نیز‌نشان‌می‌دهند‌که‌به‌جز‌دو‌مورد،‌
تاکنون‌هیچ‌کشوری‌نتوانسته‌است‌رشد‌صعودی‌آمار‌بی‌خانمانی‌را‌

متوقف‌کند.«
عضــو‌هیئت‌مدیرة‌انجمن‌مــددکاران‌اجتماعی‌ایــران‌گفت:‌»با‌
وجود‌این،‌رشــد‌آمار‌بی‌خانمانی‌در‌جامعة‌ایران‌امروز‌از‌یک‌ســو،‌
و‌بی‌توجهی‌قانون‌گذار‌برای‌پذیرفتن‌این‌پدیده‌به‌مثابه‌یک‌مســئلة‌
مســتقل،‌و‌تقلیل‌این‌پدیده‌به‌یکی‌از‌اجزای‌حوزة‌اعتیاد‌یا‌جرم‌از‌
سوی‌دیگر،‌امید‌مدیریت‌به‌موقع‌و‌کارآمد‌آن‌را‌کم‌رنگ‌ساخته‌است.‌
این‌در‌حالی‌است‌که‌بی‌خانمانی‌موضوعی‌چندوجهی‌و‌مستقل‌است‌
و‌با‌راهکارهای‌تک‌بعدی‌و‌خطی،‌مانند‌جمع‌آوری‌یا‌قرنطینه‌کردن،‌

نمی‌توان‌آن‌را‌کنترل‌کرد.«

غفلت از آموزش وپرورش کودکان در معرض آسیب 
رقیه‌بهاری،‌عضو‌»انجمن‌مددکاران‌اجتماعی‌ایران«‌و‌پژوهشگر‌
و‌مــددکار‌اجتماعی‌حوزة‌کودکان‌گفت:‌»افــراد‌هر‌جامعه‌ای‌جزو‌
اصلی‌ترین‌منابع‌انســانی‌آن‌جامعه‌محســوب‌می‌شوند‌که‌توجه‌به‌
نیازهای‌زیستی‌و‌اجتماعی‌آن‌ها‌می‌تواند‌در‌رشد‌و‌توسعة‌همه‌جانبه‌
جامعه‌تأثیرگذار‌باشد.‌در‌این‌میان‌کودکان‌بخشی‌از‌این‌منابع‌انسانی‌

ارزشمندند‌که‌لازم‌است‌مورد‌توجه‌ویژة‌مسئولان‌قرار‌گیرند.‌چون‌
هرگونه‌بی‌توجهی‌در‌رویارویی‌با‌مســائل‌آن‌ها،‌پیامدهای‌ناگواری‌را‌

برای‌جامعه‌به‌همراه‌خواهد‌داشت.
ضرورت‌توجه‌به‌این‌امرمحقق‌را‌بر‌آن‌داشت‌که‌در‌میان‌این‌گروه‌
از‌اعضای‌جامعه‌دســت‌به‌انتخاب‌بزند‌و‌توجه‌خود‌را‌به‌آن‌دســته‌
از‌کودکانی‌معطوف‌ســازد‌که‌به‌دلایل‌گوناگون‌اجتماعی،‌فرهنگی،‌
اقتصادی‌و‌سیاســی‌ممکن‌است‌مورد‌طرد‌اجتماعی‌واقع‌شوند‌و‌در‌
معرض‌آسیب‌های‌اجتماعی‌بســیاری‌قرار‌گیرند؛‌کودکانی‌که‌برای‌
تأمین‌نیازهای‌معیشتی‌خود‌و‌خانواده‌هایشان‌ناگزیر‌به‌انجام‌فعالیت‌
اقتصادی‌کاذب‌در‌ســطح‌خیابان‌و‌یا‌کارگاه‌ها‌هستند؛‌کودکانی‌که‌
غفلت‌از‌آموزش‌و‌تعلیم‌وتربیت‌آن‌ها‌و‌همچنین‌بی‌توجهی‌به‌پرورش‌
قوای‌ذهنی‌و‌جسمی‌شان‌‌خسارت‌های‌جبران‌ناپذیری‌را‌با‌خود‌برای‌

جوامع‌به‌همراه‌خواهد‌داشت.«‌
وی‌ادامه‌داد:‌»فعالیت‌های‌حمایتی‌مذکور،‌بر‌اساس‌اصول‌مدیریت‌
نوین،‌مبتنی‌بر‌برنامه‌ریزی،‌اجرا‌و‌ارزیابی‌بوده‌است‌تا‌بتواند‌با‌رویکرد‌
پارســونزی،‌الگوهایی‌را‌برای‌ادغام‌اجتماعی‌و‌توانمندسازی‌در‌ابعاد‌
گوناگون‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌فراهم‌سازد.‌یافته‌های‌حاصل‌
از‌پژوهش‌ها‌حاکی‌از‌آن‌اســت‌که‌با‌تکیه‌بر‌اصل‌آغازین‌مددکاری‌
اجتماعی‌ـ‌که‌همان‌پذیرش‌است‌ـ‌و‌تمرکز‌بر‌عناصر‌اصلی‌سرمایة‌
اجتماعی‌)مشــارکت‌اجتماعی،‌سرمایة‌اجتماعی‌و‌اعتماد‌اجتماعی(‌
می‌توان‌در‌راســتای‌توانمندســازی‌کودکان‌کار‌و‌خانواده‌هایشــان‌

گام‌های‌مؤثری‌برداشت.‌

آسیب های انگ زنی و طرد مددجویان
مهدی‌ســروی‌همپا،‌عضو‌هیئــت‌مدیرة‌انجمــن‌مددکاران‌
اجتماعــی‌ایران،‌در‌خصوص‌ادغام‌اجتماعــی‌افراد‌دارای‌معلولیت‌
با‌رویکرد‌توان‌بخشــی‌اجتماعی‌در‌مددکاری‌اجتماعی‌گفت:‌»در‌
گذشته‌های‌نه‌چندان‌دور،‌افراد‌دارای‌معلولیت،‌به‌حکم‌نظریة‌بقای‌
اصلح،‌جایی‌در‌زندگی‌مردم‌عادی‌جامعه‌نداشتند‌و‌با‌حذف‌و‌طرد‌
کامل‌مواجه‌می‌شــدند.‌در‌قرن‌‌1٦نگهداری‌معلولان‌در‌نوانخانه‌ها‌
کلید‌خورد‌و‌پس‌از‌آن‌با‌رشــد‌علوم‌انسانی‌و‌به‌ویژه‌علم‌پزشکی،‌
مراکز‌شــبانه‌روزی‌نگهداری‌از‌معلولان‌و‌خدمات‌توان‌بخشی‌جای‌
نوانخانه‌ها‌را‌گرفت.‌امروزه‌ارائة‌خدمات‌توان‌بخشــی‌به‌معلولان‌در‌
کنار‌خانواده‌و‌بســتر‌جامعة‌محلی،‌با‌عنوان‌خدمات‌تلفیقی،‌رواج‌

پیدا‌کرده‌است.«
وی‌ادامــه‌داد:‌»مواجهه‌بــا‌غلبة‌علم‌پزشــکی‌و‌توجه‌صرف‌به‌
توان‌بخشی‌جسمانی،‌موجب‌شکل‌گیری‌تعریف‌جدیدی‌از‌معلولیت‌
شــد‌که‌در‌آن‌به‌برقراری‌ارتباط‌مؤثر‌و‌کارآمد‌با‌محیط‌و‌سازگاری‌
افراد‌دارای‌معلولیت‌با‌شــرایط‌زندگی‌عادی‌توجه‌ویژه‌شــده‌است.‌
در‌علوم‌اجتماعی‌به‌محرومیت‌های‌ناشــی‌از‌نقص‌و‌ناتوانی‌پرداخته‌
می‌شــود‌و‌هر‌گونه‌فقدان‌یا‌کاهش‌فرصت‌برای‌مشارکت‌در‌زندگی‌
اجتماعی‌در‌ســطحی‌برابــر‌با‌دیگران،‌به‌عنوان‌معلولیت‌شــناخته‌
می‌شود.‌همراه‌با‌این‌تغییر،‌تعریف‌مفهوم‌ادغام‌اجتماعی‌طردشدگان‌
و‌توان‌بخشــی‌اجتماعی‌افــراد‌دارای‌معلولیــت‌در‌حرفة‌مددکاری‌

اجتماعی‌مطرح‌شد‌و‌در‌اولویت‌قرار‌گرفت.«
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نویسندگان:‌سیدغلامرضا‌فلسفي،‌مریم‌سلیمي
ناشر:‌انتشارات‌مدرسه

سال‌نشر: 1399

در‌عصر‌هیمنه‌و‌ســیطرة‌رسانه‌ها،‌باورپذیربودن‌اخبار‌دریافتی‌
از‌رســانه‌های‌اجتماعی،‌سهولت‌تولید‌و‌انتشار‌اطلاعات‌نادرست‌
و‌اخبار‌جعلی،‌همراه‌با‌امکان‌هم‌رســاني‌بدون‌محدودیت‌آن‌ها،‌
آموختن‌ســوادی‌نوین‌با‌نام‌»ســواد‌خبری«‌1را‌برای‌مخاطبان‌
شــبكه‌اي‌ضروري‌ساخته‌است.‌لذا‌کتاب‌»سواد‌خبري«‌با‌هدف‌
آموزش‌این‌سواد‌نوین‌به‌عموم‌مخاطبان،‌به‌منظور‌توانمندسازی‌
آن‌ها‌در‌شــناخت،‌انتخاب‌و‌ارزیابی‌خبر،‌برای‌اولین‌بار‌در‌حوزة‌
علوم‌ارتباطات‌و‌رسانه‌در‌ایران‌تألیف‌شد.‌این‌كتاب‌در‌چهار‌بخش‌
طراحی‌شده‌است‌که‌مطالعة‌آن‌را‌به‌دبیران‌علوم‌اجتماعي‌و‌سواد‌

رسانه‌ای‌پیشنهاد‌می‌کنیم.
ایدة‌اصلی‌در‌تألیف‌کتاب‌ســواد‌خبري‌بر‌بنیان‌هفت‌پرسش‌
كلیدي‌استوار‌اســت‌که‌در‌درک‌و‌تحلیل‌خبر‌از‌اعتبار‌علمی‌و‌
کاربردی‌جهانی‌برخوردارند.‌برخی‌مفاهیم‌اساســی‌انتخاب‌شده‌
که‌برگرفتــه‌از‌ایدة‌اصلــی‌مذکورند‌عبارت‌اند‌از:‌ســواد،‌خبر،‌
گــزارش،‌عناصر‌خبری،‌اعتبار‌خبر‌و‌شــفافیت‌خبر.‌همچنین‌
برخی‌مهارت‌های‌اساسی‌که‌کتاب‌مزبور‌در‌پی‌کسب‌آن‌توسط‌
خوانند‌ه‌است،‌عبارت‌اند‌از:‌شناخت‌برخی‌قالب‌های‌محتوایی‌مانند‌
خبر‌و‌گزارش؛‌شــناخت‌ارزش‌های‌خبری؛‌درک‌بی‌طرفی‌خبر؛‌

درستی‌سنجی‌متن؛‌اعتبارسنجی‌منبع.‌
در‌تألیف‌این‌کتاب‌تا‌حد‌امکان‌تلاش‌شــده‌اســت‌از‌موضوع‌

محوری‌و‌به‌بیانی‌دیگر،‌از‌گفتن‌»دربارة‌خبر«‌و‌»دربارة‌ســواد‌
خبری«‌پرهیز‌و‌به‌مفاهیمی‌که‌موجبات‌درک‌بهتر‌و‌مهارت‌آموزی‌
بیشتر‌این‌سواد‌نوین‌را‌فراهم‌مي‌کند،‌پرداخته‌شود.‌كتاب‌سواد‌
خبري‌كه‌چاپ‌نخســت‌آن‌در‌ســال‌‌1399از‌سوي‌»انتشارات‌
مدرسه«‌به‌زینت‌طبع‌آراسته‌‌شد،‌در‌نوزدهمین‌جشنوارة‌کتاب‌
رشد‌در‌گروه‌»سواد‌رسانه‌ای‌و‌فناوری‌اطلاعات«‌شایستة‌تقدیر‌

شناخته‌شد.‌فهرست‌مطالب‌كتاب‌مذكور‌به‌شرح‌زیر‌است:
مقدمه

بخش‌1.‌سواد‌در‌آینة‌تاریخ
بخش‌2.‌سواد‌خبري‌و‌هفت‌پرسش‌‌كلیدي‌آن

2-1.‌نکتة‌اصلی‌که‌خبر‌می‌خواهد‌بگوید،‌چیست؟
2-2.‌آیا‌به‌تمامی‌عناصر‌خبری‌در‌خبر‌پاسخ‌‌داده‌‌شده‌است؟

2-3.‌آیا‌خبرنگار‌برای‌یافتن‌واقعیت‌نهایت‌تلاش‌خود‌را‌کرده‌
است؟

2-٤.‌منابعی‌که‌خبرنگار‌در‌خبر‌نام‌برده‌اســت،‌از‌اعتبار‌کافی‌
برخوردارند؟

2-5.‌آیا‌خبرنگار‌خبر‌را‌شفاف‌ارائه‌کرده‌است؟
2-٦.‌آیا‌مدارک‌و‌شواهدی‌مبني‌بر‌درستی‌آنچه‌خبر‌می‌خواهد‌

بگوید،‌وجود‌دارد؟
2-7.‌آیا‌در‌خبر‌بی‌طرفی‌رعایت‌شده‌است؟

بخش‌3.‌مسئولیت‌‌دولت‌و‌شهروندان‌در‌قبال‌سواد‌خبري
بخش‌٤.‌کاربرگه‌های‌تمرین‌های‌دوره‌اي‌بازبینه‌هاي‌خودارزیابی

پی‌نوشت
1. News Literacy

دانش اجتماعی بومی

طلیعه‌سیدعلي
دانشجوي‌كارشناسي‌ارشد
علوم‌ارتباطات‌اجتماعي‌واحد‌تهران‌مركز

«سواد خبری»
در يک كتاب
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 هاتف همايي

 اعظم لاريجاني

معرفی فیلم
The begining / نام فيلم: سرآغاز

قالب: داستاني كوتاه
كارگردان: سانديپ كومار وردا / هندوستان

مدت زمان: 21 دقيقه

خلاصه 
پدربزرگ دختربچه‌اي به نام بابلو )babloo( فوت كرده است. حرف‌ها، خاطره‌ها و آیين 
وداع بــا پدربزرگ بابلــو، دخترک را به فكر فرو مي‌برد. او از مادرش و ديگران در مورد مرگ 
پدربزرگ و زندگي او پس از مرگ ســؤال‌هایی مي‌پرسد؛ سؤال‌هایی كه يكي پس از ديگري 

كنجكاوي‌هايش را بيشتر مي‌كنند.

يادداشت فيلم
»ســرآغاز« داستاني جهاني دربارة اين ســؤال اساسي بشريت است كه: »پس از مرگ چه 
اتفاقي مي‌افتد؟« اين سؤال توسط بسياري از فيلسوفان، دانشمندان و متفكران پرسيده شده 
و همچنان در دست تحقيق است. در اين فيلم تماشاگران جست‌وجوي يك كودك را براي 

يافتن پاسخ به اين سؤال دنبال مي‌كنند.
اين موضوع آموزشــي و پژوهشي رايج بين بچه‌ها، پرداخت خوب در پرسشگري كودكان، 
توجه به طبيعت و جهان هستي در بخش محتوا، و ويژگي‌هاي فني و هنري قابل توجه اين 
اثر، از جمله شــاخصه‌هايي بوده‌اند كه تنديس زرين »پنجاهمين جشنوارة بين‌المللي فيلم 
رشد« را در بخش »فيلم‌هاي داستاني كوتاه بين‌الملل« به كارگردان هندي آن اهدا کرده‌اند.

نام فيلم: سفيدپوش
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: رضا فهيمي
مدت زمان: 20 دقيقه

خلاصه 
پيرزني به نام خاتون با يك بشــقاب پنير محلي به سراغ آقامعلم روستا مي‌رود، اما او 
در خانه نيســت. خاتون از احمد، پسر كوچك آقامعلم، مي‌خواهد كه به پدرش بگويد 
به ســراغ غلامعلي برود و رضايت او را بگيرد تا پسرش را اعدام نكنند. شب آقامعلم به 
خانه برمي‌گردد و پس از شنيدن پيغام خاتون مي‌گويد كه نمي‌تواند رضايت غلامعلي را 
بگيرد. احمد خودش تصميم مي‌گيرد به سراغ غلامعلي برود و رضايت او را بگيرد، اما ...

يادداشت فيلم
چندي پيش پسر خاتون با پسر غلامعلي گلاويز شده و خواسته يا ناخواسته به زندگي 
او پايان داده است. حالا خاتونِ تنها، به دنبال آدم معتمدي مي‌گردد تا به سراغ غلامعلي 

برود و او را راضي كند كه رضايت بدهد تا پسرش را اعدام نكنند.
بزرگ‌ترهاي ده، حتي آقامعلم، اميدي به اين كار ندارند. احمد، فرزند ده سالة آقامعلم 
كه طوق شــاگردي او را نيز برگردن دارد، اما طور ديگري دنياي اطرافش را مي‌بيند. او 
ناخواسته گرفتار دين سنگيني از جانب خاتون شده و اندكي از بشقاب پنير خاتون را كه 
پيش‌كشي آورده، خورده است. او خودش را مجبور مي‌كند تا تاوان اندك نمك خاتون 

را بپردازد و شبانه به سراغ اهل بيت غلامعلي برود. 
»سفيدپوش« علاوه بر همة موفقيت‌هايي كه در ساير جشنواره‌هاي داخلي و خارجي 
كسب کرد، توانست توجه هيئت داوران پنجاهمين جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد را نيز 
جلب کند و ديپلم افتخار »فيلم‌هاي داستاني كوتاه بخش بين‌الملل« را از آن خود سازد. 

روح الله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

 محمد مصطفي كرمي؛ تهران
هفتمين جشنواره عكس رشد
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

جامعه شناسی مردم مدار

تلفيق سواد رسانه اي با برنامة درسي

آيندة آموزش مجازی در مدرسه

سلبريتيزه شدن جامعه و فرهنگ

 فضاي مجازي و تغييرات هويتي دانش آموزان

روش های تدريس تفکر انتقادی

جامعة ايران: تحولات،  بيم ها و اميدها

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.
فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.

نشانی دبيرخانۀ جشنواره
تهران، خيابان انقلاب اسلامی، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8

 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 
(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 

77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری
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1. آزاد 


